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و سرتراشيدن و : شانه آردن و ناخن و شارب گرفتن : دربيان آداب مسواك آردن و: باب پنجم 

 امثال آن

 در بيان فضليت مسواك آردن: فصل اول 

 در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن: فصل دوم 

 در آداب موي سر نگاهداشتن: فصل سوم 

 در فضيلت شارب گرفتن يعني موي لب بالا را تا ته گرفتن:  چهارم فصل

 در آداب ريش بلند آردن: فصل پنجم 

 در بيان فضيلت موي سفيد و حكم آندن آن : فصل ششم 

 در فضيلت ناخن گرفتن: هشتم فصل 

 در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن: فصل نهم 

 در فضيلت شانه آردن موي سر و ريش : فصل يازدهم  

  

 دن  و گل بوئيدن و روغن ماليدندر آداب بوي خوش آر: باب ششم 

 درفضيلت بوي خوش و آداب آن: فصل دوم 

 در آراهت رد آردن بوي خوش : فصل سوم 

 در فضيلت مشك و عنبر و زعفران: فصل چهارم 
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 درفضيلت غاليه: فصل پنجم 

 در فضيلت و آداب روغن بربدن ماليدن: فصل ششم 

 در فوائد روغن بنفشه: فصل هفتم 

 در فوائد روغن بان و روغن زنبق: فصل هشتم 

 اير روغنهادر فوائد س: فصل نهم 

 در فضيلت بخور و انواع و آداب آن: فصل دهم 

 دربيان فضيلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها: فصل يازدهم 

 در آداب گل بوئيدن: فصل دوازهم 

 

 در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو آشيدن و آداب بعضي ازاغسال: باب هفتم 

 در فضيلت حمام: فصل اول 

 .ز شده است در بيان آنچه در حمام نبايد آرد و آنچه تجوي: فصل سوم  

 در فضيلت شستن سر وبدن و دفع بوهاي بد از خود آردن: فصل چهارم 

 در فضيلت شستن سر با سدر و خطمي: فصل پنجم 

 در فضيلت دارو آشيدن: فصل ششم 

 در ازله آردن موي زير بغل: فصل هفتم 

 در اوقات نوره آشيدن و ساير آداب آن : فصل دهم  

 در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره: فصل يازدهم 

 در آداب غسل جمعه و ساير اغسال: فصل دوازدهم 

 

 در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن: باب هشتم 

 در بيان اوقات خواب : اول  فصل

 در وضو ساختن پيش از خواب : فصل دوم 

 در مكان خوابيدن و آداب پيش از خوابيدن: فصل سوم 

 در ساير آداب خوابيدن: فصل چهارم 

 در دفع ترسيدن در خواب و خواب پريشان ديدن ومحتلم شدن: فصل ششم 

 در دعاها براي دفع بيداري و براي بيدار شدن در آخر شب : فصل هفتم 
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 در سبب خواب راست و دروغ و تعبير خواب : فصل نهم 

 در آداب بيت الخلاء: فصل يازدهم 

 دربيان احوال و اوضاع و مكانهائي آه نهي از آنها وارد شده است : فصل دوازدهم 

 

در آداب حجامت آردن و تنقيه و بعضي از ادويه و معالجه بعضي از امراض وذآر : باب نهم 

 بعضي از ادعيه واحراز

 در ثواب بيماري و صبر آردن بر آن و بيان شدت ابتلاي مؤ منان: فصل اول 

 در فضيلت و آداب حجامت : فصل دوم 

جواز رجوع  وارد شده است وبيان) عليه السلام (در بيان انواع تداوي آه از ائمه : فصل سوم 

 باطباء

 در معالجه انواع تب : فصل چهارم 

 مرآبه نافعهدر ادعيه جامعه و ادويه : فصل پنجم 

  و شقيقه و زآام و صرع واختلال دماغ و تصرف جن ردر معالجه دردس: فصل ششم 

 در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو: فصل هفتم 

 معالجه خنازير و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پيسي و بهق و در: فصل هشتم 

 امثال اينها

 معده و سرفه در معالجه امراض اندروني و قولنج وبادها و آزار : فصل نهم 

 در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسير و امراض مثانه وساير امراض: فصل دهم 

 دربيان قليلي از تعويذات براي دفع سحر و سموم گزندگان وساير بلاها: فصل يازدهم 

 و خواص بعضي از ادويه) ع (در فوائد تربت شريف حضرت امام حسين : فصل دوازدهم 

 مفرده 
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شانه آردن و ناخن و : دربيان آداب مسواك آردن و: باب پنجم 

 و سرتراشيدن و امثال آن: شارب گرفتن 

 
  در بيان فضليت مسواك آردن: فصل اول 

ز حضرت صادق عليه السلام منقول است آه مسواك آردن از سنت در احاديث معتبره ا

پيغمبرانست و حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود آه پيوسته جبرئيل مرا امر 

بمسواك ميفرمود تا آنكه ترسيدم دندانهايم سائيده شود يا بر يزد و در روايت ديگر فرمود آه 

 . گمان آردم آه بر امت من واجب خواهد آردجبرئيل آنقدر مرا امر بمسواك آرد آه

از سنت پيغمبرانست :حضرت صادق عليه السلام فرمود آه در مسواك دوازده خصلت است 

وپاك آننده دهانست وجلا دهنده چشم است و موجب خوشنودي پروردگار است وبلغم را دفع 

ضاعف ميگرداند و پوست ميكند و حافظه را زياد ميكند و دندانها را سفيد ميكند و حسناترا م

انداختن وپوسيدن دندانرا ميبرد و بن دندانرا محكم ميكند واشتهاي طعام را زياد ميكند و ملائكه 

 .بآن خشنود ميشوند

در حديث ديگر فرمود آه آب ريختن چشم را برطرف ميكند و نور چشم را زياد ميكند و 

 .نم چرا مسواك نميكنيدحضرت رسول فرمود آه چرا من دندانهاي شما را زرد مي بي

در حديث ديگر منقول است آه به حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام وصيت فرمود آه بر 

 .توباد بمسواك آردن براي هر نمازي 

بسند معتبر از حضرت امام موسي و امام رضا صلوات اللّه عليهما منقول است آه سنتهاي 

بدن اما آنها آه در سر است پس مسواك حنيفه حضرت ابراهيم ده است پنج در سر وپنج در 

آردن و شارب گرفتن وموي سر را دو حصه آردن آه جاي مسح گشوده شود و مضمضه 

آردن يعني آب در دهن آردن و گردانيدن و ريختن و استنشاق آردن يعني آب در بيني آردن و 

يدن و موي زير بالا آشيدن و اما آن پنج آه در بدن است پس ختنه آردن و پشت زهار را تراش

 .بغلها را آندن واستنجا آردن و ناخن گرفتن 

در روايت ديگر منقول است آه آن پنج آه در سر است موي شارب گرفتن و ريش را بلند 
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گذاشتن و موي سر را تراشيدن و مسواك آردن و خلال آردن و آن پنج آه در بدن است 

و غسل جنابت آردن و استنجا بآب موهاي بدن را ازاله آردن و ختنه آردن و ناخن گرفتن 

 .آردن 

از رسولخدا صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه اگر نه اين بود آه برامت من دشوار بود 

هر آينه واجب ميگردانيدم بر ايشان آه در وقت هر نماز مسواك بكنند و از حضرت صادق 

ن آه ملكي مي آيد و دهان خود عليه السلام منقول است آه چون بنماز شب برخيزي مسواك بك

را بردهان تو ميگذارد و هر چه از قرآن و دعا و ذآر آه ميخواني بآسمان ميبرد پس بايد آه 

 .دهان تو خوشبوباشد

علي بن جعفر از برادر خود حضرت امام موسي عليه السلام سئوال آرد آه آيا ميتواند آسيكه 

اند آه مسواك بهم رساند حضرت فرمود آه بنماز شب برخيزد با انگشت مسواك آند و او تو

 .اگر ترسد آه صبح طالع شود باآي نيست 

در حديث ديگر منقول است آه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دو سال پيش از فوت 

 .ترك مسواك آردند بسبب آنكه دندانهاي آنحضرت بسيار ضعيف شده بود

ل است آه سه چيز است آه حافظه را زياد از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقو

 .ميكند و دردهاي بدن را ميبرد آندر خوائيدن و مسواك آردن و قرآن خواندن 

در حديث ديگر فرمود آه چهار چيز است آه از سنت پيغمبرانست بوي خوش آردن و با زنان 

 .نزديكي آردن و مسواك آردن و خضاب بحنا آردن 

ول است آه خانه آعبه بخدا شكايت آرد از نفسهاي بدبوي از حضرت امام محمد باقر منق

آافران ، حقتعالي باو وحي فرمود آه اي آعبه قرار گير آه بعوض ايشان جماعتي را بسوي تو 

خواهم فرستاد آه دهانهاي خود را بچوب درختان پاك آنند پس چون حضرت رسول صلّي اللّه 

 .ل از براي آنحضرت آوردعليه وآله وسلّم مبعوث شد جبرئيل مسواك و خلا

درحديث معتبر منقول است آه شخصي از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سؤ ال آرد 

از مسواك آردن بعد از وضو حضرت فرمود آه مسواك را پيش از وضو بايد آرد و اگر آسي 

 فراموش آند تا وضو بسازد بعد از وضو مسواك آند پس سه مرتبه مضمضه آند بعداز مسواك

 .آردن 

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه اگر آسي با وضو مسواك آند و بنماز 

بايستد ملك ميآيد و دهان را بردهان او مي گذارد وآنچه مي گويد بخاطر نگاه ميدارد واگر 

 .مسواك نكند بكناري ميايستد و قرائتش را ميشنود
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 منقول است آه دو رآعت نماز آه با مسواك باشد از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم

 .بهتر است از هفتاد رآعت نماز آه بي مسواك باشد

درحديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود آه مسواك 

 .آردن در بيت الخلا مورث گند دهانست 

م دندانها را ميريزد و فرمود منقول است از حضرت امام محمد باقر آه مسواك آردن در حما

 .آه مسواك را ترك مكن در هر سه روز اگر چه بيك ماليدن باشد

 

  در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن: فصل دوم 

از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه سه چيز است هر آه لذتشان را يافت ترك 

 . وطي آنيزان آردن مو را از بيخ گرفتن و جامه ار آوتاه آردن و: نمي آند

حضرت صادق عليه السلام فرمود آه موي سر را از بيخ بگير تا چرك نگيرد و جانوران در 

 .آن جا نكنند و گردنت گنده شود و ديده ات جلا يابد و بدنت راحت يابد

 .حضرت صادق عليه السلام فرمود آه من هر جمعه سر ميتراشم 

 .اشيدن غم را زايل ميكنددرحديث ديگر فرمود آه موي پشت سر را تر

درحديث صحيح از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه چون موي سر بلند شود 

 .چشم را ضعيف مي آند و نورش را آم مي آند و مويش را ازاله آردن ديده را جلا ميدهد

ن و در فقه الرضا عليه السلام مذآور است آه چون خواهي آه موي سر را بتراشي رو بقبله آ

ابتدا آن از پيش سر از جانب پيشاني و بتراش تا دو استخوان آه از پهلوهاي گوش بلند شده اند 

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلي مِلَةِ رَسُولِ اللّهِ سُنَّتِهِ حَنيفا مُسْلِما وَمااَنَا مِنْ و درحين شروع اين دعا بخوان 

اَلّلهُمَّ زَيّني پس چون فارغ شوي بگو عْرَةٍ نُورا ساطِعا يَوْمَ الْقِيمَةِ الْمُشْرِآينَ اَلّلهُمَّ اَعْطَني بِكُلِ شَ

بِالتُّقي وَجَنِّبْنْي الرّدي وَجَنِّبْ شَعْري وَبَشَري الْمَعاصي وَجَميعَ ماتَكْرَهُ مِنّي فَاِنّي لااَمْلِكُ لِنَفْسي 

 .نَفْعا وَلا ضَرّا

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلي مِلَةِ رَسُولِ ن دعا بخواند در روايت ديگر منقول است آه در وقت شروع اي

اَلّلهُمَّ  و چون فارغ شود بگويد اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَلّلهُمَّ اَعْطِني بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورا يَوْمَ الْقَيمَةِ

 .زَيّني بِالتَّقْوي وَجَنِّبْني الرَّدي 
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   سر نگاهداشتندر آداب موي: فصل سوم 

بدانكه زنان را بي ضرورتي و عذري موي سر را تراشيدن حرام است و مردان را يكي از دو 

چيز سنت است يا آنكه موي سر را بتراشند واين بهتر است يا آنكه موي سررا بگذارند و 

ر تربيت آنند بآنكه بشويند و شانه آنند و موي سر را دو حصه آنند آه در ميان سرته مو ظاه

شود و چون در اول اسلام تراشيدن عيب عظيم بود در ميان عرب پيغمبر وامام نبايد آاري 

بكنند آه در نظرها قبيح بنمايد حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم موي سر را بقدر 

 .چهار انگشت مي گذاشتند و در حج و عمره ميتراشيدند

وآله وسلّم منقول است آه هرآه موي سر را در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه 

بلند بگذارد نيكو رعايت و تربيتش بكنند يا آنكه از ته ببرند و بلند نگذارند و در چندين حديث 

وارد شده است آه از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند آه آيا حضرت رسول صلّي اللّه 

ا ميشكافتند فرمود آه آنحضرت مو عليه وآله وسلّم موي سر را دو حصه مي آردند و ميانش ر

را بحدي بلند نميگذاشتند آه احتياج باين بشود بلكه آنقدر مي گذاشتند آه به نرمه گوش ميرسيد 

 .و هيچ يك از پيغمبران موي سر نگاه نميداشتند

در حديث ديگر فرمود آه هر آه موي سر را بلند بگذارد وميانش را نگشايد حق تعالي در 

 . آتش بگشايدقيامت بپاره از

در حديث وارد شده است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم نهي فرمود از آنكه زني 

بحد بلوغ رسيده باشد بروش مردان جميع موهاي سر را در پيش سر يا در ميان سر يا در 

 .اطراف سر گره بزند و نياويزد

آله وسلّم نهي فرمود از آاآل در حديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه و

 خضاب آردن و فرمود آه زنان بني اسرائيل  گذاشتن و مو را در پيش سر گره زدن ونقش 

هلاك شدند بسبب آنكه موي سر را در پيش سر گره ميزدند و نقش خضاب ميكردند و محتمل 

ت و است آه مراد از نقش خضاب آن باشد آه متعارفست در ميان زنان عرب آه سوزن بدس

بدن ميزنند و سرمه و غير آن در آن ميريزند آه رنگش ميماند و احتمال دارد آه نفشهاي حنا 

 .را هم شامل باشد

در حديث ديگر منقول است آه از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند از زني آه موي بالاي 

را با گيس پيشاني راميبرد يا مي آند و موهاي رو را مي آند براي زينت يا آنكه گيس خود 

 .ديگري ميبافد فرمود آه باآي نيست 
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در حديث ديگر فرمود آه اگر با پشم ياموي حيوانات يا موي همان زن ببافد باآي نيست اما با 

موي زن ديگر نبافند وموي زن ديگر را با موي خود پيوند نكنند و بدانكه اگر با موي حيواني 

 نماز ميبايد با او نباشد آه در آن نماز آردن پيوند آرده باشند آه گوشتش حرام باشد در حال

 .جايز نيست مگر آنكه از پشم و موئي باشد آه پيش مذآور شد آه نماز در آن ميتوان آرد

 

 در فضيلت شارب گرفتن يعني موي لب بالا را تا ته گرفتن: فصل چهارم 

 .سنت مؤ آد است ، هر چند بيشتر از ته بگيرند بهتر است 

لّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه شارب خود را دراز مكنيد آه از حضرت رسول ص

 .شيطان در آن جا ميكند وپنهان مي شود

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه شارب گرفتن رفع غم و وسواس ميكند، و از 

سنت حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود آه سنت است ، گرفتن موي شارب تا 

 .نكه برسد بدم لب بالا، و حضرت صادق شارب را آنقدر ميگرفتند آه بته مو ميرسيدآ

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه ناخن وشارب گرفتن از جمعه تا 

 .جمعه ديگر امان ميدهد از خوره 

در حديث ديگر وارد شده است آه شخصي بخدمت آنحضرت عرض آرد، آه دعائي تعليم من 

آن آه باعث زيادتي روزي شود حضرت فرمود، آه شارب و ناخن بگير و بايد آه در روز 

 .جمعه باشد

هر آه ناخن و شارب در هر جمعه : در حديث معتبر ديگر از آنحضرت منقول است آه 

 هر ريزه آه از  بعددبِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلي سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍبگيرد، در وقت گرفتن بگويد 

مو و ناخن او بريزد، حقتعالي ثواب يك بنده از فرزندان اسمعيل آزاد آردن باو عطا فرمايد، 

 .بيمار نشود مگر ببيماري مرگ 

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه هر آه در روز شنبه و پنجشنبه 

 . درد چشم شارب و ناخن بگيرد، عافيت يابد و از درد دندان و

شارب را از ته بگيريد وريش را بلند بگذاريد، بيهودان و گبران : در حديث ديگر فرمود، آه 

 .خود را شبيه مگردانيد، فرمود آه از ما نيست هر آه شارب خود را نگيرد
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  در آداب ريش بلند آردن: فصل پنجم 

ار آوتاه و زياده از قبضه گذاشتن بدانكه سنت است ريش را ميانه گذاشتن نه بسيار بلند و نه بسي

مكروه است ، واحتمال حرمت نيز دارد، مشهور ميان علما آنست آه تراشيدن ريش حرام است 

، اما بررو و دو طرف لب پائين را تراشيدن جايز است ، احوط آنست آه اصلاح بسيار تند آه 

 .شبيه بتراشيدن باشد نكنند

آه آنچه از ريش زياده از يك قبضه است در آتش از حضرت صادق عليه السلام منقول است 

 .است 

در حديث ديگر منقول است آه دست بر ريش بگير و آنچه زياده از قبضه باشد ببر و از 

گفت ديدم آه مصلحي اصلاح ريش حضرت امام محمد باقر : محمدبن مسلم منقول است آه 

 .عليه السلام ميكرد، حضرت باو فرمود آه ريش را مدور آن 

ز حضرت صادق عليه السلام منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم ا

بشخصي گذشتند آه ريش دراز داشت ، فرمودند آه چه ميشد اگر اين مرد ريش خود را 

باصلاح ميآورد چون اين خبر باو رسيد، ريش را ميانه ساخت ، بخدمت آن حضرت آمد، 

 .حضرت فرمود آه چنين آنيد ريش را

ر حديث معتبر منقول است آه حضرت امام محمد باقر عليه السلام پهلوهاي رو را تنگ د

 .ميكردند، مويش را و زير ذقن را هم مي چيدند

در حديث ديگر منقول است آه آنحضرت ريش را تنگ ميكردند و انبوه نمي گذاشتند، علي بن 

يتوان گرفت ، حضرت جعفر از حضرت امام موسي عليه السلام پرسيد، آه از روي ريش م

 .فرمود آه از عارض يعني از پهلوهاي رو بلي و از پيش رونه 

در حديث ديگر منقول است آه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود، آه در زمان پيش 

 .گروهي بودند آه ريشرا ميتراشيدند و شارب را مي تابيدند، حقتعالي ايشان را مسخ آرد

 عليه وآله وسلّم منقول است آه چون حقتعالي توبه حضرت آدم را از حضرت رسول صلّي اللّه

قبول فرمود، سر بسجده گذاشت و چون سر برداشت رو بآسمان آرد و گفت پروردگارا حسن 

  وجمال مرا زياده گردان پس بعد از آن ريش بسيار سياهي بر رويش روئيد، پيشتر ريش 

، آه اين زينت تو و زينت تو زينت مردان نداشت گفت پروردگارا اين چيست ؟باو وحي رسيد

 .فرزندان تست تا روز قيامت 
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  در بيان فضيلت موي سفيد و حكم آندن آن : فصل ششم 

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه پيش از زمان حضرت ابراهيم موي سفيد 

فرزندانش در در سر ورويش بهم نمي رسيد، پس گاه بود آه آسي بمجلسي ميآمد پدر و 

آنمجلس حاضر بودند ميان پدر و فرزندان فرق نميكرد، ميپرسيد آه آدام يك پدر شماست چون 

زمان حضرت ابراهيم شد دعا آرد خداوندا براي من موي سفيدي قرار ده آه از فرزندان خود 

 .ممتاز شوم ، پس موي سر و ريشش سفيد شد

سيكه موي سفيد در محاسن اوبهم رسيد از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه اول آ

حضرت ابراهيم عليه السلام بود، نظر آرد موي سفيد در ريش خود ديد گفت پروردگارا اين 

چه چيز است ؟ خطاب باو رسيد آه اين باعث وقار آدمي است ، گفت پروردگارا وقار مرا 

 .زياده گردان 

يم عليه السلام موي سفيد در از حضرت امام محمد باقر منقول است آه چون حضرت ابراه

محاسن خود ديد گفت حمد وسپاس خداوندي را سزاست آه مرا باين سن رسانيد، دريك چشم 

 .زدن معصيت او نكردم 

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه موي سفيد را نكنيد، آه آن نور مسلماني 

 .م ، نوري باشد براي او در قيامت است ، هر آه موي سفيد در ريش او پيدا شود در اسلا

از حضرت امام جعفر صادق منقول است آه سه آسند آه خداوند عالميان در روز قيامت 

بايشان سخن نميگويد، نظر رحمت بسوي ايشان نمي افكند، اعمال ايشان را نمي پسندد، براي 

ست خود بازي آند آه آسيكه موي سفيد خود را بكند و آسيكه با د: ايشان عذاب اليم مهيا است 

او را مني بيايد يا با جاي بدن خود و آسيكه ديگران باو لواطه آنند، دور نيست آه اين حديث 

محمول بر آن باشد آه براي غرض فاسدي موي سفيد را بكند زيرا آه در حديث صحيح از 

 اما حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه باآي نيست موي سفيد را بريدن و آندن ،

 . را دوست تر ميدارم ، از آندن  بريدنش 

 .درحديث ديگر هم وارد شده است از آنحضرت آه آندن و بريدن هر دو باآي نيست 

درحديث ديگر فرمود آه حضرت اميرالمؤ منين تجويز بريدن موي سفيد ميفرمودند، اما 

 .آندنش را مكروه مي دانست 

ل صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود آه موي از حضرت امام رضا منقول است آه حضرت رسو

سفيد در پيش سر ميمنت است و مبارك است ، در عارضها علامت سخاوت و جوانمردي است 



 داود صباغ                         ١٢                                   )٢( گزيده حليت المتقين
 
 

، در جاي زلف علامت شجاعتست ، و در پشت سر شوم است و ظاهرا مراد ابتداي سفيد شدن 

 .است 

  در فضيلت ناخن گرفتن: فصل هشتم 

ه عليه وآله وسلّم منقول است آه ناخن گرفتن دردهاي بزرگ را از حضرت رسول صلّي اللّ

 .منع ميكند، روزي را فراخ ميكند

براي اين امر آرده اند بناخن گرفتن آه چون : حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود آه 

حضرت صادق فرمود آه سنت مؤ . بلند شود شيطان در آن جا مي آند، مورث فراموشي است 

 .ناخن گرفتن آد است 

در حديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم مردانرا ميفرمود، آه 

ناخن را از ته بگيريد وزنان را ميفرمود آه اندآي بلندتر بگذاريد، آه زينت شما است و در 

روايت ديگر وارد شده است ، آه چند گاه وحي بر حضرت رسولخدا نازل نشد از سبب آن 

پرسيدند، فرمود آه چگونه وحي باز نايستد و حال آنكه شما ناخن نميگيريد و چرك انگشتانرا 

 .ازاله نمي آنيد

 

  در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن: فصل نهم 

 .منقول است آه حضرت رسول نهي فرمود از گرفتن ناخن بدندان 

 آه ناخن گرفتن در روز در حديث حسن از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است

جمعه ايمن مگرداند، از خوره و آوري و پيسي و اگر احتياج بگرفتن نداشته باشي بساي تا از 

 .ريزها بريزد

در چند حديث ديگر فرمود آه شارب و ناخن در هر جمعه بگير واگر نباشد از سوهان و غير 

 .آن حك آن تا ديوانگي و خوره و پيسي بتو نرسد

فرمود، آه هر آه در هر جمعه ناخن و شارب بگيرد پيوسته باطهارت باشد تا در حديث ديگر 

 .جمعه ديگر

در حديث ديگر فرمود آه ناخن و شارب گرفتن و سر را باخطمي شستن در هر جمعه فقر را 

 .برطرف مي آند و روزي را زياد مي آند

 ، آه تعقيب درحديث ديگر منقول است آه بآنحضرت عرض آردند، آه خبربما رسيده است

خواندان بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نافع تر است براي زيادتي روزي از سفر آردن 

بشهرها، حضرت فرمود آه ميخواهي چيزي بتو تعليم آنم آه از اين همه نافع تر باشد؟ گفتم 
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 .بلي فرمود آه ناخن و شارب را در هر جمعه بگير اگر چه بسائيدن باشد

ل است آه حضرت امام رضا عليه السلام شخصي را ديدند آه آزار چشم در حديث معتبر منقو

داشت ، فرمود آه ميخواهي بتو چيزي بياموزانم آه اگر بجا آوري هرگز درد چشم نبيني ؟ 

 .گفت بلي ، فرمودند آه در هر پنجشنبه ناخن بگير آنشخص چنين آرد هرگز درد چشم نديد

 . آه هر آه باين مداومت آند آزار چشم نبيند، هرگزاز حضرت امام محمد باقر نيز منقول است

در حديث معتبر وارد شده است آه در ناخن گرفتن ابتدا بانگشت آوچك از دست چپ بكنيد، 

 .پستابگيرد وبانگشت آوچك دست راست ختم آند

درحديث ديگر وارد شده است آه هر آه روز چهارشنبه ناخن بگيرد و ابتدا آند بانگشت 

 .ست و ختم آند بانگشت آوچك دست چپ ، او را امان دهد از درد چشم آوچك دست را

درروايت ديگر وارد شده است آه اگر روز پنجشنبه ابتدا آند بناخن انگشت آوچك دست 

راست و تا انگشت مهين بگيرد، پس ابتدا آند بانگشت آوچك دست چپ و تا انگشت مهين 

اگر در روز چهارشنبه بگيرد ابتدا بانگشت دست بگيرد، امان يابد از درد چشم ، دور نيست آه 

چپ آردن بهتراست ، اگر در روز پنجشنبه گيرد ابتدا در هر دستي بانگشت آوچك آن دست 

آند، اگر در روز پنجشنبه گيرد ابتدا در هر دستي بانگشت آوچك آن دست آند، اگر در روز 

و ختم بانگشت آوچك دست جمعه يا ساير روزها گيرد، ابتدا بانگشت آوچك دست چپ آند 

راست بكند، اگر در هر وقت ابتدا بانگشت آوچك دست چپ بكند خوبست چنانچه علي بن 

 .بابويه گفته است 

در حديث ديگر منقول است آه هر آه ناخنهاي خود را در روز پنجشنبه بگيرد، يك ناخن را 

 .براي روز جمعه بگذارد، خدا پريشاني از او زايل گرداند

 .امام رضا عليه السلام منقول است آه در روز سه شنبه ناخن بگيريداز حضرت 

در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه هر آه ناخن هاي 

خود را در روز جمعه بگيرد حق تعالي دردها را از سرانگشتان او بيرون آند، دوا را در آنها 

ه يا پنجشنبه ناخن و شارب بگيرد، از درد دندان و درد چشم داخل آند، آسي آه در روز شنب

 .عافيت يابد

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه ناخن ها را در روز جمعه گرفتن هر 

 .دردي را برطرف ميكند، در روز پنجشنبه گرفتن روزي را فراخ ميكند

لسلام عرض آردند، آه اصحاب ما در حديث ديگر منقول است آه بحضرت امام موسي عليه ا

مي گويند آه البته ناخن را در روز جمعه ميبايد گرفت فرمود اگر خواهي در روز جمعه بگير 
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و اگر صبر نبايد آرد تا روز جمعه شود چنانچه در حديث ديگر وارد شده است ، آه هر گاه 

 .بلند شود بگيرد

روز جمعه ناخن بگيرد، ريشته آردن از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه در 

 .بن ناخن ها از او بر طرف شود

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه هر آه پنجشنبه ناخن بگيرد، 

فرزندانشت بسيار شود و درد چشم نبيند، اگر آسي خواهد ثواب پنجشنبه و جمعه هر دو را 

 جمعه بگذارد، يا همه را در پنجشنبه بگيرد و در بيابد، در روز پنجشنبه بگيرد و يكي را براي

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ روز جمعه سوهاني بر آن بمالد آه ريزه چند بريزد،در وقت ناخن گرفتن بگويد 

 چنانچه در باب شارب گرفتن گذشت ، آنچه مشهور است آه در وَعَلي سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

ول انگشت شهادت را مي گيرد، بعد از آن انگشت آوچك را و بعد ناخن گرفتن دست راست ا

از آن انگشت مهين و بعد از آن انگشت ميانه و بعد از آن انگشت ديگر و در دست چپ اول 

انگشت بعد از انگشت آوچك را بگيرد، پس انگشت ميان پس انگشت مهين پس انگشت آوچك 

است و آنچه پيش ذآر آرديم از اخبار شيعه پس انگشت شهادت ، در اخبار اهل سنت وارد شده 

 .است و عمل بآن آردن اولي است 

 

  در فضيلت شانه آردن موي سر و ريش : فصل يازدهم 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه جامه پاآيزه پوشيدن 

 زايل ميكند، سر را شانه دشمن را منكوب ميكند، روغن بربدن ماليدن بدحالي و پريشاني را

 .آردن تب را ميبرد و ريش را شانه آردن دندانها را محكم ميكند

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه سر را بسيار شانه آردن تب را 

 .دور مي گرداند، روزي ميآورد وقوت جماع را زياد ميكند

نه آردن فقر را برطرف ميكند، دردها را از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه شا

 .ميبرد

در حديث ديگر فرمود آه روزي را زياد ميكند، مو را نيكو ميكند، حاجت را روا ميكند، پشت 

 .را محكم ميكند، بلغم را قطع ميكند

 .در روايت ديگر موجب بسياري فرزند ميشود

د، شانه آردن پائين ريش درحديث ديگر فرمود آه شانه آردن عارض دندانها را محكم ميكن

طاعون را از اين آس دور مي گرداند، شانه آردن زلف وسواس سينه را ميبرد، شانه آردن 
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 .سر بلغم را قطع ميكند

 

 

 

 

 

 

و گل بوئيدن و روغن : در آداب بوي خوش آردن : باب ششم 

  ماليدن
  درفضيلت بوي خوش و آداب آن: فصل دوم 

 آه عطر و بوي خوش آردن از جمله اخلاق پسنديده در احاديث معتبره وارد شده است

 .پيغمبرانست 

 .از حضرت صادق منقول است آه بوي خوش دلراقوي ميكند، قوت جماع را ميافزايد

در حديث صحيح از حضرت امام رضا منقول است آه سزاوار نيست مرد را آه ترك آند بوي 

 اگر قادر نباشد، در هر جمعه و خوش را در هر روز، اگر قادر نباشد يكروز نه يك روز و

 .اينرا البته ترك نكند

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه بوي خوش بر شارب ماليدن از اخلاق 

 .پيغمبرانست 

 .گراميداشتن ملائكه است آه اعمال آدمي را مينويسند بسبب آنكه ايشانرا خوش ميآيد

مرويستكه هر آه در هر روز بوي خوش بر خود از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 

بمالد تا شب عقلش با او باشد، و فرمود آه نماز آسيكه خوشبو باشد بهتر است از هفتاد نماز آه 

بي بوي خوش باشد، فرمود آه سه چيز است آه خدا پيغمبرانرا داده بوي خوش و زنان و 

 .مسواك 

در هر جمعه شارب و ناخن بگيرد و چيزي در حديث ديگر فرمود آه لازم است بر بالغي آه 

از بوي خوش بر خود بريزد و حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم چون روز جمعه 

ميرسيد بوي خوش نزد آنحضرت نبود، روپاك بعضي از زنان را ميطلبيد آه بوي خوش داشت 

 .و تر ميكرد و بر روي مبارك ميماليد
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امام جعفر صادق بر موضعي آه سجده ميفرمودند در حديث ديگر منقول است آه حضرت 

 آنحضرت ، حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله  بعداز آن ميشناختند آنموضع را از بوي خوش 

وسلّم ميفرمودند آه جبرئيل مرا گفت آه يكروز در ميان خود را خوشبو آن ، در روز جمعه 

البته خود را خوشبو آنيد اگر چه از البته ناچار است و ترك مكن ، ميفرمود آه در روز جمعه 

بوي خوش زنان باشد، روزي عثمان بن مظعون بخدمت آنجناب عرضكرد، آه ميخواهم بوي 

خوش و چيزي چند از لذتها ترك آنم ، حضرت فرمود آه ترك بوي خوش مكنيد، آه ملائكه 

صرف نمائي بوي خوش مؤ من را ميبويند، و در هر جمعه البته ترك مكن و فرمود آه هر چه 

 .در بوي خوش اسراف نيست 

در حديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلتم زر در بوي خوش 

زياده از طعام صرف ميكردند، فرمود آه بوي خوش زنان بايد آه رنگش ظاهر و بويش مخفي 

 .باشد و بوي خوش مردان بايد آه بويش ظاهر و رنگش مخفي باشد

مام موسي منقول است آه ناخن بگيريد در روز سه شنبه ، وحمام برويد در روز از حضرت ا

چهارشنبه حجامت بكنيد در روز پنجشنبه ، و ببهترين بوهاي خوش خود را خوشبو آنيد در 

 .روز جمعه 

از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه چهار چيز است آه دل را ميگشايد، غم را 

 .وش آردن و عسل خوردن و سواري آردن و بسبزه نظر آردن زايل ميكند، بوي خ

 .حضرت اميرالمؤ منين فرمود آه بايد زن مسلمان پيوسته براي شوهر، خود را خوشبو آند

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه در حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه وآله 

نكه آنحضرت را سايه نبود دويم آنكه در هيچ وسلّم سه خصلت بود آه در ديگري نبود، اول آ

راهي نمي گذشت مگر آنكه دو روز يا سه روز آه آسي از آن راه مي گذشت ميدانست آه 

آنجناب از آنراه عبور نموده اند از بوي خوشي آه در آنراه مانده بود، سيم آنكه بهر سنگ و 

 .درختي آه مي گذشتند آنجناب را سجده ميكردند

ل منقول است آه هر زني آه بوي خوش آند و از خانه بيرون آيد پيوسته از حضرت رسو

 .لعنت الهي بر او باشد تا بخانه برگردد

  در آراهت رد آردن بوي خوش : فصل سوم 

از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند آه آيا آسي ميتواند بوي خوش را آه براي او بياورند 

 .ر نيست او را آه رد آند، آرامت رارد آند، و قبول نكند، فرمود آه سزاوا

در حديث ديگر فرمود آه بنزد حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام آوردند روغن خوشبوئي ، 
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حضرت گرفتند و برخود ماليدند و در آنروز روغن ماليده بودند، بعد ازآن فرمودند آه هرگز 

 .بوي خوش را رد نميكنم 

لّي اللّه عليه وآله وسلّم رد نميكردند بوي درحديث ديگر منقول است آه حضرت رسول ص

 .خوش و شيريني را آه براي آنجناب ميآوردند

از حسن بن جهم منقول است آه گفت رفتم بخدمت حضرت رضا عليه السلام براي من ظرفي 

آه در آن مشك بود آورد و فرمود آه بردار بخود بمال قدري برداشتم ماليدم فرمود، آه ديگر 

د پائين گردن خود بمال برداشتم و ماليدم پاره ديگر ماند فرمود آه اين را هم بردار و در گو

بدانجا بمال ماليدم ، بعد از آن فرمود آه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام ميفرمود آه رد 

گفتم آرامت آدامست ؟ فرمود، آه بوي خوش و بالشيكه براي . نميكند، آرامت را مگر خر

 .اضع آنند و مانند آن نشستن و تكيه آردن تو

 

  در فضيلت مشك و عنبر و زعفران: فصل چهارم 

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه بوي خوش مشكست و عنبر و 

 .زعفران وعود

درحديث معتبر ديگر منقول است آه حضرت امام زين العابدين عليه السلام مشك داني از قلع 

 رخت پوشيدن ميكردند، آنرا مي طلبيدند و از مشك برخود داشتند، و هر وقت آه اراده

 .ميماليدند

در حديث ديگر وارد شده است آه شيشه از مشك داشتند در جانماز خود و هرگاه بنماز 

 .برميخاستند برخود ميماليدند

در حديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم آنقدر مشك بر خود 

 آه رنگ مشك از فرق مبارك ايشان ظاهر بود و در حديث صحيح منقول است ميماليدند

حضرت رسول مشك داني داشتند، آه هرگاه وضو ميساختند با دست تر آنرا مي گرفتند، و 

 .چون بيرون ميآمدند از بوي خوش ميدانستند، آه آنحضرت ميآيند

، از آبنوس و در آن خانه ها در حديث ديگر منقول است آه جناب امام رضا حقه بيرون آوردند

 .بود آه در هر خانه بوي خوشي بود ويكي از آنها مشك بود

درحديث صحيح منقول است آه علي بن جعفر از حضرت امام موسي سؤ ال آرد آه آيا مشك 

 .را در روغني آه برخود ميمالند، داخل ميتوان آرد فرمود آه من ميكنم و باآي نيست 

 .ت آه باآي نيست آه مشك داخل طعام آننددر روايت ديگر منقول اس
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در روايت ديگر وارد شده است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم خود را بمشك و 

 .عنبر خوشبو ميكردند

احاديث در مدح خلوق وارد شده است وآن بوي خوشي بوده است آه از چندين چيز بعمل 

 بعضي اخبار وارد شده است ، مداومت بر ميآورده اند يك جزوش زعفران بوده است ، و در

 .آن نكنند

و دور نيست آه اين نهي ها . در روايت ديگر وارد شده است آه شب تا صباح بر بدن نگذارند

 .بر آن باشد آه رنگش در بدن بسيار نماند

 

  درفضيلت غاليه: فصل پنجم 

م عرضكرد، آه بسند موثق منقول است آه اسحق بن عمار بخدمت حضرت صادق عليه السلا

من با تجار سودا ميكنم و غاليه برخود ميمالم براي آنكه مرا فقير ندانند، حضرت فرمود آه 

غاليه آم و بسيارش مساويست آسيكه اندك غاليه گاه گاه برخود بمالد آافيست ، او را اسحق 

خوشبو گفت آه من بفرموده حضرت عمل آردم و سالي ده درهم غاليه ميخرم و تمام سال باين 

 .مي شوم 

در حديث ديگرمنقول است آه حضرت علي بن الحسين عليه السلام شبي از خانه بيرون آمدند، 

 خود را بغاليه خوشبو آرده بودند، پرسيدند از  و جبه خز و عباي خز پوشيده بودند و ريش 

آنم ، و آنجناب آه در اين شب باين هيئت براي چه بيرون آمده ايد؟ فرمود آه ميخواهم عبادت 

حوران بهشت را از خدا خواستگاري آنم ، يعني براي عبادت زينت و بوي خوش آردن سنت 

 .است 

در حديث صحيح منقول است آه امام رضا عليه السلام فرمود آه روغني براي آنجناب بعمل 

آوردند، آه در آن مشك و عنبر داخل آرده بودند، و فرمود آه در آاغذي آية الكرسي و سوره 

 و آيه چند از آيات حفظ نوشتند و در ميان غلاف  اَعوُذُ بِرَبِّ النّاسِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَّبِ الْفَلَقِقُلْ

 .شيشه آن روغن گذاشتند، و پيوسته بر ريش خود ميماليدند

در روايت ديگر منقول است آه جناب امام رضا عليه السلام فرمود، آه روغن را با مشك از 

ردند، و بهفتصد درهم برآمد و فضل بن سهل وزير ماءمون بحضرت براي آنجناب بعمل آو

نوشت ، آه مردم شما را در اين باب عيب ميكنند، حضرت در جواب نوشتند آه مگر نميداني 

آه يوسف پيغمبر خدا بود و جامه ديباي طلا باف ميپوشيد و بر آرسيهاي طلا مي نشست و 

 .مود آه غاليه ساختند بچهار هزار درهم باينها از حكمتش چيزي آم نميشد پس حضرت فر
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  در فضيلت و آداب روغن بربدن ماليدن: فصل ششم 

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه روغن ماليدن بشره را نرم ميكند و دماغ 

را زياد مي آند و مجاري آبرا در بدن آسان ميكند و خشونت جلد، يا بدخالي ، و تنگي روزيرا 

 .ف ميكند و رو را نوراني ميگرداندبرطر

و در . از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه روغن ماليدن توانگريرا ظاهر مي آند

 .حديث ديگر فرمود آه فقر را زايل ميكند

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه در شب روغن ماليدن در عروق بدن 

و در حديث ديگر فرمود هر آه . يكند، و رو را سفيد ميكندجاري ميشود، و بشره را سيراب م

بر مؤ مني روغن بمالد، حق تعالي براي او بعدد هر موئي نوري بنويسد آه در قيامت باو عطا 

 .فرمايد

اَلّلهُمَّ از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه چون روغن را بر آف دست بريزي بگو 

پس آف دست را بر لزّينَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَاَعُوذُبِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّنانِ وَالْمَقْتِ اِنّي اَسْاَلُكَ الزَّيْنَ وَا

 .بالاي سر بگذارد و از آنجا ابتدا آند بروغن ماليدن 

اَلّلهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ الزّينَةَ در روايت ديگر وارد شده است آه چون روغن را بر آف بريزي بگو 

 .عوُذُبِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّنانِ في الدُّنْيا وَاْلاخِرَةِفي الدُّنْيا وَاَ

 .در چند حديث نهي وارد شده است از مداومت بروغن ماليدن در هر روز

در روايتي وارد شده است آه ماهي يكبار بمالند و در روايت ديگر هفته يكمرتبه يا دو مرتبه 

 .اما زنانرا هر روز ماليدن بدنيست 

 

  در فوائد روغن بنفشه : فصل هفتم

در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه روغن بنفشه سيد، و بهترين 

و در حديث ديگر فرمود آه فضليت روغن بنفشه بر ساير روغنها مثل . روغنهاي شماست 

. و در حديث ديگر مثل فضيلت شيعيان ما است بر ساير خلق . فضيلت ما است بر ساير مردم 

و در روايت ديگر فرمود آه نيكو روغني است روغن بنفشه بسيار بماليد آه درد را از سر و 

و در حديث ديگر فرمود آه از ناحيه شما چيزي نميآيد آه ما بيشتر دوست داريم . چشم ميبرد

 .از روغن بنفشه 

ه بود، در روايت ديگر از عقبه منقول است آه شخصي از استر افتاده بود و دماغش آفت يافت

حضرت صادق عليه السلام فرمود روغن بنفشه در دماغش بچكانيد چنان آردند شفا يافت ، بعد 
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از آن فرمود آه اي عقبه روغن بنفشه در زمستان گرم است ، و در تابستان خنك است ، و 

براي شيعيان ما نرم است ، و براي دشمنان ما خشك است ، و اگر مردم فضيلت آنرا بدانند، 

 .ه يك وقيه از آن قيمتش يك اشرفي ميشودهر آين

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود آه روغن بنفشه ، در بيني بچكانيد، آه حضرت 

رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود آه اگر مردم فوائد اين روغن را بدانند، از آن بسيار 

وغن بنفشه و در حديث ديگر بخورند، و در حديث ديگر فرمود آه گرمي تب را بشكنيد بر

 .منقولست آه درد سر را زايل ميكند و دماغ را باصلاح مي آورد

 

  در فوائد روغن بان و روغن زنبق: فصل هشتم 

بدانكه بان فستق هندي است ، آه از آن روغن ميگيرند و از حضرت صادق عليه السلام منقول 

 .است آه نيكو روغني است روغن بان 

قول است آه شخصي بآنجناب شكايت آرد از ترآهائيكه در دست و پايش بهم در حديث ديگر من

رسيده بود، فرمود آه پنبه را بگير، و روغن بان بر آن بريز، و برناف خود بگذار، و يا روغن 

 .را در ناف بريز، آن شخص يك مرتبه چنين آرد، آن آزار از او زايل شد

وآله وسلّم منقول است آه هر آه روغن بان بر بسند معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه 

 .خود بمالد، و در پيش روي شيطان بخوابد بقدرت الهي باو ضرر نتواند رسانيد

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه برخود بماليد روغن بان ، آه آن امان 

سول صلّي اللّه عليه و از حضرت ر. است از هر دردي ، و پيغمبر آنرا استعمال ميفرمودند

 .وآله وسلّم منقول است آه هيچ چيز براي بدن ، بهتر از روغن زنبق نيست 

در روايت ديگر منقول است آه حضرت امام موسي و امام رضا عليهماالسلام ، در بيني 

 .ميچكانيدند

در روايت ديگر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه در روغن زنبق 

 .منافع بسيار هست ،و در آن شفاي از هفتاد درد هست 

از حضرت صادق عليه السلام نيز مرويستكه در روغن زنبق ، شفاي هفتاد درد است ، و 

 .ظاهر آنست آه مراد زنبق سفيد باشد آه آنرا رازقي ميگويند

 زنبق ، در بسياري از احاديث بلفظ رازقي وارد شده است ، آه از آلام بعضي ظاهر ميشود آه

 .ياسمن سفيد است 
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  در فوائد ساير روغنها: فصل نهم 

منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم بحضرت اميرالمؤ منين عليه السلام 

آه ياعلي ، روغن زيت بخور، و بربدن بمال هر آه روغن زيت بخورد، وبمالد، : فرمود

 .شيطان چهل صباح نزديك از نياديد

 .اخبار وارد شده است آه روغن گل خيري ، روغن لطيفي است در بعضي 

در روايت ديگر وارد شده است آه حضرت امام موسي عليه السلام روغن گل خيري برخود 

 .ميماليدند

در حديث موثق منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم در وقتيكه صداع 

 .ي مي چكانيدندايشان را عارضي ميشد، روغن آنجد در بين

در حديث معتبر ديگر منقول است آه آنجناب دوست مي داشتند آه روغن آنجد در بيني 

 .بچكانند

 

  در فضيلت بخور و انواع و آداب آن: فصل دهم 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه سزاوار است مرد را آه هرگاه قادر باشد جامه 

 .هاي خود را به دود خوشبو بدارد

 . حضرت امام رضا عليه السلام مردم بوي بخور بسيار مي شنيدنداز

مرازم روايتكرده است آه با حضرت امام موسي عليه السلام بحمام رفتم چون حضرت بيرون 

آمدند در زحتكن عود سوز طلبيدند و خود را خوشبو آردند پس فرمود آه مرازم را نيز خوشبو 

 .آنيد

چون زنان حضرت امام موسي آاظم عليه السلام در روايت ديگر وارد شده است آه 

ميخواستند آه بخور آنند اول يك هسته خرما از خرماي صيحاني آه نوعي است آه خرماهاي 

مدينه ميگرفتند و خرما و پوست را از آن دانه پاك ميكردند، و در آتش ميانداختند و چون اندآي 

ه را بر بخور ميداشتند و ميگفتند آه اين دود ميكرد بعد از آن بوي خوش را مي انداختند و جام

 .بيشتر باعث خوش بوئي ميشود

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه عود خالص بويش در بدن تا چهل 

 .روز ميماند، وعودي آه با بوهاي خوش ديگر پرورده باشند بويش تا بيست روز ميماند

ضا عليه السلام با عود هندي خالص بخور ميكردند در حديث ديگر منقول است آه جناب امام ر
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 .و بعد از آن گلاب و مشك بر خود مي ماليدند

در روايت ديگر وارد شده است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم بعود هفت نوع از 

 .شفاست 

در روايت ديگر منقول است آه تحفه آه براي مرد روزه دار آورند آن است آه ريشش را 

وغن بمالند و جامه اش را ببخور بدارند، و تحفه زن روزه دار آنست آه گيسش را شانه آنند ر

 .و جامه اش ببخور بدارند

سيّد بن طاوس عليه الرحمه روايت آرده است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم در 

تِهِ تَتِمُّ الصّالِحاتِ اَلّلهُمَّ طَيِّبْ عَرَقِنا  اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذي بِنِعْمَوقت بخور آردن اين دعا را ميخواندند

وَزَكِّ رَوايِحَنا وَاَحْس مُنْقَلَبنا وَاجْعَلِ التَّقْوي زادَتا وَالْجَنَّةَ مَعادَنا وَلا تُفَرِّقْ بَيْنَناوَبَيْنَ عا فِيَتِكَ 

 .اِيّاناوَآَرامَتِكَ لَنا اِنَّكَ عَلي آُلِّ شَيْئي قَديرٌ

 در روايت ديگر منقول است آه در وقت بخور و بوي خوش آردن اين دعا گفته است آه

اَلْحَمْدُللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ اَلّلهُمَّ اءَمْتِعْني بِما رَزَقْتَني فَلا تَسْلُبْني ما خَوَّلْتَني وَاِجْعَلْ ذلِكَ رَحْمَةً بخوانند 

  بَيْنَ خَلْقِكَ آَما طَيَّبْتَ بَشَري وَنَشْواي بِفضْلِ نِعْمَتِكَ وَلا تَجْعَلْهُ وَبالاً عَلَي اَلّلهُمَّ طَيِّبْ ذِآْري

 .عِنْدي 

 

 دربيان فضيلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها: فصل يازدهم 

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله وسلّم منقول است آه گلاب بررو ريختن آب رو را 

 .زياد ميكند و پريشاني را بر طرف ميكند

 ديگر فرمود آه هر آه گلاب بر رو بمالد، در آنروز بدحالي و پريشاني باو نرسد، و در حديث

 .چون گلاب را بر رو، و دستها مالد، حمد خدا بكند، و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه در روز اول ماه مبارك رمضان يك آف 

آنروز ايمن گردد از خواري و پريشاني ، و هر آه در آنروز بر سرش گلاب بر رو بريزد، در 

 .يك آف گلاب بريزد، در آن سال از مرض سرسام و ذات الجنب ايمن گردد

بسند معتبر از حضرت اميرالمؤ منين منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم 

ون نزديك بمشام خود بردند، فرمودند هر دو آف را از گل سرخ پر آرده بمن عطا فرمودند، چ

 .آه اين بهترين گلهاي بهشت است بعد از گل مورد

در حديث ديگر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه چون مرا بآسمان 

بردند از عرق من قطره چند بر زمين ريخت ، و گل سرخ از آن روئيد پس از آن گل بدريا 
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 آه بردارد و دعموض آه آرميست در ميان آب و سر پهني دارد و دم افتاد، ماهي خواست

باريك درازي دارد، خواست آه بردارد، در ميان ايشان نزاع شد، پس حقتعالي ملكي را 

فرستاد، آه درميان ايشان محاآمه آرد، و نصف را بماهي داد، و نصف را بدعموص ، باين 

تا بشكل دم ماهي است ، آه از هر طرف پري سبب پنج برگ سبزي آه در زير گل ميباشد دو 

دارد و سه تا بشكل دم دعموص است ، آه باريكست و از هيچ طرف پري ندارد، و يك طرفش 

  پري دارد و طرف ديگر ندارد، آه نصصفش بشكل دم ماهي و نصفش بشكل دم دعموص

 .است 

رفتن آنحضرت در روايت ديگر منقول است آه چون آنحضرت را بمعراج بردند زمين از 

محزون شد، و باين سبب آبر در آن روئيد، و چون بر گشتند زمين شاد شد، و گل سرخ در آن 

روئيد، پس آسي خواهد آه بوي حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم را استشمام نمايد گل 

 سرخ را ببويد و در روايت ديگر، از طرق عامه ، از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله

وسلّم وارد شده است آه گل سفيد از عرق من روئيده در شب معراج ، و گل سرخ از عرق 

 .جبرئيل ، و گل زرد از عرق براق 

در روايتي وارد شده است آه بوئيدن نرگس ، و روغنش را ماليدن ، فضائل بسيار دارد و 

م گردانيد، درميان چون حضرت ابراهيم را در آتش انداختند و حق تعالي آتشرا بر او برد وسلا

 .آتش نرگس براي آنحضرت رويانيد و از آنروز نرگس در ميان مردم بهم رسيد

از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه وآله وسلّم فرمود 

 . ميرويد و آبش باعث شفاي چشم است  آه نيكو گلي است مرزنگوش و در زير عرش 

ول است آه بسيار مرزنگوش را ببوئيد آه قوت شامه را ميافزايد واز در روايت ديگر منق

حضرت صادق عليه السلام منقول است آه گل بيست و يك نوع دارد وسيد و بهترين همه ، گل 

 .مورد است 

 

  در آداب گل بوئيدن: فصل دوازهم 

ت در حديث صحيح از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و در حديث معتبر از حضر

رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه هر گاه گلي بشما بدهند، ببوئيد و برديده هاي 

 .خود بگذاريد، آه آن از بهشت آمده است 

در حديث معتبر، از مالك جهني ، روايت آرده است آه گلي بحضرت امام جعفر صادق عليه 

تند، پس فرمودند آه هر آه گلي را بگيرد السلام دادم ، گرفتند و بوئيدند وبر هر دو ديده گذاش
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هنوز بر زمين نگذاشته اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وببويد و بر ديده هاي بگذارد و بگويد 

 .باشد، آه گناهانش آمرزيده شود

 ، از حضرت امام علي نقي عليه السلام منقول است آه هر آه گلي را ببويد و برديده ها گذاشته

صلوات بر محمد و ائمه عليهم السلام بفرستد، حق تعالي براي او از حسنات بقدريكه بيابان 

يگ ر او، بعدد نعالج آه در مابين مكه و شام و عراق آشيده شده است ، بنويسد و از گناها

 .بيابان محو نمايد

 

 

 

در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو آشيدن و : باب هفتم 

 ي ازاغسالآداب بعض

 

  در فضيلت حمام: فصل اول 

 .منقول است آه عمر گفت آه بد خانه ايست حمام ، عورت را ظاهر مي آند و پرده را مي درد

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود آه نيكو خانه ايست حمام ، جهنم را بياد ميآورد و 

 .چرك را از بدن ميبرد

ول است آه حمام يك روز در ميان ، گوشت بدنرا زياد از حضرت امام موسي عليه السلام منق

 .ميكند و هر روز رفتن ، پيه گرده ها را مي گدازد و بدنرا لاغر ميكند

از سليمان جعفري منقول است آه گفت بيمار شدم تا آنكه گوشتم همه تحليل رفت ، بخدمت 

بلي ، : ردد، گفتم حضرت امام رضا عليه السلام رفتم ، فرمود آه ميخواهي گوشت بدنت برگ

فرمود آه يك روز نه يك روز بحمام برو، آه گوشت بدنت عود ميكند و زينهار آه هر روز 

 .مرو، آه باعث مرض سل مي شود

در حديث ديگر فرمود آسيكه خواهد فربه شود، يك روز بحمام برود و يك روز نرود، و آسي 

 . بحمام برودآه گوشت زياد داشته باشد و خواهد آه لاغر شود، هر روز

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه بهترين دواهاي شما حقنه و حجامت 

 .آردن و دوادر بيني چكانيدن و حمام است 

در روايت ديگر وارد شده است آه هر آه ايمان بخدا و روز قيامت داشته باشد، بايد آه زنش 
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دو وجه ، اول اينكه اين در بلاديست آه در آن بلاد را بحمام نفرستد و علما تاءويل آرده اند به 

باعتبار گرمي هوا احتياج ندارند زنان بحمام رفتن ، دوم آنكه مراد آنست آه زن خود را 

 .رخصت دهد آه براي سير آردن بحمامها رود

 

 .در بيان آنچه در حمام نبايد آرد و آنچه تجويز شده است : فصل سوم 

عليه السلام آه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام ميفرمود آه منقول است از حضرت صادق 

در حمام بر پشت نخوابيد آه پيه گرده ها را مي گدازد و آجر وسفال بر پاي خود مسائيد آه 

 .مورث خوره است 

حضرت صادق عليه السلام فرمود آه مرد با پسر خود بحمام نرود، آه نظر آند بعورت او و 

را جايز نيست آه نظر آنند بعورت فرزند خود و فرزند را جايزنيست فرمود آه پدر و مادر 

حضرت رسولخدا صلّي اللّه عليه وآله وسلّم : آه نظر آند بعورت پدر و مادر و فرمود آه 

لعنت فرمود آه آسي نظر بعورت آسي آند در حمام ، يا بي لنگ رود، آه ديگران بعورت او 

 .نظر آنند

 پهلومخواب در حمام آه پيه گرده ها را مي گدازد و لاغر ميكند در حديث ديگر فرمود آه بر

آدمي را، و در حمام شانه مكن ، آه مو تنگ ميشود و سر را به گل مشو، آه غيرت را ميبرد 

و سفال بر بدن ممال ، آه مورث پيسي است و لنگ بر رو ممال ، آه آبرو را ميبرد و ابن 

 . گل مصر و سفال شام است بابويه عليه الرحمه گفته است آه مراد

در حديث صحيح منقول است آه از حضرت امام موسي عليه السلام پرسيدند، از قرآن خواندن 

 .باآي نيست : در حمام و جماع آردن در حمام چونست ؟ فرمود آه 

در روايت حسن ديگر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام پرسيدند آه آيا حضرت اميرالمؤ 

وقتي نهي ميفرمود آه : يفرمود از قرآن خواندن در حمام ؟ حضرت فرمود آه منين نهي م

 .آسي عريان باشد، اگر لنگ بسته باشد باآي نيست 

باآي نيست مرد را آه در حمام قرآن بخواند، : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 .اگر غرضش رضاي خدا باشد نه خوش خواني 

روزي آنحضرت ميخواستند بحمام روند، حمامي گفت :  است آه در حديث صحيح ديگر منقول

در آار نيست مؤ من آارش از : اگر ميخواهيد حمام را براي شما خلوت آنم ، فرمود آه : آه 

 .اين سبكتر ميباشد آه حمام را براي او قورق آنند

خود بمالد و هر آه از حمام سفالي بردارد و بربدن : حضرت امام رضا عليه السلام فرمود آه 
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پيسي باو برسد، ملامت نكند مگر خود را و آسي آه غسل آند از آبيكه از غسل مردم جمع شده 

 .باشد در حمام و خوره باو برسد ملامت نكند مگر خود را

زينهار آه در حمام بر پهلو : در حديث موثق از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

ند، و بر پشت مخواب آه درد اندرون بهم ميرسد و شانه مكن مخواب آه پيه گرده ها را آب ميك

آه مو را مي ريزاند، و مسواك مكن آه دندانها رامي ريزاند و سر را بگل مشو آه رو را سمج 

و بدنما ميكند، ولنگ را بر سرو روممال آه آبرو را ميبرد، و آف پا را بسفال مساي آه باعث 

آوچك در حمام هاي سنيان جمع ميشود از غسل مردم پيسي ميشود و از آبيكه در حوض هاي 

غسل مكن آه در آن غساله يهودي و نصراني و گبر و دشمن ما اهلبيت آه از همه بدتر است 

جمع ميشود و خدا خلقي از سگ نجستر خلق نكرده است و آسيكه عداوت ما اهلبيت دارد از 

 .سگ نجستر است 

بول آردن در حمام ، مورث فقر و : ول است آه از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منق

 .پريشاني است 

مرد با آنيزانش بحمام بروند اما بايد آه لنگ بسته باشند مانند : در حديث ديگر فرمود آه 

 .خران برهنه نباشند آه نظر بعورت يكديگر آنند

سته باشند در روايتي وارد شده است آه در حمام سلام نكنند و آن در صورتي است آه لنگ نب

 .زيرا آه در احاديث بسيار وارد شده است آه ائمه در حمام سلام آرده اند بر مردم 

 

 در فضيلت شستن سر وبدن و دفع بوهاي بد از خود آردن: فصل چهارم 

آافي است آب از براي خوشبو : از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه 

 .بپوشد بايد آه پاآيزه باشدآردن بدن فرمود هر آه جامه 

شستن سر چرك را ميبرد و آزار چشم : از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه 

را دفع ميكند و شستن جامه ، غم و اندوه را ميبرد و پاآيزگي است براي نماز و فرمود آه خود 

پي اصلاح بدن خود باشيد، را پاآيزه آنيد بآب از بوي بدي آه مردم از آن متاءذي ميشوند ودر 

بدرستيكه خدا دشمن مي دارد از بندگانش آن آثيف گنديده را آه پهلوي هر آه بنشيند از او 

 .متاءذي شود فرمود آه آب را بوي خوش خود گردانيد

حق تعالي غضب نكرد بر بني اسرائيل : از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه 

مصر آدر و راضي نشد از ايشان مگر وقتيكه ايشان را از مصر مگر وقتيكه ايشان را داخل 

سر خود را بگل مصر : بيرون آرد و حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود آه 



 داود صباغ                         ٢٧                                   )٢( گزيده حليت المتقين
 
 

مشوئيد، و از آوزه آه در مصر ميسازند آب مخوريد، آه خواري و مذلت ميآورد و غيرت را 

 .ميبرد

دوست نمي دارم آه سر خود را گل : نقول است آه از حضرت امام محمد باقر عليه السلام م

 .مصر بشويم ، از ترس آنكه مرا ذليل گرداند و غيرت مرا ببرد

از جابر جعفي منقول است آه شكايت آرد بحضرت امام محمد باقر عليه السلام از آنكه گري 

 و آبش مورد را بكوب: در سرم هست و بسيار مي ريزد و جامه مرا چرآين ميكند، فرمود آه 

را بگير و با سرآه آه از شراب بعمل آورده باشند و بسيار تند باشد بر هم بزن ، آنقدر آه آف 

آند، پس سر و ريش را بآن بقوت تمام بمال و بشوي ، پس بروغن شير تازه سر و ريش را 

 .چرب آن ، آه آن علت زايل ميشود

 

  در فضيلت شستن سر با سدر و خطمي: فصل پنجم 

ناخن و شارب گرفتن و سر را : سن از حضرت امام جعفر صادق منقول است آه در حديث ح

 .باخطمي شستن ، فقر و درويشي را زايل ميكند و روزي را زياد ميكند

شستن سر با خطمي در هر جمعه ، امان مي دهد از پيسي و : در حديث موثق ديگر فرمود آه 

 .ديوانگي 

و شارب بگيرد و سر را با خطمي بشويد در روز هر آه ناخن : در روايت ديگر فرمود آه 

 .جمعه ، ثواب آسي دارد آه يك بنده آزاد آرده باشد

شستن سر با خطمي ، دل را مي گشايد وسودا و اندوه را بر طرف : در حديث ديگر فرمود آه 

 .ميكند

 در حديث موثق از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه شستن سر با سدر روزي را

 .زياد مي آند

چون حق تعالي : در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه 

حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم را امر فرمود آه اسلام را ظاهر گرداند و آنحضرت 

آمي مسلمانان و بسياري آافران را ديد بسيار غمگين شد، حق تعالي حضرت جبرئيل را با يك 

رگ سدر از درخت سدرة المنتهي فرستاد، آه سر را بآن بشويد، پس بآن شستن ، اندوه ب

 .آنحضرت بر طرف شد

شستن سر با خطمي امان مي : در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 .دهد از درد سر و بيزار ميگرداند از پريشاني و سر را پاك مي آند از گري 
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حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم سر خود را با برگ سدر : رمود آه در حديث ديگر ف

بشوئيد سر خود را با برگ سدر، آه هر ملك مقرب و هر پيغمبر : مي شستند و ميفرمودند آه 

مرسل ، آنرا بپاآي ياد آرده است و هر آه سرش را بآن بشويد، حق تعالي و سوسه شيطان را 

ند و هر آه هفتاد روز وسوسه شيطان از او دور شود، معصيت هفتاد روز از او دور گردا

 .خدانكند وهر آه معصيت خدا نكند، داخل بهشت شود

شستن سر با خطمي چرك و جانوران : از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه 

 .سر را بر طرف ميكند

 

  در فضيلت دارو آشيدن: فصل ششم 

دارو آشيدن پاك آننده : لمؤ منين عليه السلام منقول است آه در حديث حسن از حضرت اميرا

 .بدن است 

با حضرت امام جعفر : عبدالرحمن بن ابي عبداللّه گفت : در حديث صحيح منقول است آه 

چند روزيست آشيده ام ، : دارو بكش ، گفتم : صادق عليه السلام بحمام رفتم ، فرمود آه 

 .ده بدنست و براين مضمون چند حديث وارد شده است ديگر بكش آه پاك آنن: فرمود آه 

سه روز است : شخثي تكليف دارو آشيدن آردند، او گفت آه : در حديث ديگر منقول است آه 

 .باز بكش ، آه پاك مي گرداند تو را: آه آشيده ام ، فرمود آه 

 و پريشاني دارو آشيدن ، دفع دلگيري: از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقولست آه 

 .خاطر ميكند و بدن را پاك ميكند

موي بدن چون بلند ميشود، آب پشت را قطع : در حديث صحيح از آنحضرت منقول است آه 

ميكند، يعني فرزند بوجود نمي آيد و بندها را سست ميكند و ضعف و تنبلي مي آورد و نوره 

ده ها را زياد ميكند و بدن را آشيدن ، آب پشت را زياد ميكند و بدن را قوي ميكند و پيه گر

 .فربه ميكند

موهاي بدن را از خور بيندازيد، آه نجس : از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه 

 .و آثيف است 

موي بدن چون بلند ميشود، آب پشت را قطع : در حديث صحيح از آنحضرت منقول است آه 

ت ميكند وضعف و تنبلي مي آورد و نوره ميكند، يعني فرزند بوجود نمي آيد وبندها را سس

آشيدن ، آب پشت را زياد ميكند و بدن را قوي ميكند و پيه گرده ها را زياد ميكند و بدن را 

 .فربه ميكند
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چهار چيز است آه از اخلاق پيغمبرانست ، : از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه 

 . بسيار جماع آردن بوي خوش آردن و سر تراشيدن و نوره ماليدن و

موي شارب و پشت زهار و زير : از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه 

 .بغل را بلند مگذاريد آه شيطان در آنجا جا مي گيرد و پنهان ميشود

 

  در ازله آردن موي زير بغل: فصل هفتم 

دراز مكنيد موي : نقول است آه در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم م

 .زير بغل را، آه شيطان در آنجا پنهان ميشود

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام زير بغل را : در حديث معتبر ديگر منقول است آه 

 .آندن موي زير بغل دوش ها را سست ميكند: دارو مي گذاشتند و ميفرمودند آه 

تن زير بغل بهتر است از تراشيدن و تراشيدن بهتر دارو گذاش: در حديث ديگر منقول است آه 

 .است از آندن 

بسيار بود آه آنحضرت از براي ازاله موي زير بغل : در حديث ديگر وارد شده است آه 

 .بحمام مي رفتند و همين موضع را دارو ميكشيدند و بيرون مي آمدند

بغل را آندن ، گندبغل را موي زير : از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه 

 .برطرف ميكند وپاك آننده است و سنت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم است 

 

  در اوقات نوره آشيدن و ساير آداب آن : فصل دهم 

يكمرتبه در تابستان دارو آشيدن ، بهتر است : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 . زمستان بكشنددر فضيلت و نفع از ده مرتبه آه در

احتراز آنيد از نوره ماليدن در روز : از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مرويستكه 

 .چهارشنبه ، آه روز نحس مستمر است ، جهنم در روز چهارشنبه خلق شده است 

پنج چيز است آه مورث پيسي : از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه 

وز جمعه و چهارشنبه ماليدن ، وضو وغسل بآبي آردن آه در آفتاب گرم شده است نوره در ر

باشد، در حال جنابت چيزي خوردن ، زن را در حال حيض جماع آردن ، و در حال سيري 

 .چيزي خورد

هر آه در روز جمعه نوره بكشد و پيس : از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه 

ا و دور نيست آه اين دو حديث ، محمول بر تقيه باشد، يا آنكه شود، ملامت نكند مگر خود ر
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زيرا آه حديث گذشت آه حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه وآله . يكي از طريق اهل سنت است 

 .وسلّم در روز جمعه دارو ميكشيدند

بخدمت حضرت صادق عليه السلام عرض آردند آه : در حديث معتبر ديگر منقول است آه 

چنين نيست آه : آه نوره آشيدن در روز جمعه مكروه است ، حضرت فرمود: ندمردم ميگوي

 .تو گمان آرده چه چيز پاك آننده تر است از نوره آشيدن در روز جمعه 

علي بن يقطين خواست آه بخدمت حضرت امام موسي عليه : در حديث ديگر منقول است آه 

واند آشيد و فراموش آرد، حضرت از باب آيا مرد در حال جنابت دارو ميت: السلام بنويسد آه 

 .اعجاز باو نوشتند آه باآي نيست ، نوره باعث زيادتي پاآيزگي جنب است 

 .باآي نيست : از حضرت صادق عليه السلام نيز پريسدند، فرمود

از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند آه آسيكه دارو آشد : در حديث حسن منقول است آه 

 .باآي نيست : د آرد، فرمود آه ايستاده بول ميتوان

آسيكه در وقت دارو آشيدن بنشيند، بيم آنستكه بعلت فتق : در روايت ديگر منقول است آه 

 .مبتلا شود

بشير نَبّال با حضرت امام محمد باقر عليه السلام بحمام رفتند، حضرت لنگي بستند از ناف تا 

ن لنگ بود دارو ماليد، بعد از آن او را بيرون زانو و خدمتكار حمام را طلبيدند، آنچه بالا و پائي

 .آردند و از ناف تا زانو خود آشيدند و با بشير گفتند آه هر گاه دارو بكشي چنين آن 

غير عورتين را ديگري بمالد و به سند حسن : در بعضي احاديث تجويز آن وارد شده است آه 

آيا جايز است آه آسي آرد را با از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند آه : منقول است آه 

: روغن زيت مخلوط آند و بعد از نوره بر بدن بمالد براي آنكه بوي نوره ببرد، فرمود آه 

 .باآي نيست 

حضرت امام موسي عليه السلام چنين ميكردند و در حديث : در حديث ديگر منقول است آه 

رد را بعد از نوره بربدن مي از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند آ: ديگر منقول است آه 

مردم ميگويند آه اسرافست ، حضرت : باآي نيست ، راوي گفت آه : توان ماليد، فرمود آه 

در چيزيكه اصلاح بدن آند اسراف نيست ، من بسيار است آه ميفرمايم آه آرد : فرمود آه 

شد آه مال را پخته را با روغن زيت مخلوط ميكند و بر بدن ميمالم ، اسراف در چيزي مي با

 .تلف آند و ببدن ضرر برساند
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  در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره: فصل يازدهم 

پدرم حضرت موسي بن جعفر عليه السلام هر گاه اراده : حسين بن موسي روايت ميكند آه 

حمام را بسيار گرم ميكردند بمرتبه آه داخل نميتوانست شد، پس : حمام ميكردند ميفرمودند آه 

نمدها بر زمين حمام ميانداختند و بعد از آن داخل ميشدند، روزي از حمام : مودند آه ميفر

اين : بيرون آمدند، شخصي از آل زبير بآنحضرت رسيد و اثر حنا در دست حضرت ديد، گفت 

رنگ حناست ، پدرانم از رسول خدا صلّي اللّه عليه : رنگ چيست آه در دست تست ؟ فرمود

هر آه بحمام رود و دارو بكشد و بعد از دارو حنا از سرتا پا : ده اند آه وآله وسلّم روايت آر

 .بمالد او را امان باشد از ديوانگي و خوره و پيسي و آآله تا نوره آشيدن ديگر

حكم بن عتيبه ديد آه حضرت صادق عليه السلام حنا : در حديث معتبر منقول است آه 

اي حكم چه ميگوئي در اين باب ؟ گفت : فرمودند آه برداشتند و بر ناخنهاي خود گذاشتند، پس 

در آاري آه شما بكنيد، اما اين آار را پيش ما جوانان ميكنند حضرت فرمود : چه توانم گفت : 

 .اي حكم ، ناخنها بعد از نوره شبيه مي شود بناخن مردگاه ، ما رنگشانرا برميگردانم بحنا: آه 

مام محمدتقي عليه السلام از حمام بيرون آمد و از حضرت ا: در حديث ديگر منقول است آه 

 .سر تا پاي مبارآش مانند گل سرخ شده بود از حنا

حنا ماليدن ، بوي بد را ميبرد و آبرو را زياد ميكند و : حضرت صادق عليه السلام فرمود آه 

الد فقر و و هر آه بعد از دارو سرتا پا حنا بم. دهانرا خوشبو ميكند و فرزندان را نيكو ميكند

 .پريشاني از او بر طرف مي شود

 

  در آداب غسل جمعه و ساير اغسال: فصل دوازدهم 

بدانكه غسلهاي واجب ، بنابر مشهور ميان علما، شش غسل است ، جنابت و حيض و استحاضه 

 .و نفاس ومس ميت و غسل ميت 

رْ قَلْبي وَ زَكِّ عَمَلي وَ تَقَبَّلْ اَللّهُمَّ طَهِّ: مستحب است آه در وقت غسل جنابت اين دعا را بخواند

 و اگر اين دعا سَعْي وَ اجْعَلْ ماعِنْدَكَ خَيْرا لي اَللّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوابينَ وَ اَجْعَلْني مِنَ الْمُتِطَهِّرينَ

كَ وَالثَّناءَ عَلَيْكَ، اَللّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبي وَ اشْرَحْ صَدْري وَ اَجْرِ عَلي لِس اني مَدْحَ: بخواند بهتر است 

 و بعضي اين دعا را بعد از غسل اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ طَهُورا وَ شِفآءً وَ نُورا اِنَّكَ عَلي آُلَّ شَيْي ءٍ قَديرٍ

 .ذآر آرده اند

هر آه بعد از وضو يا : در تقسير حضرت امام حسن عسگري عليه السلام مذآور است آه 
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ان او بريزد، چنانچه برگ از درختان ميريزد و بهر قطره از غسل جنابت اين دعا بخواند گناه

قطرات وضو و غسل او، حقتعالي ملكي خلق فرمايد آه تسبيح و تهليل و تقديس الهي آند 

وصلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و ثوابش از او باشد و گناهانش آمرزيده شود دعا اينست 

هَدُ اَنْ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتوُبُ اِلَيْكَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَّمَدا عَبْدُكَ وَ سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشّ: 

رَسُولُكَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيّا وَلِيُّكَ وَ خَليفَتُكَ بَعْدَ نَبِيِّكَ عَلي خَلْقِكَ وَ اَنَّ اَوْلِيآئَهُ خُلْفآوُكَ وَ اَوْصِيآئَهُ 

 اما غسلهاي سنت شصت و دو غسل است ، از جمله آنها غسل جمعه است و .ئُكَاءَوْصِيا

 .بعضي از علماء واجب ميدانند و احوط آنست آه تا مقدور باشد ترك نكنند

غسل جمعه واجب است برمردان و زنان در سفر و : در احاديث معتبره وارد شده است آه 

 .نند در سفر براي آمي آب حضر، مگر آنكه رخصت داده اند زنان را آه ترك آ

غسل جمعه پاآيزه آننده و آفاره گناهانست از : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 .جمعه تا جمعه ديگر

اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ :هر آه غسل جمعه بكند و بگويد: در حديث ديگر، از آنحضرت منقول است آه 

شْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللّهُمَّ صَلِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْني اِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ وَ اَ

 اين غسل و دعا پاك ميگرداند او را تا جمعه ديگر و بهتر مِنَ التَّوابينَ وَ اجْعَلْني مِنَ الْمُتَطَهِرينَ،

 و رْني وَ طَهِّرْ قَلْبي وَ اَنْقِ غُسْلي وَ اَجْرِ عَلي لِسانياَللّهُمَّ طَهِّ: آن است آه اين دعا را نيز بخواند

و در فقه اَللّهُمَّ طَهِّرْني وَ طَهِّرْ قَلْبي مِنْ آُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِها ديني وَ تُبْطِلُ بِها عَمَلي ، : باز بگويد

بي وَ اَنْقِ غُسْلي وَ اَجْرِ اَللّهُمَّ طَهِّرْ قَلْ: چون از غسل فارغ شودي ، بگو: الرضا مذآور است آه 

 و عَلي لَساني ذِآْرَكَ وَ ذِآْرَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اجْعَلْني مِنَ التَّوابينَ وَالْمُتَطَهَّرينَ

هر چند نزديكتر است به : وقت آن از صبح صادق روز جمعه است تا پيشين و مشهور آنستكه 

آه در روز جمعه آب يافت نشود، در روز پنچشنبه :  آه اگر خوف داشته باشدپيشين بهتر است

ميتواند آرد و اگر فوت شود، بعد از وقت پيشين تا شام روز جمعه ميتواند آرد و نيت قضا در 

  آار نيست و از صبح روز شنبه تا شام بقصد قضا ميتواند آرد و در فقه الرضا مذآور است

. ته هم ميتواند آرد و ظاهرا آسي از علماء قائل نشده است اينرادر روزهاي ديگر هف: آه 

سنت است غسل در شبهاي طاق ماه مبارك رمضان ، خصوصا در شب اول پانزدهم و شب 

هفدهم و آن شبيستكه مؤ منان و آافران در بدر جمع شدند و در روزش ، اعظم فتحهاي اسلام 

 سال در آن نوشته ميشود بنابر بعضي واقع شد وشب نوزدهم و آن شبي است آه تقديرات

احاديث ، شب بيست آه ويكم و آن شبي است آه اوصياء انبياء در آنشب شهادت يافتند و 

حضرت عيسي در آنشب بآسمان رفته است و حضرت موسي از دنيا رفته و احتمال قوي دارد 
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قول اآثر و در آه شب قدر بوده باشد و شب بيست وسيم و آن شب قدر است بر احتمال قوي و 

آنشب دو غسل ميكند يكي مقارن غروب آفتاب و ديگري در آخر شب ، در بعضي از روايات 

 .در شبهاي دهه آخر هر شب غسل بكند: وارد شده است آه 

سنت است غسل در شب عيد فطر و روزش و روزعيد قربان و اظهر آنست آه در اين دو 

ت آه پيش از نماز عيد واقع سازد، روز روز غسل را تا شب ميتوان آرد ولكن افضل آنس

 .هشتم ذيحجه و روز عرفه نزد زوال و شب نيمه رجب 

منقول است از رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله وسلّم هر آه ماه رجب را دريابد و غسل آند در 

 اول ماه و ميان ماه و آخرماه از گناهان بِدَر آيد، مثل روزيكه از مادر متولد شده است و روز

مبعث و آن بيست و هفتم رجب است و اآثر علماءِ گفته اند، اگر چه حديثي بخصوص بنظر 

نرسيده است و شب نيمه شعبان و روز غدير خم آه هيجدهم ذي حجه است و روز مباهله آه 

بيست و چهارم ذيحجه است و بعضي گفته اند روز بيست و پنجم و روز دحوالارضي بنا بر 

پنجم ذي القعده است و در اين روز غسل نيز حديثي بنظر نرسيده مشهور و آنروز بيست و 

است و روز نوروز، بنابر مذهب بعضي و حديث معلي بن خنيس بر آن دلالت دارد و مشهور 

آنست آه روزيست آه آفتاب ببرج حمل منتقل مي شود و همچنين سنت است غسل براي احرام 

 آه ترك نكند، غسل زيارت حضرت رسول حج يا عمره و بعضي واجب ميدانند و احوط آنست

صلّي اللّه عليه وآله وسلّم و ائمه معصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين از نزديك و دور و غسل 

استخاره مطلقا، خصوصا نمازهاي خاص استخاره و براي نمازهاي مخصوص آه در طلب 

 .حاجت وارد شده است و غسل توبه از گناهان 

ضاي نماز آسوف ، هرگاه عمدا ترك آرده باشد و تمام قرص گرفته سنت است غسل از براي ق

واجب است و احوط آنست آه ترك نكند، بعضي گفته اند بواسطه قضا : باشد و بعضي گفته اند

غسل ميكند اگر عمدا ترك آرده باشد، اگر چه تمام قرص نگرفته باشد و اين قول قوي است و 

ظمه و از براي داخل شدن خانه آعبه و از براي سنت است غسل از براي داخل شدن مكه مع

طواف و از براي داخل شدن حرم مدينه و از براي داخل شدن شهر مدينه مشرفه و از براي 

داخل شدن مسجد رسول و از براي آشتن هَدي و غسل فرزندي آه متول شود چنانچه گذشت و 

ربيع الاول است و آنچه غسل روز ولادت حضرت رسول ، بنابر قول بعضي و آن هفدهم ماه 

بنظر رسيده است غسل از براي زيارت در آنروز سنت است و غسل براي نماز طلب باران ، 

و از براي ديدن آسيكه چلپاسه و غسل بعد از آشتن است و همچنين هرگاه شخصي برود از 

 اند براي ديدن آسيكه او را دار زده باشند غسل سنت است بعد از ديدن و بعضي واجب دانسته
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و اآثر علماء گفته اند آه هرگاه سعي بعد از سه روز باشد سنت است خواه بحق او را آشته 

باشند يا بباطل و خواه بطريق شرغي او را آشته باشند يا غير آن و بعضي از علماء گفته اند 

آه سنت است اعاده غسل ، هرگاه بعنوان ناقصي بروجه ضرورت بعمل آمده باشد مثل جبيره 

 مشترك باشد و مني درآن بيابد و معلوم  هرگاه جامه ميان دو آس : ه و همچنين گفته اندو تقي

نباشد آه از آدام يك بوده است ، هر دو را غسل آردن سنت است و براي آفن آردن ميت نيز 

گفته اند آه سنت است و ظاهر آنست آه همان غسل مس ميت است آه سنت است پيش از آفن 

مچنين سنت است غسل ، هرگاه آسي مرده را بعد از غسل دست بمالد و آردن بجا آورد و ه

بعضي گفته اند آه هر گاه شخصي جنب مرده باشد سنت است آه غسل جنابت بدهند او را، 

پيش از غسل ميت ، يا بعد از آن و از حضرت امام جعفر صادق منقول است آه چون خواهي 

اَلّلهُمَّ اِيْمانا ور و چون خواهي شروع آني بگو غسل عيد فطر بجا آوري ، در زير سقفي بجا آ

 و چون از غسل فارغ بِكَ وَتَصْديقا بِكِتابِكَ وَاِتّباعَ سُنَّةِ نَبّيِكَ مُحَمَّدٍ صلّي اللّه عليه وآله وسلّم

 و بدانكه تفاصيل جْسَاَلّلهُمَّ اجْعَلْهُ آَفّارَةً لِذُنُوبي وَطُهْرا لِدَنَسي اَلّلهُمَّ اءَذْهِبْ عَنّي الرِّشوي بگو 

اغسال و احكام آنها را اين رساله گنجايش ندارد انشاءِ اللّه در آتاب عبادات نوشته خواهد شد و 

 .اللّه الموفق 

 

 

  در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن: باب هشتم 
 در بيان اوقات خواب : اول  فصل

وع آفتاب و ميان نماز شام و خفتن و بعد از عصر بدانكه خواب آردن بعد از طلوع صبح تا طل

مكروه است و پيش از ظهر در وقت گرمي هوا و بعد از نماز ظهر تا عصر، خواب قيلوله 

 .است وسنت است 

از حضرت علي بن الحسين عليه السلام منقول است آه به ابي حمزه ثمالي فرمود آه خواب 

وست نميدارم ، زيرا آه حقتعالي روزي بندگانرا مكن پيش از طلوع آفتاب آه من از براي تو د

 .در اين وقت قسمت مينمايد و هر آه در اين وقت در خواب است آه روزي محروم ميشود

از حضرت رسول مرويست آه زمين بسوي خدا ناله و فرياد ميكند از سه چيز، از خون 

خواب آردن بر آن پيش از حراميكه بر آن ريخته شود، يا غسلي آه از زنا آند بر روي آن ، يا 

 .طلوع آفتاب 

ازحضرت صادق منقول است آه خواب بامدا شوم است و روزيرا منع ميكند و رنگ را زرد 
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ميكند و رو را فبيح متغير ميكند و اين خواب شومي است ، بدرستيكه حقتعالي روزيرا مابين 

نكنيد و فرمود آه مرغ طلوع صبح تا طلوع آفتاب قسمت مينمايد، پس زينهار آه اين خوابرا 

بريان و ترنجبين بربني اسرائيل در اين وقت نازل مي شد، هر آه در اين وقت در خواب بود 

 .بهره او نازل نمي شد

حضرت رسول فرمود آه هر آه در جاي نماز خود بنشيند از طلوع صبح تا طلوع آفتاب خدا 

 .او را مستور گرداند از آتش جهنم 

 . مثل ثواب حج آننده خانه آعبه داشته باشد و گناهانش آمرزيده شوددر حديث ديگر فرمود آه

اما در چند حديث تجويز وارد شده است آه اگر نماز بكند و قدري تعقيب بخواند و پيش از 

برآمدن آفتاب بخواند باآي نيست ، چنانچه در حديث صحيح منقول است آه جناب امام رضا 

 بعد از طلوع آفتاب بيا آه من بعد از نماز صبح آردي و فردا: عليه السلام بشخصي فرمود آه 

 .ذآر خدا خواندي ، اگر پيش از طلوع آفتاب بخواب روي باآي نيست 

از حضرت امام محمد باقر منقول است آه خواب اول روز سفاهت است و خواب قيلوله نعمت 

زي محروم است و خواب بعد از عصر حماقت است و خواب ميان نماز شام و خفتن از رو

 .ميگرداند

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه خواب آردن پيش از نماز طلوع آفتاب و 

 .پيش از نماز خفتن ، پريشاني و فقر ميآورد

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بخدمت حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم آمد 

ون فراموشي برمن غالب شده است ، فرمود آه آيا عرض آرد آه من حافظه قوي داشتم ، اآن

خواب قيلوله ميكردي والحال ترك آرده گفت بلي فرمود آه باز خواب قيلوله بكن ، چنان آرد 

 .حافظه اش برگشت 

در روايت ديگر وارد شده است آه قيلوله آنيد آه شيطان قيلوله نمي آند و منقول است آه 

 .ري و عبادت شب نيكوياوريست خواب قيلوله بر بيدا

  در وضو ساختن پيش از خواب : فصل دوم 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه وضو بسازد و بر ختخواب برود، براي 

او حكم مسجد داشته باشد و اگر در ميان رختخواب بيادش آيد آه وضو ندارد، از لحاف تيمم 

 . ، چنانست آه نماز ميكندآند، اگر با وضو يا تيمم بخوابد تا بياد خداست

از حضرت اميرالمؤ منين منقول است آه نخوابد مسلماني ، در حالي آه جنب باشد ونخوابد 

مگر با وضو و اگر آب نيابد براي غسل و وضو، تيمم آند بخاك ، زيرا آه روح مؤ من را در 
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  د، پس اگر اجلش وقت خواب بآسمان ميبرند و حقتعالي او را قبول مينمايد برآت بر او ميفرست

رسيده است او را در گنجينه هاي رحمت خود مي سپارد، اگر نرسيده است با امينان خود از 

 .ملائكه ببدن او برميگرداند

در حديث معتبر ديگر منقول است آه روزي حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم 

 سلمان گفت آه من ، فرمود باصحاب خود فرمود آه آدام يك از شما تمام سال روزه ميداريد،

آداميك از شما هر روز : آه آداميك از شماها شب را احيا ميكنيد، سلمان گفت آه من فرمود

اين مرديست از فارس ، : حتم قرآن ميكنيد، سلمان گفت آه من ، پس عمر بخشم آمد و گفت 

يست و در اآثر ميخواهد برما آه از قريشيم فخر آند و دروغ ميگويد، در اآثر روزها روزه ن

شب خواب است و در اآثر روزش خاموش ميباشد، حضرت فرمود آه او مانند و شبيه لقمان 

حكيم است ، از او سؤ ال آن ، تا جوابت بگويد، عمر پرسيد، سلمان فرمود آه اما روزه سال ، 

واب من ماهي سه روز روزه ميدارم و حق تعالي ميفرمايد آه هر آه حسنه بكند ده برابر باو ث

ميدهم ، اين برابر روزه سال ميشود با آنكه ماه شعبان را روزه ميگيرم و با ماه رمضان پيوند 

ميكنم ، اما بيداري شب ، هر شب با وضو ميخوابم و از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله 

د وسلّم شنيدم آه ميفرمود هر آه با وضو بخوابد، چنانست آه تمام شب رابعبادت احيا آرده باش

 را ميخوانم و از حضرت رسول قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌو ام ختم قرآن در هر سه روز، سه مرتبه 

صلّي اللّه عليه وآله وسلّم شنيدم آه بحضرت اميرالمؤ منين عليه السلام ميفرمود آه يا علي مثل 

چنانست آه تو در ميان امت ، مثل قل هواللّه است ، هر آه سوره قل هواللّه را يكبار بخواند، 

ثلث قرآنرا خوانده است و هر آه دوبار بخواند، چنانست آه دو ثلث قرآن را خوانده است و هر 

آه سه بار بخواند، چنانست آه قرآن را ختم آرده است ، پس هر آه ترا بزبان دوست دارد ثلث 

ري آند ايمان در او آامل شده است و هر آه تو را بزبان و دل دوست دارد و بدست خود ترا يا

تمام ايمان در او آامل شده است ، يا علي بحق خدواندي آه مرا براستي فرستاده است سوگند 

آه اگر تو را اهل زمين دوست ميداشتند چنانچه اهل آسمان تو را دوست ميدارند، خدا هيچكس 

 .را بآتش جهنم عذاب نميكرد، پس عمر ساآت شد، آه گويا سنگي بدهانش گذاشتند

   مكان خوابيدن و آداب پيش از خوابيدندر: فصل سوم 

مشهور ميان علماءِ آنست آه خوابيدن در مساجد مكروه است و ظاهر احاديث آنست آه مكروه 

نيست ، مگر در مسجدالحرام و مسجد رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم و در آنها نيز تجويز 

 .واقع شده است 

رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله وسلّم سه آس را در احاديث معتبره بسيار وارد شده است آه 
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لعنت آرد، آسيكه تنها چيزي بخورد،و تنها بسفر رود، تنها در يورد بخوابد، فرمود آه اگر 

 .آسي تنها بخوابد بيم آنست آه ديوانه شود

از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه هر آه در خانه يا بياباني تنها بخوابد 

 .لّلهُمَّ انِسْ وَحْشَتي وَ اءَعِنّي عَلي وحْدَتي اَ:بگويد

درحديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم نهي فرمود از خوابيدن 

بربامي آه ديوار نداشته باشد و فرمود آه هر آه بر بامي بخواببد آه ديوار نداشته باشد، از 

 .امان خدا بدر ميرود

 از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه مكروه است آه آسي بر بامي از احاديث معتبره

تنها بخوابد، يا بر بامي آه ديوار نداشته باشد بخوابد وفرمود مرد و زن هر دو در اين حكم 

مساويند، پرسيدند آه اگر سه طرف ديوار داشته باشد چونست فرمود نه بلكه هر چهار طرف 

 .ميبايد ديوار داشته باشد

 . بعضي روايت وارد شده است آه حد بلندي ديوار، دو ذرع است در

 .در بعضي از احاديث تجويز يك ذرع و يك شبر هم وارد شده است 

 .حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام نهي فرمود از خوابيدن بر سر راه 

از حضرت رسول نهي وارد شده است از آنكه آسي با دست چرب و آلوده بخوردني بخوابد، 

آه اگر چنين آند، و شيطان بر او دست يابد، يا ديوانه شود، ملامت نكند مگر خود را و فرمود 

آه اطفال خود رادر وقت خوابيدن دست و دهانش را بشوئيد، آه اگر نكنيد شيطان ايشانرا مي 

 .بويد و در خواب ميترسند

 آه هر آه خواهد در چندين حديث از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است

بجامه خواب داخل شود، آنار جامه خود را بر رختخواب بكشد آه اگر جانوري داخل شده باشد 

 .بِدَر رَود و باو ضرر نرساند

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام وارد شده است آه بايد پيش از خواب به بيت الخلا رود 

 .و بعد از آن بخوابد

  خوابيدندر ساير آداب : فصل چهارم 

سنت است آه بر دست راست رو بقبله بخوابد و دست راست را زير و بگذارد و بردست چپ 

خوابيدن و بررو خوابيدن مكروه است ، چنانچه از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول 

است آه خواب بر چهار قسم است ، پيغمبران بر پشت ميخوابند وديده هاي ايشان بخواب 

تظر وحي پروردگار خود ميباشند، مؤ من بردست راست ميخوابد رو بقبله ، نميرود و من
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پادشاهان و فرزندان ايشان بر دست چپ ميخوابند آه آنچه خورده اند گوارا شود، شيطان و 

 .برادران او و هر ديوانه و مبتلائي بر رو در افتاده ميخوابد

آه را بينيد آه بررو خوابيده است او در حديث معتبر ديگر فرمود آه آدمي بر رو نخوابد و هر 

را بيدار آنيد و مگذاريد بر آنحال ، فرمود آه هر گاه آسي اراده خواب آند، بايد آه دست را 

 .بر زير جانب راست رو بگذارد، بدرستيكه نميداند آه از اين خواب بيدار خواهد شده يا نه 

 .ت احاديث در فضيلت خوابيدن بر دست چپ بسيار وارد شده اس

 در دفع ترسيدن در خواب و خواب پريشان ديدن ومحتلم شدن: فصل ششم 

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه هر آه در خواب ترسد پيش از خواب 

 پس تُلا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ يُحْيي وَيُيتُ وَيُميتُ وَيُحْيي وَهُوَ حَي لايَمُوده مرتبه بگويد 

 .تسبيح حضرت فاطمه بخواند

 .در طب الائمة زياد آرده است آه آية الكرسي وقل هواللّه احد نيز بخواند

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه چون در خواب ترسد، يا از دردي 

 سِنينَ عَدَدا ثُمَّ  فَضَرَبْنا عَلي آذانِهمُ في الْكَهْفِبيخوابي بر او مستولي شود، اين آيه را بخواند

 واگر طفلي بسيار گريه آند، اين آيه را بر او بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ اَي الْحِزْبَيْنِ اَحْصي لِمالَبِثُوا اَمَدا

 .بخوانند

در حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه هر آه در خواب 

 . بخواند بِرَبِّ النّاس وَقُلْ اَعوُذُ بِرَبِ الْفَلَقِ وَ آيَة الْكُرسيقُلْ اَعوُذُترسد، در وقت خوابيدن سوره 

اَعوُذُ بِكَلِماتِ در روايت ديگر منقول است آه براي ترسيدن ، شب ده مرتبه بخواند ايندعا را 

 وآية الكرسي يَحْضُرونَاللّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبادِهِ وَمِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينَ وَاَنْ 

 .اِذُيُغَشّيكُمُ النّعاسُ اَمَنَةً مِنْهُ وَجَعَلْنانَوْمَكُمْ سُباتابخواند و بگويد 

در حديث معتبر منقول است آه شهاب بن عبدربه بخدمت حضرت صادق عليه السلام عرض 

 رختخواب آرد آه زني در خواب من ميآيد و مرا ميترساند، فرمود آه باخود بردار تسبيحي در

 بگو و ده اَلْحَمْدُلِلّهِ وسي و سه مرتبه سُبْحانَ اللّهِ وسي وسه مرتبه اَللّهُ اَآْبَرو سي و چهار مرتبه 

لااِلهَ اِلاّاللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيي وَيُميتُ وَيُميتُ وَيُحْيي بِيَدِهِ مرتبه بگو 

وظاهرا در تسبيح حضرت فاطمه در  اخْتِلاف اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ عَلي آُلِّ شَيْئي قَديرٌ، الْخَيْر وَلَهُ

 . را پيش از الحمدللّه بگويد، يا بعد از آن سُبْحانَ اللّهِوقت خواب مخير است ميان آنكه 

در حديث صحيح از آنحضرت منقول است آه هر آه ترسد آه محتلم شود چون برختخواب 

اَلّلهُمَّ اِنّي اَعُوذُبِكَ مِنَ اْلاِحْتِلامِ وَمِنْ سُوءِ اْلاَحْلامِ وَمِنْ اءَنْ يَتَلاعَبَ بِي :ود ايندعا بخواندر
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 .الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَالْمَنامِ

در حديث حسن از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه اگر آسي خواب 

اِنَّمَا النَّجْوي مِنَ :آه خوابيده است به پهلوي ديگر بگردد و بگويدپريشان ببيند، از آن پهلو 

عُذْتُ بِما عاذَتْ بِهِ  بگويد   پس الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيُئَا اِلاّ بِاذْنِ اللّهِ

وَعِبادِهِ الصّالِحُونَ وَمِنْ شَرِّما رَاَيْتُ وَمِنْ شَرِّ الشَّيطانِ مَلائِكَةُ اللّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَاَبْبيائُهُ الْمُرْسَلوُونَ 

 .الرَّجيم 

در روايت معتبر ديگر از آنحضرت منقول است آه چون خواب پريشان ببيند و بيدار شود 

ونَ وَعِبادُاللّهِ الصّالِحُونَ اَعُوذُ بِما عاذَتْ بِهِ مَلائِكَةُ اللّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَاَنْبِياءُ اللّهِ الْمُرْسَلُبگويد 

 پس وَاْلاَئِمَةُ اَلرّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ مِنْ شَرِّ مارَاَيْتُ مِنْ رُؤ ياي اَنْ تَضُرَّني وَمِنَ الشَّيْطانِ الْرَّجيمِ

 .بسوي جانب چپ خود سه نوبت آب دهان بيندازد

آه دختري دارم در شب در روايت ديگر وارد شده است ، آه شخصي بآنحضرت شكايت آرد 

 . بكن  و روز بسيار ميترسد فرمود آه فصدش 

در روايت ديگر منقول است آه شخصي شكايت آرد آه دخترم در خواب بسيار ميترسد گاهي 

بسيار حالش صعب ميشود و اعضايش سست و بيحس ميشود و مي گويند از تصرف جن است 

 سه روز بده بخورد، چنين آرد شفا ، فرمود آه فصدش بكن و آب شربت را با عسل بپز و

 .يافت 

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، آه زني در 

خواب من ميآمد ومرا مي ترساند حضرت فرمود آه مگر زآوة نمي دهي گفت ميدهم ، فرمود 

ال از او بر طرف بعد از آن زآوة را بخدمت حضرت مي فرستاد و آنح. آه بمستحق نمي دهي 

 .شد

 در دعاها براي دفع بيداري و براي بيدار شدن در آخر شب : فصل هفتم 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه هر آه در وقت 

لهٌ واحِدٌ فَمَنْ آانَ يَرْجُو قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي اِلَي اِنَّما اِلهُكُمْ اِخوابيدن ، اين آيه را بخواند 

 .هر وقت از شب آه خواهد بيدار شودالِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا وَلايُشْرِكْ بِعبادَةِ رَبِّهِ اَحَدَا 

: در روايت ديگر از آنحضرت منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود

اَلّلهُمَّ لا تؤْمِنّي مَكْرَكَ يزد، چون بر ختخواب رود بگويد آه هر آه خواهد در آخر شب برخ

يعني در فلان ساعت برخيزم چون وَلاتَنْسِني ذِآْرَكَ وَلا تَجْعَلْني مِنَ الْغافِلينَ اَقُومُ ساعَةَ آَذا وَآَذا 

 .اين دعا بخواند، حق تعالي ملكي را موآل سازد، آه او را در آن ساعت بيدار آند
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عتبر از حضرت امام موسي آاظم عليه السلام منقول است آه هر آه خواهد در شب در حديث م

 اَلّلهُمَّ لاتَنْسِني ذِآْرَكَ وَلا تُؤْمِنّي مَكْرَكَ وَلا تَجْعَلْني مِنَ بيدار شود، در وقت خواب رفتن بگويد

يبَ لي وَاَسْاَلُكَ فَتُعْطيني وَاسْتَغْفِرُكَ الْغافِلينَ وَاَنْبِهْني لاَِحَبّ السّاعاتِ اِلَيْكَ اَدْعُوكَ فيها فَتَسْج

 آه چون ايندعا بخواند حق تعالي دو ملك فَتَغْفِرَلي اِنَّهُ لايَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاّ اَنْتَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

بفرستد، آه او را بيدار آنند، اگر بيدار نشود امر آند آن دو ملك را آه از براي او استغفار 

 اگر در آنشب بميرد شهيد مرده باشد و اگر بيدار شود هر حاجتي آه بطلبد خدا باو عطا آنند،

 .فرمايد

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه هر آه عزم آند در 

ساعتي از ساعات شب براي عبادت برخيزد و خدا داند آه در آن اراده او صادق است ، البته 

 .رابفرستد آه در آن ساعت او را حرآت هند تا بيدار شوددو ملك 

در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آسي آه بيخوابي او را عارضي 

 .سُبْحانَ اللّهِ ذي الشَّاءْنِ دآئِمُ السُّلْطانِ آُلِّ يَوْمٍ هُوَ في شَاءنٍشود، خوابش نبرد اين دعا بخواند 

 منقول است آه حضرت فاطمه عليهماالسلام شكايت فرمود برسول خدا در روايت معتبر ديگر

يامُشْبعَ الْبُطُونِ الْجايِعَةِ وَيا آاسِي الْجُيُوبِ الْعارِيَةِ وَيا از بيخوابي ، فرمود آه اين دعا بخوان 

لضّارِبَةِ وَائْذَنْ لِعَيْني نَوْما مُسَّكِنَ الْعُروُقِ الضّارِبَةِ وَيا مُنَّوِمَ الْعُيُونِ السّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقي ا

 .عاجِلاً

  در سبب خواب راست و دروغ و تعبير خواب : فصل نهم 

در حديث معتبر منقول است آه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسيدند، آه چه 

سبب دارد مؤ من گاهي خواب ميبيند و اثر از آن ظاهر نميشود، فرمود آه چون مؤ من بخواب 

رود روحش بجانب آسمان حرآت مي آند، پس آنچه روح مؤ من در ملكوت آسمان مي بيند، مي

در محل تقدير و تدبير آن حق و اثرش ظاهر ميشود، آنچه در زمين و هوا مي بيند، خواب 

پريشان است ، راوي پرسيد آه آيا روحش هم بآسمان ميرود و هيچ در بدن نمي ماند، فرمود 

  اهد مرد، بلكه از بابت آفتابست آه در آسمان است و روشني و شعاعش آه اگر چنين باشد، خو

 .در زمين است ، همچنين روح اصلش در بدن است و پرتوي از او بآسمان حرآت ميكند

در روايت ديگر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه هر مؤ مني آه بخواب 

ميبرند، پس آنچه در آنجا ببيند، حق است ، آنچه ميرود، روح او را بنزد عرش پروردگار او 

در وقت برگردانيدن در هوا مي بيند، خواب پريشان است ، بر اين مضمون احاديث بسيار 

 .است 
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در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه شيطاني هست آه او را هزع 

دن خود و بخواب مردم ميآيد و باين مي گويند، در هر شب از مشرق تا مغرب را پر ميكند از ب

 .سبب خواب پريشان مي بينند

در روايت ديگر مرويستكه دو نصراني نزد ابي بكر آمدند، از او مسئله چند سؤ ال آردند، او 

عاجز شد، پس حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام ايشان را جواب گفت ، از جمله آنها، آن بود 

غ چه سبب دارد، فرمود آه حق تعالي روح را خلق آرده آه پرسيدند آه خواب راست و درو

است وبراي آن سلطاني مقرر ساخته است و سلطان او نفس است ، چون آدمي بخواب ميرود، 

 روح ميگذرد بگروهي چند از ملائكه و  روح بيرون ميرود و سلطانش در بدن ميماند، پس 

 است ، هرچه خواب دروغ گروهي چند از جن ، پس هر چه خواب راست است از ملائكه

 .است از جن است 

در روايت ديگر منقول است آه خوابهاي مؤ من صحيح ميباشد، زيرا آه نفش پاآيزه و يقينش 

درست است و چون روحش بدر مي رود، با ملائكه ملاقات ميكند، پس خواب او بمنزله وحي 

 .است 

للّه عليه وآله وسلّم قطع شد، در حديث ديگر منقول است آه وحي بعد از حضرت رسول صلّي ا

 .اما خوابهاي بشارت دهنده هست 

 .در حديث ديگر وارد است آه خوابهاي راست ، يكجزؤ از هفتاد جزؤ است از پيغمبري 

در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه راءي مؤ من و خواب او، در 

 .آخرالزمان بر هفتاد جزؤ از اجزاي پيغمبريست 

 حديث صحيح از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه چون صبح ميشد حضرت در

رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم با اصحاب خود ميگفت آه آيا آسي خواب بشارت دهنده ديده 

 .است 

در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه شخصي از 

اَلَّذين آمَنُوا وَآانُوا  عليه وآله وسلّم سؤ ال آرد از تفسير اين آيه آريمه حضرت رسول صلّي اللّه

 يعني آنكساني آه ايمان آوردند و پرهيزگار يَتَّقُونَ لَهُمَ الْبشْري في الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ في اْلاخِرَةِ

ندگاني بودند ايشانرا بشارت هست در زندگاني دنيا و در آخرت ، حضرت فرمود آه بشارت ز

 .دنيا خوابهاي نيكوست آه مؤ من در دنيا مي بيند و بآن بشارت مي يابد وشاد مي شود

در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه خواب بر سه قسم است ، اول 

 .بشارت خدا از براي مؤ من ، دويم ترسانيدن شيطان ، سيم خوابهاي پريشان 
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 خوابهاي دروغ آه اثرش ظاهر نميشود، آن خوابهائي است آه در حديث معتبر ديگر فرمود آه

در اول شب ديده مي شود آه وقت سلطنت واستيلاي شياطين متمرد است آه و آنها خيالي چند 

است آه نزد او صورت ميدهند شياطين و اصلي ندارد و اما خوابهاي راست ، آن خوابي چند 

ت نزول ملائكه است وقت سحر وآن خواب است آه در ثلث آخر شب ديده ميشود، آه آن وق

راست ميباشد و تخلف نمي آند، مگر آنكه جنب خوابيده باشد، يا بي وضو، يا آنچه سزاوار 

است از ذآر وياد خدا بجا نياورده باشد پيش از خواب آه اگر با اين حالات خوابيده باشد، 

 .خوابش يا بعمل نمي آيد، يا دير بعمل مي آيد

 موسي الرضا عليه السلام منقول است آه رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله از حضرت علي بن

وسلّم فرمود آه هر آه مرا در خواب ببيند چنانست آه مرا ديده است در بيداري ، زيرا آه 

شيطان متمثل نميتواند شد بصورت من و نه بصورت يكي از شيعيان خالص ايشان و بدرستيكه 

 .تاد جزؤ از پيغمبريست خوابهاي راست ، يك جزؤ از هف

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه در آخرالزمان خواب مؤ من دروغ 

 درست تر است و تحقيق اينمقام آنست آه چون  نميشود و هر آه راستگوتر است ، خوابش 

اح انبياءِ سبحانه و تعالي روح مؤ من را از عالم قدس خلق آرده است و او را ارتباطي بارو

واوصيا داده است و در عالم ارواح با ايشان محشور بوده است چنانچه در احاديث بسيار وارد 

شده است آه ارواح ، لشكرهاي مجتمع بودند فوج فوج در عالم ارواح ، پس ارواحي آه در 

داشتند آنعالم آشناي يكديگر بودند در عالم بدن هم آشنا مي شوند و آنچه در عالم جدائي و نفرت 

در اين عالم نيز يكديگر را نمي شناسند و از يكديگر نفرت مي نمايند و چون بحسب مصالح 

غير متناهيه آن ارواح مقدسه را در زندان بدنهاي آثيف ظلماني محبوس گردانيده اند وبانواع 

 تعلقات جسماني وشهوات نفساني و خيالات شيطاني مبتلا ساخته اند، باين سبب او را از عالم

قدس بُعدي و غفلتي رو داده ، اما اشخاص را در اين باب اختلاف بسيار است ، جمعي آه 

مقربان درگاه الهي اند، ارواح ايشان بملاءِ اعلي در آويخته واين تعلقات جسماني ايشان را از 

 آن عالم دور نينداخته است ، بلكه ببدن با مردم محشورند او ارواح ايشان پيوسته با قدسيان ملا

اءعلي مشغول مكالمه و محادثه اند و ييوسته روح القدس با ايشان مشغول راز و نياز است و 

 است و جمعي هستند از اشقيا آه بالكليه آن  افاضات رباني علي الدوام بر ارواح ايشان فايض 

عالم را فراموش آرده اند، بغير اين نشاءه فانيه و لذات دنيه چيزي بخاطر نميگذرانند، حتي 

معي از ايشان از آثرت شقاوت و ضلالت نشاءه ديگر غير اين نشاءه را باور نميكنند و ج

پيغمبران را در امر معاد تكذيب مي نمايند، ايشانرا مُهر بر ديده و گوش و دل ايشان زده اند و 
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راه هاي خير وسعادت را بر ايشان بسته اند و جمعي ديگر هستند آه با وجود تشبث باين 

 دست از تحصيل مراتب عليه برنداشتند و در مقام نفس لوامه خود را داشته اند، علايق دنيه

گاهي گوش و دل بشيطان ميدهند و گاهي از ملك نصيحت ميشنوند، زماني با واعظان و 

راهنمايان بشر محشورند و زماني با شياطين انس مشغول فسق و فجورند، گاه بلوث گناه خود 

 و توبه خود را تطهير مينمايند و اينجماعت چون روح ايشانرا را ميآلايند و گاه بآب تضرع

باعتبار اشغال و تعلقات و خطا وسيئات بعدي عظيم از جناب قاضي الحاجات وانبياءِ وائمه و 

ملائكه سموات بهم رسيده ، در وقت خواب آه نفس را اشغال بدني في الجمله فراغي حاصل 

ي مشاعر بدني بر او داخل ميشد مسدود گرديد، في شد و خيالات فاسده آه از راه روزنه ها

الجمله او را آشنايان قديم بياد ميآيد و با دوستان روحاني طرح اختلاف مياندازد و بآسمان 

صورت و معني عروج مينمايد وبا روحانيان وقدسيان همزبان ميگردد، اما چون در اول شب 

نوز در هواي تعلقات خود پرواز پاره از صور خيالات بيداري در ضميرش حاضر است ، ه

مي آند و ربطش بآن عالم ناقص است ، پس باين علت ، شياطين بر او مستولي ميشوند و 

خيالات و علايق باطله او را به صورتهاي گوناگون در نظر او ميآورند و هر چه از اول شب 

الا رساتر مي دورتر مي شود و نقش خيالات بيداري بيشتر محود مي شود، پرواز او بعالم ب

شود تا آنكه چون وقت سحر مي شود از ما بين آسمان و زمين و هواها و خواهشهاي و 

زينتهاي رنگين بدر رفته و بزير عرش الهي بصحبت مقربان فايق گرديده ، استيلاي شياطين 

ضعيف مي شود و لطف رباني ملائكه آسماني را براي تنبيه غلافلان و بيدار آردن خواب 

گان و دور آردن عساآر شياطين و جنيان فرو ميفرستد، لهذا در آنوقت ، خوابهاي غفلت ربود

رحماني و افاضات سبحاني ، بر ارواح مؤ منان فائض مي شود و ايشانرا براي نماز و تضرع 

وزاري و توبه و پشيماني آنچه در روز بغفلت آرده اند، بيدار ميكنند و باين سبب نماز شب را 

 در شاءنش اِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْل هِي اءَشَدُّ وَطْاءَ وَاَقْوَمُ قيلاًخته اند، و آيه آريمه در آنوقت مقرر سا

فرستاده اند آه حاصل مضمونش آنستكه عبادتيكه در شب آرده مي شود موافقت دل با زبان در 

آن بيشتر است و گفتار در آن درست تر است ، پس زهي سعادتمندي آه قدر آنوقت را بداند 

ندازه آن نعمتهاي بي اندازه را بشناسد و ملائكه روحاني را بر دفع و ساوس شيطاني يار و وا

ياور خود گرداند و رح مقدس خود را از آلودگي تعلقات دنيه پاك گردانيده ، بساحت پروردگار 

خود رساند و در آنوقت مبارك آه هنگاه راز و نياز مقربان است با خداوند بي نياز، خود را هم 

واز ايشان گرداند و قدري خود را بداند و اندآي اصل خود را بياد آورد و آن جوهر قدسي را آ

وَفَقَّنَا اللّه تَعالي ببهاي آم نفروشند و آن طاير عرشي را در قفسي علايق محبوس نگرداند 
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 .وَسائِرَ الْمؤْمِنينَ لِسُلُوكِ مَسالِكَ الْمُقَّرَبينَ وَلِتَنْبيهِ نَوْم الْغافِلينَ

بدانكه چون اين پرده هاي رنگارنگ تعلقهاي جسماني و شيشه هاي الوان و زينتهاي دنيوي در 

وقت خواب در پيش ديده دل آويخته است ، و با وجود عروج به مراتب عليه باز بصيرتش با 

اين خيالات آميخته است لهذا در خواب چيزها بصورتهاي ديگر ديده ميشود، و هر چيزي 

سبات شكلها و صورتها هست آه در آلام الهي و سخنان انبيا واوصيا براي راباعتبار منا

عقلهاي ضعيف و بصيرتهاي مؤ ف محبوسان سراي غرور بآنها مثل زده اند، چون ايشان خود 

را از معقولات معزول ساخته اند مدار ايشان بر محسوسات لهذامعقولات را در لباس 

ده اند آه دنيا مانند مار است آه خط وخال نيكو دارد محسوسات بايشان مينمايند، چنانچه فرمو

و طفل نادان بآن فريفته ميشود و در ميانش زهر آشنده است ، چنانچه علم آه باعث حيات 

دلهاست تشبيه آرده اند بآب آه باعث حيوة بدنهاست و چنانچه سبزي زمين بآب است سرسبزي 

 آفتاب و چراغ تشبيه آرده اند زيرا آه نور دلها بعلم است ، و چنانچه علم را بار ديگر بنور

تاريكهاي ظاهر را بر طرف ميكند و علم ظلمتهاي شكوك و شبهات و حيرتهاي جهالات و 

ضلالات را زايل ميكند، آلام حقتعالي و انبياءِ واوصياءِ باين امثال مشحون است و سرّش 

ت ايشان هر چيز بصورت همانست آه مذآور شد لهذا در عالم خواب نيز باعتبار ضعف بصير

نموده ميشود باين سبب خواب محتاج بتعبير ميباشد و آارتعبير آننده آنست آه از آن صورتها 

بذي صورت منتقل ميشود چنانچه آسي در خواب مي بيند آه در ميان فضله افتاده است ، يا 

م آگاه از دستش بفضله آلوده شده است ، معبر ميداند آه اين صورت دنياست آه در پيش مرد

فضله و جيفه گنديده تر است ، ميداند آه مالي بدست از ميآيد يا مي بيند آه ماري متوجه او شد 

مالي روباو ميكند يا مي بيند آه در ميان آبست ، علمي او را رو ميدهد آه اين علمي است 

عظيم و مخصوص انبياءِ و اوصياء است و معجزه حضرت يوسف تعبير خواب بود، تحقيق 

ن مقام محتاج ببسطي هست آه اين رساله گنجايش اين ندارد انشاءِاللّه در آتب ديگر آه در اي

 .خاطر است اگر خدا خواهد بر وجه آامل مذآور شود

در حديث صحيح از حضرت امام رضا منقول است آه فرمود بسيار است آه خوابي مي بينم و 

 .ير ميكنم واقع ميشودتعبير خواب براي خود ميكنم و خواب بهمان نحو آه تعب

در حديث معتبر ديگر فرمود آه زني در زمان حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم 

 شكست ، بحضرت عرض آرد حضرت  شوهرش در سفر بود خواب ديد آه ستون خانه اش 

فرمود، آه شوهر ميآيد بسلامت پس چنان شد، بار ديگر شوهرش بسفر رفت و او چون خوابي 

چنين تعبير فرمود، و شوهرش آمد، باز مرتبه ديگر شوهرش بسفر رفت او چنين ديد حضرت 
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خوابي ديد، بمرد شومي برخورد و اين خواب را نقل آرد، و او گفت آه شوهرت ميميرد چنان 

 .شد اين خبر بآنحضرت رسيد فرمود آه چرا تعبير خوب براي او نكرد

آه حضرت رسول ميفرمود آه خواب مؤ از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است 

من در ميان زمين و آسمان بربالاي سرش پرواز ميكند، تا آنكه خود آن براي خود تعبير آند يا 

ديگري براي او تعبير آند، پس بآن نحو آه تعبير آردند واقع ميشود پس خواب خود را نقل 

 .مكيند مگر براي شخصيكه عاقل باشد

حضرت منقول است آه خواب را نقل نميبايد آرد مگر براي مؤ در حديث معتبر ديگر از آن

 .مني آه خالي باشد از حسد و عداوت و طغيان 

در حديث حسن منقول است آه شخصي بخدمت حضرت صادق آمد، گفت خواب ديدم آه آفتاب 

بر سرم تابيده بود نه بربدنم حضرت فرمود، آه نور ساطعي و دين شاملي بتو خواهد رسيد، 

مه ترا فرا ميگرفت در دين حق غوطه ميخوردي آنشخص گفت آه ديگران بپادشاهي اگر ه

تاءويل ميكنند، حضرت فرمود آه آدام يك از پدران تو پادشاه بودند آه تو اين خيال ميكني و 

 .آدام پادشاهي بهتر است از دين حق آه بآن اميد بهشت بهم ميرساني 

ن مسلم بخدمت آنحضرت عرض آرد، آه خواب در روايت معتبر ديگر منقول است آه محمدب

ديدم آه داخل خانه شدم زنم آمد و گردآان بسياري شكست بر سر من ريخت حضرت فرمود 

آه متعه خواهي آرد، زنت مطلع خواهد شد و رختهاي نو آه پوشيده باشي بر بدنت پاره پاره 

گفت آه چون صبح خواهد آرد، زيرا آه پوست گردآان بمنزله جامه است ، محمدبن مسلم 

جمعه شد رختهاي نو آه در عيدها ميپوشيدم در بر آردم ، در درخانه نشستم دختري گذشت او 

را طلبيدم و بخانه بردم و متعه آردم زنم مطلع شد، آمد بر سر ما و آن دختر گريخت و من در 

 .خانه ماندم رختهاي نوام را پاره پاره آرد

 آرد آه خوابي ديدم و بسيار مي ترسم ، منقول است آه شخص ديگر بآنحضرت عرض

دامادي داشتم آه مرده است خواب ديدم آه دست در گردن من آرد و ميترسم بميرم حضرت 

فرمود، آه انتظار مرگ بكش هر صبح و شام واز مرگ گريزان مباش اما معاتقه مردگان با 

 فرمود زيارت امام زندگان علامت طول عمر است ، بگو آه داماد تو چه نام داشت گفت حسين

حسين ترا نصيب خواهد شد زيرا آه هر آه معانقه با همنام آنحضرت در خواب ميكند توفيق 

 .زيارت آنحضرت مييابد

در حديث صحيح از آنحضرت منقول است آه هر آه در خواب ببيند آه در حرم است اگر 

ه در دست ترسان باشد ايمن گردد و شخص ديگر عرض آرد آه خواب ديدم آه چوب نيز
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داشتم فرمود آه آهن بر سرش بود، گفت نه ، فرمود آه اگر آهن ميداشت خداترا پسري ميداد 

چون آهن نداشت خدا بتو دختري خواهد داد پس ساعتي صبر آردند بعد از آن پرسيدند آه آن 

نيزه چند بند داشت گفتم دوازده بند فرمود دوازده دختر بهم خواهي رساند، محمدبن يحيي 

ويد آه من اين حديث را بشخصي نقل آردم او گفت آه من فرزند يكي از آن دخترهايم و ميگ

 .يازده خاله دارم 

در حديث صحيح منقول است آه حضرت امام رضا عليه السلام فرمود آه ديشب مولاي علي 

بن يقطين را در خواب ديدم ، آه در ميان دو چشمش سفيدي بود، چنين تعبير آردم آه بدين 

 .ر خواهد آمدحق د

در حديث ديگر منقول است آه ياسر خادم بخدمت حضرت امام رضا عليه السلام عرض آرد، 

آه در خواب ديدم آه هفده شيشه در ميان قفسي بود ناگاه آن قفس افتاد و شيشه ها شكست ، 

حضرت فرمود، آه اگر خوابت راستست ميبايد شخصي از اهلبيت و خويشان من هفده روز 

د، بعد از آن بميرد، پس محمدبن ابراهيم در آوفه با ابوالسرايا خروج آرد و بعد از پادشاه شو

 .هفده روز مرد

در روايت ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم فرمود، آه در خواب 

آمد، ديدم آه قدحي از شير بدست من دادند و آنقدر خوردم آه ديدم از ميان ناخنهايم بيرون مي 

 .پرسيدند آه بچه چيز تعبير آرديد فرمود آه بعلم 

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بخدمت حضرت صادق عليه السلام عرض آرد، آه 

خواب ديدم آه از شهر آوفه بيرون رفتم بموضع معروفي و در آنجا شخصي ديدم آه براسب 

ز را مشاهده ميكردم و چوبي سوار بود و شمشيري در دست داشت آه حرآت ميداد و من ا

ميترسيدم ، حضرت فرمود آه دلالت براين ميكند، آه تو ميخواهي بفريب شخصي را از 

روزي خود ر آوردي ، از خدا بترس و مرگ را بياد آور چنين مكن ، آنشخص گفت آه گواهي 

ميدهم آه خدا علم عظيم بتو داده است و علم را از معدنش اخذ آرده بدرستيكه شخصي از 

سايگان من بنزد من آمد، گفت مزرعه دارم بتو ميخواهم بفروشتم من چون ديدم آه مشتري هم

 .ديگر غير من ندارد در خاطر گذرانيدم و عرض آردم آه بقيمت بسيار ارزاني از او بخرم 

  در آداب بيت الخلاء: فصل يازدهم 

عمامه چيزي بر سر چون خواهد آه داخل بيت الخلاءِ شود سر را بپوشاند و اگر در بالاي 

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ اَلّلهُمَّ اِنّي گيرد بهتر است ، و بسم اللّه بگويد و اين دعا بخواند باين عنوان 

 بِسْمِاللّهِ وَبِاللّهِ  وديگر بگويداَعُوذُبِكَ مِنَ الْخَبيثِ الْمُخْبِثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ
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لهَ اِلاّ اللّهُ رَبِّ اَخْرِجْ عَنّي اْلاَذْي سَرْحا بَغَيْرِ حِسابِ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الشّاآِرينَ فيماتَصْرِفهُ وَلااِ

عَنّي مِنَ اْلاَذي اَوِ الْغَمِّ الَّذي لَوْجَبَسْتَهُ عَنّي هَلَكْتُ لَكَ الْحَمْدُ اَعْصِمْني مِنْ شَرِّما في هذِهِ الْبُقْعَةِ 

 و چون داخل شود پاي چپ را جْني مِنْها سالِما وَحُلْ بَيْني وَ بَيْنَ طاعَةِ الشَّيْطانِ الرَّجيمِوَاَخْرِ

 بگويد تا بِسْمِ اللّهمقدم دارد، بنابر مشهور و حديثش بنظر نرسيده است ، چون عورتش باز شود 

هُمَّ اذْهَبْ عَنّي اَلّلشيطان چشم برهم نهد و نظرش بعورت او نيفتد و چون درست بنشيند بگويد 

 و جمعي گفته اند آه سنت است آه تكيه بر پاي چپ آند الْغَذي وَاْلاَذي وَاجْعَلْني مِنْ الْمُتِطَهِّرينَ

و پاي راست را گشاده گذارد، و مستندش بنظر نرسيده است و چون غايط يا بول بدشواري 

 آَما اَطْعَمْتَنيهِ طَيّبا في عافِيَةٍ فَاءَخْرِجْهُ اَلّلهُمَّبيرون آيد، و بعضي گفته اند مطلقا ايندعا بخواند 

 .مِنّي خَبيثا في عافِيَةٍ

در حديث است آه بر هر بنده فرشته موآل است آه سر او را بزير مياندازد در بيت الخلا آه 

نظر به حدث خود آند، پس آن فرشته مي گويد آه ايفرزند آدم ، اين عاقبت خورشهاي تست آه 

ر خوبي و پاآيزگي آنها ميكردي ، پس فكرآن آه از آجا بهم رساندي و عاقبت سعي بسيار د

اَلّلهُمَّ ارْزُقْني الْحَلالَ وَجَنّبْني بكجا رسيد، پس سزاوار آنست آه در اين حال بنده اين دعا بخواند 

را وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسا اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذي جَعَلَ الْماءَ طَهُو چون نظرش بآب استنجا افتد بگويد الْحَرامَ

اَلّلهُمَّ حَصِّنْ فَرْجي وَاسْتُرْ عَوْرَتي وَحَرِّمْني عَلَي النّارِ وَوَفِّقْني وچون خواهد استنجا آند بگويد 

 اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذي  و چون برخيزد دست بر شكمش بمالد وبگويدلِما يُقَّرِبُني مِنْكَ ياذَالْجَلالِ وَاْلاِآْرامِ

 و چون خواهد بيرون آيد پاي راست را مقدم دارد، اني طَعامي وَ شَرابي وَعافاني مِنَ الْبَلْويهَن

اَلْحَمْدُلِلّه الَّذي عَرَّفَني لَذَّتَهُ وَاءَبْقي في جَسَدي بنابر مشهور و دست بر شكمش بمالد و بگويد 

يالَها  و در بعضي از آتب حديث رُ الْقادِروُنَ قَدْرَهاقُوَّتَهُ وَاَخْرَجَ عَنّي اَذاهُ يالَها مِنْ نِعْمَةٍ لايِقْدِ

سه مرتبه وارد شده است ، سنت است آه بعد از انقطاع قطرات بول استبرا آند، بعضي نِعْمَةٍ 

استبرا را واجب ميدانند، طريق استبرا آنست آه انگشت ميان دست چپ را نزديك مقعد گذاشته 

س انگشت شهادت را بزير ذَآَر گذارد، انگشت مهين را بقوت بكشد تا زير خصيتين سه مرتبه پ

بر بالاي آن بقوت بكشد تا سر ذَآَر سه مرتبه ، اآثر علماءِ گفته اند، آه سر ذَآَر را سه مرتبه 

بفشارد و اين مستندي نداري و سنت است استنجا بآب سرد آردن ، آه دفع بواسير ميكند، بسيار 

 .نشستن در بيت الخلا مكروهست 

قول است آه حضرت لقمان فرمود آه در بيت الخلاها نوشتند آه بسيار نشستن در بيت الخلا من

باعث بواسير مي شود، استنجا باستخوان و سرگين آردن مكروه است ، زيرا آه اجنه بخدمت 

حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم آمدند، از براي خود و حيوانات خود طعامي طلبيدند 
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ن را براي ايشان و سرگين را براي حيوانات ايشان قرار داد، باين سبب حضرت استخوا

استخوان را پاك آردن خوب نيست و همچنين استنجا بساير مطعومات آردن خصوصا نان 

آراهت شديد دارد، استنجا بچيزهاي محترم مثل تربت حضرت امام حسين عليه السلام و نوشته 

بران يا ائمه عليه السلام يا حديث يا فقه بوده باشد، حرام آه در آن قرآن يا نام خدا يانام پيغم

است و اگر بر وجه استخفاف آند آافر مي شود، استنجا بدست راست آردن مطلقا مكروه است 

، و بدست چپ هم مكروه است در صورتي آه در آن انگشتري باشد آه در آن اسم خدا باشد 

 معصومين صلوات اللّه عليهم را هر گاه بقصد نام والحاق آرده اند علماءِ اسماءِ انبيا و ائمه

ايشان آنده باشند و مكروه است با خود بردن به بيت الخلا چنين انگشتري را هر چند در 

انگشت نباشد و همچنين باخود بردن قرآن و تعويذ و دعا و همچنين با خود بردن نقره سكه دار 

در بيت الخلا آه باعث گند دهان مي مگر آنكه در آيسه باشد و مكروه است مسواك آردن 

شود، مكروهست حرف گفتن در آنحال مگر بذآر خدا و دعاهاي مقرره و آية الكرسي و حمد 

الهي آردن و آنچه مؤ ذن ميگويد از پي آن گفتن چنانچه منقول است آه حضرت موسي در 

ات با خداوند مناجات با خداوند خود گفت آه حالتي چند بر من است آه حضرت موسي در مناج

خود گفت آه حالتي چند بر من مي گذرد، آه تو را از آن بزرگتر ميدانم آه در آن احوال تو را 

ياد آنم ، فرمود آه اي موسي در همه حال مرا ياد آن آه ياد من در همه حال نيكوست و واجب 

 صلوات است ، ردّسلام يا اگر اسم از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم را بشنود

بفرستد بنابر قول جمعي و سنت است آه اگر عطسه آند، حمد بگويد، صلوات بفرستد، جايز 

است آه اگر آاري با آسي داشته باشد و ترسيد آه تا بيرون آمدن فوت شود، باشاره و دست 

زدن اعلام نتواند آرد، سخن بگويد و منقول است آه هر آه در بيت الخلا سخن بگويد حاجتش 

ه نشود و مكروه است خوردن و آشاميدن در حال بول و غايط و استنجا بآبي آردن آه بر آورد

 .بويش متغير شده باشد بغير نجاست مگر آنكه آب ديگر يافت نشود

 دربيان احوال و اوضاع و مكانهائي آه نهي از آنها وارد شده است : فصل دوازدهم 

ز زن و متعه خود و نه از آنيزيكه واجبست آه عورت خود رااز ناظر محترم بپوشاند نه ا

وطي او توند آرد، نه اطفالي آه تميز نداشته باشند و ساير حيوانات ، و عورت ذَآَر و خصيتين 

و دبر و فرج زن است ، سنت است آه تمام بدن را بپوشاند يا آنكه پنهان شود در خانه يا آوي 

 اآثر علماءِ برآنند آه حرام است و اگر در صحرا باشد، دور شود آه آسي جثه او را نبيند و

رو بقبله آردن و پشت بقبله آردن در حالت بول و غايط خواه در صحرا باشد، خواه در بنا 

واحوط اجتنابست چنانچه از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است هر آه برابر قبله بول 
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 بگردد بجانب ديگر از آند از روي فراموشي پس بخاطرش آيد و از براي تعظيم و اجلال قبله

آنجا برنخيزد، مگر آنكه حقتعالي او را بيامرزد، احوط آنست آه در حالت استنجا نيز رو و 

پشت بقبله نكند، سنت است آه رو بمشرق يا مغرب بكند و احواط آنست آه از مابين مشرق و 

بله تا خاطر مغرب نيز اجتناب آند، احوط آنست آه اگر قبله را نداند سعي آند، در معرفت ق

جمع آند، آه رو و پشت بقبله نكرده است و اگر متعذر باشد باآي نيست و در اين صورت اگر 

پشت بقبله آند بهتر است ، سنت است آه از جهة بول بر جاي بلندي يا جائي آه خاك بسيار 

 داشته باشد برود تا خاطر جمع باشد آه باو ترشح نميكند چنانچه منقول است آه حضرت رسول

صلّي اللّه عليه وآله وسلّم از همه آس بيشتر احتراز از بول ميكردند تا آنكه هرگاه اراده بول 

 .ميكردند بجاي بلندي ميرفتند يا جائيكه خاك نرم بسياري بود آه مبادا بول ترشح آند

در احاديث بسيار وارد شده است آه بيشتر عذاب قبر از سهل شمردن بول و از آج خلقي است 

 .ب بول آردن مكروه است ، در آب ايستاده بول آرده بدتر است و در آ

در احاديث معتبره وارد شده است تجويز بول آردن در آب روان و وارد شده است آه در آب 

ايستاده بول آردن باعث تسلط اجنه و شياطين مي شود، مورث ديوانگي و غلبه فراموشي است 

كند و ايستاده بول آردن مكروه است ، بلكه غايط را ، بهتر آنست آه غايط را هم در ميان آب ن

 .هم ايستاده آردن مكروه است 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه ايستاده بول آند، بيم آن هست آه ديوانه 

شود و از جاي بسيار بلند بزير بول آردن مكروه است ، مكروه است بول آردن در سوراخ 

 غايط آردن در مجراي آب هر چند آب نداشته باشد، همچنين در ميان جانوران و بول آردن و

راهها و آنار آبها و در مسجدها و نزديك بديوارهاي مسجد و در خانه ها و در جاهائيكه مردم 

بسبب آن دشنام دهند و لعنت آنند، در زير درختان ميوه دار در وقتيكه ميوه داشته باشد زيرا 

رختان ميباشند آه نگاه ميدارند ميوه را از ضرر جانوران و بعضي آه ملائكه در آنوقت بآن د

گفته اند آه در غير وقت ميوه هم مكروه است ، در جاهائيكه مردم قافله فرود آيند و جائي آه 

 .مردمان از آن متاءذي مي شوند حتي از بوي آن 

 حقتعالي لعنت در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه

آرده است ، آسي را آه غايط آند در سايه آه قافله در آنجا منزل آند، آسي آه منع آند 

مردمرا از آب مباحي آه در چاهها و چشمه ها مردم بنوبت بر آن وارد ميشوند، يا آبي آه ملك 

جماعتي باشد، هر روز يا هر شب نوبت شخصي باشد صاحب نوبت را منع آنند، و آسي آه 
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 .اه شارع مردم را سد آند بديوار آشيدن يا راهزني آردن يا عشور گرفتن ر

 

 

 

در آداب حجامت آردن و تنقيه و بعضي از ادويه و : باب نهم 

 معالجه بعضي از امراض وذآر بعضي از ادعيه واحراز

 در ثواب بيماري و صبر آردن بر آن و بيان شدت ابتلاي مؤ منان: فصل اول 

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه روزي حضرت در حديث صحيح از 

رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم سر بجانب آسمان آردند، تبسم فرمودند صحابه از سبب آن 

سئوال آردند، حضرت فرمود آه تعجب آردم از دو ملك آه به زمين فرود آمدند، بنده مؤ من 

 رفتند و گفتند پروردگارا فلان بنده تو را در جاي صالحي را در جاي نمازش نيافتند، بآسمان

نمازش طلب آرديم نيافتيم او را، و او در بند بيماريست ، حق تعالي فرمود آه بنويسيد براي 

بنده من مثل آنچه در حال صحت از افعال خير در شب و روز مي آرده است مادام آه در بند 

 .من است 

لّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه چون بر مؤ در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول ص

من ضعف پيري غالب شود حق تعالي امر مي فرمايد آه آنچه در جواني و قوت ميكرده است ، 

براي او بنويسند و همچنين ملكي را موآل مي گرداند، آه براي مؤ من بيمار بنويسد آنچه در 

آافر بيمار بنويسد آنچه در حال صحت حال صحت ميكرده است از آارهاي خير و از براي 

 .ميكرده است از آارهاي بد

در حديث حسن و غير آن از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقولست آه بيداري يك شب 

از بيماري و درد بهتر است از عبادت يكساله و در حديث ديگر منقول است آه حقتعالي ملك 

 .ماري گناه بر مؤ من ننويسددست چپ را امر ميفرمايد آه در ايام بي

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر منقول است آه بدني آه بيماري نكشد طغيان بهم 

 .مي رساند، خيري نيست در چنين بدني 

در حديث ديگر فرمود، آه يك شب تب برابر است با عبادت يكساله و دو شب تب برابر است 

 .ست با عبادت هفتاد ساله با عبادت دو ساله و سه شب تب برابر ا

 .از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه يكشب تب آفاره گناهان گذشته و آينده است 
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در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه حق تعالي 

 ميكنم ميفرمايد آه هر آه سه شب بيماري بكشد، باحدي از عيادت آنندگانش شكايت نكند، بدل

از براي او گوشتي بهتر از گوشت او و خوني بهتر از خون او پس اگر او را عافيت دهم از 

 .گناهان پاك ميكنم او را و اگر بميرانم بسوي رحمت خود مي برم او را

در احاديث معتبره از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه هر آه يكشب 

 و قبول آند او را آنچه شرط قبول آردن است بآنكه آسي را خبر ندهد بيماري بكشد و قبول آند

از آنچه آشيده و چون صبح شود خدا راشكر آند، حقتعالي بفضل خود ثواب عبادت شصت 

 .ساله باو عطا فرمايد

در حديث حسن از آنحضرت منقول است آه حد شكايت نه آنست آه بگويد ديشب مرا خواب 

نست آه بگويد آه ببلائي مبتلا شده ام آه هيچكس بآن مبتلا نشده است ، نبرد و تب داشتم بلكه آ

 .آنچه بمن رسيده بهيچكس نرسيده است ، مثل اينها

درحديث ديگر فرمود، آه تب رسول مرگ است ، و زندان خداست در زمين و گرميش از 

 .جهنم است ، بهره مؤ من از جهنم همين است 

لام منقول است آه نيكو درديست تب بهر عضوي بهره از حضرت علي بن الحسين عليه الس

 .مي رساند او از بلا وخيري نيست درآسي آه ببلا مبتلا نشود

در روايت ديگر وارد شده است آه مؤ من چون تب ميكند گناهان از او مي ريزد، مانند برگ 

 لااله الااللّه  دارد، فريادش ثوابسبحان اللّهاز درخت و اگر بر رختخواب بيفتد ناله اش ثواب 

 .دارد، از پهلو به پهلو آه ميگردد، مانند آسي است آه در راه خدا شمشير ميزند

از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه بيماري براي مؤ من پاك آننده است او را از 

گناهان و رحمت الهي است نسبت باو از براي آافران عذاب و لعنت است ، فرمود آه يكشب 

 .ر هر گناهي را بر طرف ميكند، مگر گناهان آبيره دردس

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه چون حقتعالي بنده را دوست دارد، يكي از سه 

تحفه از براي او مي فرستد، يا تب يا درد چشم يا درد سر، در احاديث معتبره بسيار وارد شده 

بعد از ايشان اوصياءِ ايشان بعد از اوصياءِ است آه بلاي پيغمبران از همه شديدتر است ، پس 

هر آه نيكوتر و فاضلتر است بلايش عظيم تر است ، مؤ من را بقدر ايمان و اعمال نيكش باو 

 نيكوتر است بلايش بيشتر است ، هر آه  بلا ميرساند، پس هر آه ايمانش صحيح تر و عملش 

 .ايمانش ضعيف تر و عمل نيكش آمتر است بلايش آمتر است 

در احاديث معتبره از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه ثواب عظيم با بلاي عظيم 
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ميباشد، هيچ گروهي را خدا دوست نميدارد مگر آنكه ايشانرا مبتلا ميگرداند، فرمود آه 

حقتعالي را بندگان خالص هست آه از آسمان هيچ تحفه برزمين نميفرستد مگر آنكه از ايشان 

غير ايشان و هيچ بلائي نمي فرستد مگر آنكه ميگرداند از ديگران بسوي ميگرداند بسوي 

 .ايشان 

بروايت معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه چون حقتعالي بنده 

را دوست داشت غوطه ميدهد او را در بلا غوطه دادني ، مي ريزد بر او بلا را ريختني پس 

 آن بلا بخواند حقتعالي مي فرمايد، لبيك اي بنده من اگر زود بتو بدهم اگر خدا را براي دفع

 .آنچه طلبيدي قادرم بر آن و اگر ذخيره آنم براي روز جزا بهتر است ، از براي تو

در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه مؤ من چهل شب بر او نمي 

 .ندوهگين شود و بسبب آن متذآر و آگاه گرددگذرد، مگر آنكه او را امري رو ميدهد، آه ا

در حديث صحيح از آنحضرت منقول است آه در بهشت منزلتي هست آه هيچكس بآن منزلت 

نميرسد، مگر آنكه بلائي ببدن او برسد، فرمود آه اگر مؤ من بداند آه در مصيبتها چه ثواب 

 .ه آنندبراي او هست هر آينه آرزو آند آه بدنش را از مقراض پاره پار

حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود، آه خداوند عالميان ياد ميكند مؤ من را بتحفه بلا 

چنانچه آسي از سفر تحفه براي اهل خود بفرستد، او را پرهيز مي فرمايد از دنيا چنانچه طبيب 

 .بيمار را پرهيز مي فرمايد از چيزهائي آه باو ضرر مي رساند

لسلام منقول است آه شخصي حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله از حضرت صادق عليه ا

وسلّم را بخانه خود طلبيد، چون داخل خانه او شدند، ديدند آه مرغي بربالاي ديوار تخم آرد و 

آن افتاد و بر روي ميخي آه در ميان ديوار بود بند شد و نيفتاد و نشكست حضرت تعجب 

ي فرمائيد؟ بحق آن خداوندي آه ترا براستي فرمودند، آن شخص گفت آه از اين تعجب م

فرستاده است هرگز نقصاني بمن نرسيده است ، حضرت برخاستند طعام او را تناول نفرمودند 

 .و گفتند هر آه نقصاني باو نرسد اميد خير در او نيست 

ما در حديث ديگر فرمود، خدا مؤ من را بهر بلائي مبتلا ميكند، بهر مرگي او را مي ميراند، ا

عقلش را بر طرف نمي آند، نمي بيني آه شيطان برمال و فرزندان و اهل حضرت ايوب مسلط 

 .شد، و بر عقلش مسلط نشد، آه بآن عقل خدا را به يگانگي بشناسد

در حديث حسن ديگر فرمود، آه حقتعالي مي فرمايد آه اگر نه آن بود آه مؤ من در دل خود 

 . آافر مي بستم آه هرگز دردسر باو نرسدچيزي مي يافت هر آينه عصا به بر سر

  در فضيلت و آداب حجامت : فصل دوم 
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بسند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه آه دوا چهار چيز است ، حجامت و 

 .دوا در بيني چانيدن و حقنه آردن وقي آردن 

ند، فرمودند آه در حديث ديگر منقول است آه آنحضرت گذشتند بر جماعتي آه حجامت ميكرد

 .چه ميشد شما را اگر تاءخير ميكرديد تا پسين روزيكشنبه آه درد را بيشتر از بدن ميكشد

در حديث ديگر فرمود آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم در روز دوشنبه بعد از 

 .عصر حجامت آردند، باجرت حجام گندم دادند

اللّه عليه وآله وسلّم روز دوشنبه بعد از حضرت رسول صلّي : در حديث ديگر فرمود آه 

عصرحجامت ميكردند، و فرمود آه حجامت آردن در آخر روز دوشنبه درد را از بدن ميكشد 

 .آشيدني 

شخصي ديد آه حضرت امام موسي عليه السلام در روز : در روايت ديگر منقول است آه 

ميكني ؟ حضرت فرمود آه جمعه حجامت ميكردند، گفت فداي تو شوم در روز جمعه حجامت 

 .هرگاه خون زيادتي آند بر تو خواه در شب و خواه در روزآية الكرسي بخوان و حجامت بكن 

هر آه حجامت آند در روز سه : از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه 

 ، شفا بخشد او شنبه هفدهم يا چهاردهم يا بيست و يكم ماه او را شفا دهد از دردهاي همه سال

 .را از دردسر و درد دندان و ديوانگي و خوره و پيسي 

شخصي ديد آه حضرت امام علي نقي عليه السلام در روز : در روايت ديگر منقولست آه 

چهار شنبه حجامت ميكردند، گفت آه اهل مكه و مدينه از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله 

وز چهارشنبه حجامت آند، پيس شود ملامت نكند مگر وسلّم روايت مي آنند آه هر آه در ر

خود را فرمود آه دروغ مي گويند، آسي پيس مي شود آه مادرش در حيض باو حامله شده 

 .باشد

هر آه خواهد حجامت آند بايد آه در روز : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 جاي خود حرآت ميكند، از ترس پنجشنبه حجامت آند، بدرستي آه در هر پسين جمعه خون از

قيامت و بجاي خود بر نمي گردد تا صبح روز پنجشنبه ، فرمود آه هر آه حجامت آند در 

 .روز پنجشنبه از آخر ماه در اول روز دردها را از بدنش مي آشد

در حديث ديگر فرمود آه چون حجامت آني و خون از محل حجامت بيرون آيد، پس بگو پيش 

اللّهِ اَعُوذُ بِاللّهِ الْكَريمِ في حَجامَتي هذِهِ مِنَ الْعَيْنِ في الدَّمِ وَمِنْ آُلّ  بِسْمِا بريزند از آنكه حجمه ر

 .سُوءٍ

حضرت رسول حجامت در سر و درميان هر دو آتف و در پشت : در حديث ديگر فرمود آه 
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ده و سيم را منقذه گردن ميكردند، يكي از نافعه مي ناميدند، ديگري را مغيثه يعني بفرياد رسن

 .يعني خلاص آننده از بلاها

منقذه آنستكه از سر بيني شبر آني بجانب بالا و بهر جاي سر آه : در روايت ديگر فرمود آه 

 .برسد در آنجا حجامت آني 

حضرت امام موسي عليه السلام در روز چهارشنبه حجامت : در روايت معتبر منقول است آه 

 .س در روز جمعه حجامت آردند و تب بر طرف شدميكردند، تب برطرف نشد، پ

هر آه در چهارشنبه آخر ماه حجامت بكند، : از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه 

براي رد بر اهل طيره عافيت يابد از هر بلائي و محفوظ ماند ازهر دردي و محل حجامتش 

 .سبز نشود

 صادق عليه السلام بعداز عصر حجامت حضرت امام جعفر: در روايت ديگر منقول است آه 

حجامت آردن بدن را صحيح : آردند، از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه 

ميكند، عقل را محكم ميكند، فرمود آه حجامت مكنيد در روز چهارشنبه آه روز جمعه ساعتي 

 .هست آه هر آه در آن ساعت حجامت آند، بميرد

 .روز سه شنبه روز خون گرفتن است  : درحديث ديگر فرمود آه

در روايت ديگر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم نهي وارد شده است از حجامت 

در روز پنجشنبه حجامت : آردن در روز چهارشنبه و از حضرت امام موسي منقول است آه 

 .بكند

 اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه اگر در چيزي شفا بسند معتبر از حضرت رسول صلّي

هست در شيشه حجام و در خوردن عسل است ، فرمود آه نيكو عادتي است حجامت ديده را 

 .جلا ميدهد و دردها را ميبرد

جبرئيل براي حضرت رسول صلّي اللّه : منقول است آه حضرت صادق عليه السلام فرمود آه 

در فقه الرضا مذآور است ، آه چون اراده حجامت .  و حجامت را آوردعليه وآله وسلّم مسواك

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اَعُوذُ بِاللّهِ الْكَريمِ في آني چهار زانو در پيش حجام بنشين و بگو 

اَوُجاعٍ وَ اَسْاءَلُكَ الْعافِيَةَ وَ حَجامَتي مِنَ الْعَيْنِ في الدَّمِ وَمِنْ آُلّ سُوءٍ وَاَعْلالٍ وَ اَمْراضٍ وَ اَسْقامٍ وَ 

 . الْمُعافاةَ وَالشِّفاءَ مِنْ آُلِ داءٍ

بحضرت صادق عرض آردند، آه مردم بد ميدانند حجامت را : در حديث ديگر منقول است 

در روز شنبه و چهارشنبه فرمود، آه حضرت رسول فرمود، آه هر گاه آسي زيادتي خون در 

د آه مبادا او را بكشد، فرمود هر آه اول سه شنبه ايكه آذرماه رومي خود يابد البته حجامت آن
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 .است آه اول بهار است ، حجامت آند باعث صحت بدن او مي شود

حضرت رسول را هيچ آزاري بهم نيمرسيد : حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود آه 

 .مگر آنكه پناه بحجامت ميبردند

 .ت سر شفاي همه دردهاست بغير از مرگ حجام: در حديث ديگر فرمود آه 

هر آه نظر آند باول حجمه آه از خون از بريزند امان مييابد از : در حديث ديگر فرمود آه 

 .درد چشم تا حجامت ديگر

چون حضرت رسول حجامت ميكردند، بآب : در روايتي از حضرت صادق منقول است آه 

 .سرد غسل ميكردند تا حرارت خون را فرو نشاند

در حديث ديگر فرمود آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم اول در پشت گردن 

 .حجامت ميكردند، پس جبرئيل آمد و امر آرد آنحضرت را بحجامت ميان دو آتف 

حضرت صادق عليه السلام حجامت آردند و بعد از حجامت سه : در حديث ديگر مرويست آه 

نمودند، فرمودند آه خون صافي را متولد مي آند، حرارت پارچه قند با نبات طلبيدند و تناول 

 .را قطع ميكند

انار شيرين بعد از حجامت خون را : از حضرت امام علي نقي عليه السلام منقول است آه 

 .ساآن ميكند، خون اندرون را صاف ميكند

 .حجامت روز شنبه باعث ضعف مي شود: از حضرت صادق منقول است آه 

بسيار بود حضرت امام رضا عليه السلام در ميان شب : نقول است آه در روايت ديگر م

 .زيادتي خون مي يافتند، در آنوقت حجامت ميكردند

در ماه مبارك رمضان بهتر آنستكه حجامت را : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 روز دوشنبه در شب بكنند، فرمود آه حجامت ما در روز يكشنبه است ، حجامت شيعيان ما در

است ، فرمود آه زينهار آه ناشتا حجامت مكن تا اندك چيزي بخوري آه بيشتر باعث بيرون 

آمدن خون و قوت بدن مي شود، فرمود آه چون بعد از اآل حجامت آنند خون جمع مي شود و 

خون فاسد را بيرون ميكند، اگر پيش از اآل باشد خون صالح بيرون ميرود و خون فاسد در 

زياد شحام مي گويد آه بخدمت حضرت صادق عليه السلام بودم ، آه حجام را . يماندبدن م

طلبيدند و فرمودند آه محجمه خود را بشو و بند آن پس اناري طلبيدند و تناول فرمودند، چون 

از حجامت فارغ شدند انار ديگر طلبيدند و تناول فرمودند، گفتند آه خوردن انار در اين وقت 

 .مي نشاندصفرا را فرو 

حضرت امام محمد باقر عليه السلام از ابوبصير پرسيدند، آه مردم بعد از حجامت چه چيز مي 
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 .خورند؟ گفت برگ آاسني و سرآه ، فرمود آه باآي نيست 

آسي خواهد حجامت آند در روز شنبه : از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه 

 .روز يكشنبه شفاي هر درد است حجامت بكند، فرمود آه حجامت آردن در 

 .در روايتي وارد شده آه نبايد حجامت آرد، در روز چهار شنبه هر گاه قمر در عقرب باشد

روز پنجشنبه خون در موضع حجامت جمع : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 .پس چون ظهر شد در بدن متفرق مي شود، پس حجامت را پيش از ظهر بكنيد. مي شود

 .در حديث ديگر نهي فرموده از حجامت آردن در وقت ظهر روز جمعه 

در هفتم ماه حزيران رومي آه در اوايل : از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه 

 .تابستان است ، حجامت بكن ، اگر نشود درچهاردهم بكن 

 .حضرت صادق عليه السلام فرمود آه حجامت را در آخر روزبجا آوريد

 حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه حجامت در گودي پشت سر موجب از

 .غلبه فراموشي است 

حجامت سر بفرياد رسنده است و براي هر دردي نافع است ، غير : حضرت صادق فرمود آه 

از مرگ پس از هر دو طرف ابرو شبر آردند بجانب پشت و بآنجا آه انگشتها ميرسيد نشان 

 . آه آنجا حجامت مي بايد آردداد،

در روز سه شنبه ساعتي هست آه اگر حجامت در آن ساعت : در روايت ديگر منقول است آه 

اتفاق افتد، خون بند نمي شود تا بميرد، فرمود آه هر آه در وقت ظهر روز جمعه حجامت آند 

 .وبلائي باو برسد ملامت نكند مگر خود را

كرسي بخوان و در هر روز آه خواهي حجامت آن و فرمود آه در حديث ديگر فرمود آه آية ال

 .حجامت سر نافع است ، براي ديوانگي و خوره وپيسي و درد دندان 

در حديث ديگر تاريكي چشم و دردسر و غلبه خواب ، و فرمود آه چون طفل چهار ماهه شود 

 آند، حرارت را هر ماه يكمرتبه او را حجامت آنيد در گودي پشت سر آه لعابش را خشك مي

از سر وبدنش مي آشد، منقول است آه حضرت امام محمد تقي عليه السلام طبيبي طلبيدند، 

 .فرمودند آه رگ آف دست را بگشايد

شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد از درد جگر حضرت او را : منقول است آه 

سه مرتبه هر دو پا را فصد پا فرمود، شخصي ديگر شكايت آرد از خارش بدن فرمود آه 

حجامت آن در پشت پا يا در ميان آعب و بند پا، شخصي بحضرت موسي شكايت آرد از 

جرب فرمود آه فصد پاي راست بكن و بقدر دو درهم روغن بادام شيرين بر روي آب آشك 
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بريز و بخور و ماهي و سرآه مخور، شخصي ديگر بحضرت صادق شكايت آرد از جرب 

 . را بگشافرمود آه رگ اآحل

وارد شده است وبيانجواز رجوع ) عليه السلام (در بيان انواع تداوي آه از ائمه : فصل سوم 

 باطباء

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه درد سه است و دوا سه است ، پس 

ل و درد مره است يعني صفرا و سودا و بلغم و خون و دواي خون حجامت و دواي مره مسه

 .دواي بلغم حمام است 

از دواي پيغمبرانست حجامت آردن ، نوره : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 .آشيدن ، دوا در دماغ چكانيدن 

بهترين دواهاي شما حقنه و دوا در بيني چكانيدن و : از حضرت امام محمد باقر منقول است آه 

 .حجامت آردن ، و حمام رفتن است 

آه طب عرب در حجامت و حقنه است ، آخر دواي ايشان داغ آردن : ديگر فرموددر حديث 

 .است 

در حديث ديگر فرمود آه طبابت عربان در هفت چيز است ، حجامت و حقنه و دوا در بيني 

 .آردن و حمام رفتن و في آردن و خوردن عسل و آخر دواي ايشان داغ است 

حقنه از جمله دواهاي عظيم است ، شكم را : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

بزرگ مي آند، فرمود آه دوا چهار چيز است ، حجامت و دارو ماليدن و في آردن و حقنه 

آردن و فرمود آه طب عربان حجامت و حقنه و حمام رفتن و في آردن و دوا در بيني آردن 

 .است ، آخر دوا داغ سوختن است 

حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله : سلام منقول است آه از حضرت اميرالمؤ منين عليه ال

وسلّم فرمود آه بهتر چيزي آه بآن مداوا آنيد حقنه است شكم را فربه مي آند، دردهاي اندرون 

در فقه الرضا . راپاك مي آند، بدن را قوت مي دهد و فرمود آه روغن بنفشه در بيني بچكانيد

دواهاست و معده خانه دردهاست و هر بدني را بده مذآور است ، آه حميه و امساك سر همه 

آنچه او را دعات فرموده ، فرمود آه اجتناب آن از دوا خوردن تا بدنت تاب دارد و فرمود آه 

هر گاه گرسنه شوي طعام بخور، هرگاه تشنه شود آب بخور، هر گاه آه بول آمد بكن ، تا 

اب چون چنين آني بدنت صحيح ضرور نشود جماع مكن ، هر گاه آه ترا خواب گيرد خو

و فرمود آه حق تعالي دوا را مانع مي شود از تاءثير آردن تا وقتيكه مقدر شده . ميباشد هميشه 

است آه آن مرض تا آنوقت باشد، چون آن مدت منقضي شد دوا را رخصت اثر ميدهد و بآن 
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بكند آه خدا پيشتر از دوا شفا مي يابد، مگر آنكه پيش از آنمدت دعا يا تصدق يا آارهاي خير 

فرمود آه در عسل شفاي هر دردي هست ، هر آه يك .آن مدت دوا را رخصت تاءثير دهد

انگشت عسل ناشتا بخورد بلغم را دفع مي آند، سودا رابر طرف مي آند، ذهن را صاف مي 

وآب سرد حرارت صفرا را فرو مينشاند، طعام را هضم مي . آن هر گاه با آندر خورده شود

 اخلاطيكه در فم معده است مي گدازد، تب را بر طرف مي آند، فرمود آه اگر چيزي بدن آند،

را فربه مي آند ماليدن بدن است ، جامه هاي نرم پوشيدن و بوي خوش آردن و حمام رفتن ، 

اگر مرده را مالندگي آنند زنده شود بعيد نيست و تصدق بلاهاي آسماني را دفع مي آند، قضاي 

رف مي آند، فرمود آه بيماري را نميرد چيزي مانند دعا و تصدق و آب سرد، محكم را بر ط

فرمود آه منتهاي پرهيز و امساك چهارده روز است ، پرهيز نه آنستكه چيزي نخورد، بلكه 

آنست آه آمتر بخورد، آه صحت و مرض در بدن آدمي با يكديگر در مقام معارضه و مقاتله 

د، بيمار بشعور ميآيد، اشتهاي طعام بهم مي رساند، پس اند، پس هر وقت آه صحت غالب آم

هر گاه آه طعام بطلبد بدهيد آه شايد شفايش در آن باشد، فرمود آه شفاي هر درد در قرآن 

است ، پس بيماران خود را مداوا آنيد، بتصدق و طلب شفا آنيد بقرآن آه هر آه را قرآن شفا 

 .ندهد، هيچ چيز سبب شفاي او نيست 

هر آه دردها در بدن خود يابد، : ت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه از حضر

 .حرارت را بر مزاج خود غالب يابد، با زنان جماع آند آه حرارت را فرو مي نشاند

عامه دردها و بيماريها از غلبه صفرا و سودا : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

د مي باشد، بس بايد آه آدمي تعهد احوال خود بكند، پيش از آنكه و خون سوخته شده و بلغم زيا

 .اينها بر او غالب شود و او را هلاك آند

دواآنيد بيماران : از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم باسانيد معتبره منقول است آه 

رگهاي بد خود را بتصدق ، فرمود آه تصدق بلاهاي محكم را دفع مي آند، فرمود آه تصدق م

 .را از صاحبش دفع مي آند

شخصي بحضرت امام موسي عليه السلام عرض آرد، آه با : در روايت ديگر منقول است آه 

ده نفر از عيالم همه بيماريم فرمود آه ايشان را دوا آنيد بتصدق و هيچ چيز بيشتر و زودتر از 

 .تصدق نفع نمي آند

شخصي بيمار شد حضرت اميرالمؤ :  است آه بسند معتبر ازحضرت صادق عليه السلام منقول

منين عليه السلام باو فرمود آه از زن خود يك درهم از مهري آه باو داده بطلب آه بتو ببخشد 

و عسل بخر و بآب باران بخور، آنشخص چنين آرد، شفا يافت ، ازسبب اين پرسيدند از 
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ود بشما بطيب خاطر چيزي آنحضرت ، فرمود آه حقتعالي مي فرمايد آه اگر زنان از مهر خ

و در باب عسل ميفرمايد آه در آن شفاست از براي . ببخشند، بخوريد گوارا با عاقبت نيك 

مردمان و در باب باران ميفرمايد آه فرستاديم ازآسمان آبي مبارك پس در اينجا گوارائي و 

 .حسن عاقبت و برآت و شفا همه جمع شد

ري بخدمت حضرت صادق عليه السلام آمد و عرض مرد پي: در حديث ديگر منقول است آه 

چرا : آرد آه دردي دارم براي آن درد اطبا شراب گفته اند، مي خورم ؟ حضرت فرمود آه 

دواي خود نمي آني آبي را آه خدا فرموده است آه همه چيز بآن زنده است ، گفت با من 

ردانيده است ؟ گفت موافقت نمي آند، فرمود آه چرا عسل نمي خوري آه شفاي مردمان گ

بدستم نمي آيد فرمود آه چرا شير نمي خوري آه گوشت و استخوان بدنت از شير پرورده است 

؟گفت با طبعم موافقت نمي آند فرمود آه مي خواهي تو را رخصت بدهم آه شراب بخوري 

 .واللّه آه هرگز نكنم 

باعث نكس مرض و راه رفتن بيمار : در حديث معتبر ديگر از آنحضرت منقول است آه 

 .زيادتي آن مي شود

شخصي بآنحضرت عرض آرد، بيماران آه نزد ما : در حديث معتبر ديگر منقول است آه 

بيمار مي شوند، اطبا ايشانرا امر بامساك و پرهيز مي آنند، فرمود آه ما اهلبيت امساك نمي 

چرا از خرما امساك آنيم مگر از خرما و خود را مداوا مي آنمي بسيب و آب سرد، پرسيد آه 

مي آنيد؟ فرمود براي آنكه حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم حضرت اميرالمؤ منين 

 .عليه السلام را در بيماري از آن امساك فرمود

در روايت ديگر از آنحضرت پرسيدند، آه تا چند روز ميباشد پرهيز و امساك بيمار، فرمود تا 

 .ده روز

 .رمود آه پرهيز و امساك بعد از هفت روز ديگر نفعي ندارددر حديث صحيح ديگر ف

پرهيز آن نيست آه در اصل چيزي : از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه 

 .نخوري ، بلكه آنستكه بخوري و آمتر بخوري 

حضرت موسي بن عمران : در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

پرورد گار درد را آه مي دهد؟ خطاب رسيد آه من ، پرسيد آه دوا از آيست مناجات آرد آه 

؟ خطاب رسيد از من ، پرسيد پس چه ميكنند مردم اين حكيمان را؟ خطاب رسيد آه دلهاي 

 .مردم را خوش مي آنند

سؤ ال     علي بن جعفر از حضرت امام موسي عليه السلام : در حديث صحيح منقول است آه 
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غ آردن بيماران و عوذها و افسونها برايشان خواندن ، فرمود آه باآي نيست در داغ آرد، از دا

 .آردن و افسونيكه معنيش را داني 

شخصي از آنحضرت پرسيد آه من محتاج مي شوم : در حديث صحيح ديگر منقول است آه 

 فرمود باآي بطبيب نصراني و بنزد او بمعالجه مي روم و بر او سلام ميكنم و او را دعا مينم ،

 .نيست ، از دعا وسلام تو باو نفعي نميرسد

در حديث ديگر فرمود آه تا ممكن هست رجوع بمعالجه طبيبان مكنيد، آه اين مانند عمارت 

 .آردنست آه اندآش به بسيار ميكشد

مسلمان بايد دوا نكنند، تا غالب نشود : از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه 

 .او بر صحتش بيماري 

هر آه صحتش بر بيماريش غالب باشد و : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

 .معالجه آند، و بميرد من از او بيزارم 

 .در حديث ديگر فرمود آه هر آه با اينحال دوا بخورد، اعانت بر آشتن خود آرده است 

يه السلام پرسيدند آه بمعالجه از حضرت امام محمد باقر عل: در حديث ديگر منقول است آه 

 .طبيب يهودي و نصراني عمل ميتوان آرده فرمود آه باآي نيست ، شفا بدست خداست 

در روايت ديگر از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند آه شخصي دوا مي خورد و گاهست 

الي دوا را آه او را ميكشد و گاه شفا مي يابد، اما بيشتر آنست آه شفا مي يابد، فرمود آه حقتع

فرستاده است وشفا را ميفرستد، هيچ دردي را خلق نكرده است مگر آنكه دوائي براي آن آفريده 

 .است ، بخور و نام خدا ببر در وقت خوردن 

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام پرسيدند آه زني يا مردي چشمش آب سياه مي آورد، 

 بايد يكماه يا چهل روز بر پشت بخوابي و حرآت اطباء مي گويند آه چشم ترا ميل مي زنيم مي

 .نكني و بآنحال نماز بايماء بكند، حضرت فرمود چون مضطر است باآي نيست 

پيغمبري از پيغمبران بيمار شد، پس گفت آه : از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه 

حي فرستاد آه تا دوا نكني دوا نمي آنم تا آنكسي آه مرا درد داده است شفا بدهد، حقتعالي باو و

 .من شفا ندهم 

شخصي بآنحضرت عرض آرد آه من جراحتها را ميبرم و : در حديث ديگر منقول است آه 

داغ مي آنم بآتش ، فرمود آه باآي نيست ، گفت آه دواهاي تلخ آه سميت دارد بمردم ميدهم 

آه هر چند بميرد باآي مثل غاريقون فرمود باآي نيست ، گفت آه گاه هست آه بميرد، فرمود 

در . نيست و گفت گاهست آه شراب و بره ميدهم آه بخورند، فرمود آه در حرام شفا نميباشد
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شخصي بآنحضرت عرض آرد، آه شخصي دوا ميخورد : حديث معتبر ديگر منقول است آه 

 .دو رگهاي بدنش را ميبرند و گاه منقطع ميشود و بسيار است آه او را مي آشد، فرمود آه بكن

در حديث ديگر عرض آردند آه شخصي داغ مي سوزاند بر بدن و گاه هست آه مي آشد، 

فرمود آه شخصي در زمان حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم داغ سوزاند و حضرت 

 .بر بالاي سرش ايستاده بودند

 مگر هيچ دوائي نيست: در حديث معتبر از حضرت موسي جعفر عليه السلام منقول است آه 

آنكه درد را بر مي انگيزد، هيچ چيز در بدن نافع تر از اين نيست آه تا محتاج نشوي تصرف 

 .در بدن نكني 

  در معالجه انواع تب : فصل چهارم 

در احاديث بسيار وارد شده است آه ما مداوا نمي آنيم تب را مگر بريختن آب سرد بربدن و 

 .خوردن سيب 

قول است آه تب از بوي جهنم است ، فرو نشانيد حرارت آن از حضرت صادق عليه السلام من

 .را بآب سرد

 .در حديث ديگر فرمود آه براي دفع تب هيچ چيز نافعتر از دعا و آب سرد نيست 

از مفضل منقول است آه بخدمت آنحضرت رفت در ايام تابستان و آنحضرت تب داشتند، ديد 

م آه مردم سيب را براي تب خوب نميدانند،  آرد آه طبقي گذاشته است پر از سيب سبز عرض 

 .فرمود آه اين تب را بر طرف ميكند، حرارت را فرو مي نشاند

 .در حديث ديگر فرمود آه مقدار ده درهم قند بآب سرد ناشتا خوردن براي دفع تب نافع است 

سلّم از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه روزي رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله و

بنزد حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام آمدند، آنحضرت تب داشتند، فرمود آه سنجد تناول 

 .فرمايند

از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه خاريدن بدن و غلبه خواب و دوار در سرو 

 .ثبورها ودملها علامت زيادتي خون است 

و . آه بشكنيد گرمي تب را ببنفشه وآب سرداز حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است 

بيت آردن شفاست از  در تابستان بر بدن صاحب تب آب سرد بريزيد، و فرمود آه ياد ما اهل

تب و جميع دردها و وساوس شيطان و فرمود آه بخوريد آب باران آه بدن شما را پاك ميكند، 

 .دردها را دفع ميكند

ام جعفر صادق عليه السلام از شخصي پرسيدند، آه در حديث معتبر منقول است آه حضرت ام
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شما بيماران خود را بچه چيز دوا ميكنيد، گفت باين دواهاي تلخ فرمود آه هرگاه آسي از شما 

بيمار شود قند سفيد را بكوبيد و آب سرد بر او بريزيد و باو بخورانيد، آه آن خداوندي آه بتلخ 

 .شفا ميدهد قادر است آه بشيرين شفا بدهد

 .در حديث ديگر فرمود آه آباب دفع تب ميكند

در حديث ديگر فرمود، آه دو ماه بيماري آشيدم ، خدا مر الهام آرد آه برنج را، گفتم شستند و 

اندآي بر روي آتش بو دادند، در آسيا خورد آردند و پاره را سفوف آردند، پاره را درميان آب 

 .بران دو برابر ديگران ميباشدآردم و خوردم ، فرمود آه تب بر اولاد پيغم

به قي و : از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه علاج تب بسه چيز ميباشد

 .عرق و مسهل 

از ابراهيم بن جعفي منقول است آه بخدمت حضرت صادق رفت و شكايت آرد از تب ربع 

قت آه احتياج بآب خوردن فرمود آه نبات يا قند را بساي و در ميان آب بريز وناشتا و هر و

 .شود بخور، چنان آرد بزودي شفا يافت 

حضرت امام موسي عليه السلام فرمود در معالجه تب غب آهنه عسل و سياه دانه رابا هم 

ممزوج آن سه انگشت از آن بخور، آه اين هر دو مبارآست و خدا عسل را فرموده آه 

 .ي هر درد هست مگر مرگ شفاست ، حضرت پيغمبر فرمود آه در سياه دانه شفا

از حضرت امام علي نقي عليه السلام منقول است آه بهترين چيزها براي تب ربع آن است آه 

در روز نوبه پالوده با عسل بسازي و زعفران بسيار در آن بكني و در آن روز غير آن چيزي 

 .نخوري 

يارَبَّ عيان از سل از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه اين تعويذيست براي شي

اْلاَرْبابِ وَيا سَيِّدَ الّساداتِ يااِلهَ اْلالَهةِ وَ يامَلِكَ الْمُلُوكِ وَيا جَبّارَ السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ اِشْفِني وَعافِني 

ا را  سه مرتبه اين دعمِنْ دائي هذا فَاِنّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ انْقَلَبَ في قَبْضَتِكَ وَناصِيَتي بِيَدِكَ

 .ميخواني تا خدايتعالي شفا دهد، بحول وقوه خود

در روايت معتبر وارد شده است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم را تب شديدي 

بِسْمِ اللّهِ عارض شد جبرئيل آمد و اين دعوذه را بر آنحضرت خواند، در ساعت ، تب زايل شد 

للّهِ مِنْ آُلّ داءٍ يُغنيكَ بِسْم اللّهِ وَاللّهُ شافيك بِسْمِ اللّه خُذَهْا فَتَهْنِئُكَ بِسْمِ اَرْقيكَ بِسْمِ اللّهِ اَشْفيكَ بِسْمِ ا

 . اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحَيمِ فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُوُمِ لتَيْرَآنِ بِاِذْنِ اللّهِ

رتبه حمد خوانده در چند حديث معتبرمنقول است آه بر هيچ بيماري و صاحب دردي هفتاد م

 .نمي شود، مگر آنكه درد ساآن مي شود
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در روايت ديگر منقول است آه شخصي بخدمت حضرت صادق عليه السلام عرض آرد آه 

يكماه است آه تب ميكنم ، آنچه اطباء گفته اند بعمل آوردم ، برطرف نشد حضرت فرمود آه 

خل آن و اذان و اقامه بگو و هفت بندهاي پيراهن خود را بگشا و سر را در گريبان پيراهن دا

 .مرتبه سوره حمد بخوان ، آنشخص گفت آه چنان آردم گويا از بندي رها شدم 

در حديث ديگر منقول است آه يكي از فرزندان آنحضرت بيمار شد، فرمود آه ده مرتبه يااللّه 

 .ا بگوبگو آه هيچ مؤ مني نمي گويد مگر آنكه حقتعالي ميفرمايد، آه لبيك حاجت خود ر

در حديث ديگر فرمود، آه هر آه را علتي عارض شود، هفت مرتبه سوره حمد بخواند اگر 

 .برطرف نشود هفتاد مرتبه بخواند من ضامنم آه آن علت برطرف شود

در حديث معتبر منقول است از داودبن زربي آه گفت بيمار شدم در مدينه بيماري شديد 

ر صادق عليه السلام رسيد بمن نوشتند آه يك صاع بهمرسيد، چون اين خبر بحضرت امام جعف

اَلّلهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكة بِاسْمِكَ گندم بخر و بر پشت بخواب و آن گندم را بر سينه خود بريز و بگو 

فَتَكَ عَلي خَلْقِكَ الَّذي اِذا سَاَلَكَ بِهِ الْمُضْطَرُّ آَشَفْتَ مابِهِ مِنْ ضُرِّ وَمَكَّنْتَ لَهُ في اْلاَرْضِ وَجَعَلْتَهُ خَلي

 پس درست بنشين و گندم اَنْ تَصَلِّي عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلي اَهْلِ بَيْتِهِ وَاَنْ تُعافِيَني مِنْ عِلَّتي

را جمع آن ، باز آندعا را بخوان ، وآن گندم را چهار حصه آن و هر حصه را به يك فقير بده 

چنان آردم گويا از بندي رها شدم و بسيار آسي آردند شفا ، باز دعا بخوان دواد گفت آه من 

 .يافتند

اُعيذُكَ در حديث صحيح از آن حضرت منقول است آه چون بنزد بيمار روي هفت مرتبه بگو 

 . بِاللّهِ الْعَظيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ مِنْ شَرِّ آُلِّ عِرْقٍ نعار وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النّارِ

فرمود، آه سوره حمد وقل هواللّه اَحد واناانزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي در حديث ديگر 

اَللّهُمَّ ارْحَمْ جِلْدَهُ الرَّقيقُ وَعَظْمَهُ الدَّقيقُ مِنْ بخوان پس به انگشت شهادت بر پهلوي بيمار بنويس 

مِ اْلاخَرِ فَلا تُاءْآُلي الْلَحْمَ وَلا تَشْرَبِي الدَّمَ وَلا سُورَةِ الْحَريقِ يا اُمَّ مُلْدَمٍ اِنْ آُنْتِ آمَنْتِ بِاللّهِ وَالْيَو

مَنْ  نام او و مادرش را بنويسد اِلي تُهْلِكي الْجِسْمِ وَلا تُصَدِّعي الرَّاْسَ وَانْتَقِلي عَنْ فُلانِ بْنِ فلاُنَة

 . ونَ عُلُوّا آَبيرايَجْعَلُ مَعَ اللّهِ اِلها آخَرَ لااِلهَ اللّهُ تَعالي اللّهُ عَما يُشْرِآُ

در روايت ديگر فرمود آه بيمار سر را در گريبان خود داخل آند، اذان و اقامه بگويد، سوره 

 و سه مرتبه قل هواللّه احد بخواند، وبگويد  حمد وقل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس 

 وَسُلْطانِ اللّهِ وَبِجَمالِ اللّهِ وَبِجَمَع اللّهِ وَبِرَسُولِ اللّهِ اُعيذُ نَفْسي بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَةِ اللّهِ وَعَظَمَة اللّهِ

وَبِعَتْرَتِهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَ بِوُلاةِ اَمْرِ اللّهِ مِنْ شَرِّما اَخافُ اللّهَ وَاَحْذَرُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اللّهَ عَلي 

وَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِي الْعَظيمِ وَصَلّي اللّهُ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَللّهُمَّ اشْفِني آُلِّ شَيْيء قَديرٌ وَلا حَوْلَ وَلا قُ
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 . بِشَفائِكَ وَداوِني بِدَوائِكَ وَعافِني مِنْ بَلائِكَ

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بآنحضرت شكايت آرد، آه تبش بسيار بطول انجاميده 

 . را در ظرفي بنويس و بآب حل آن و بخوراست ، فرمود آه آية الكرسي

در بعضي از آتب معتبره منقول است آه براي تب اين تعويذ را بنويسد و بر باز وي راست 

بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ اَعُوذُ بِكَلِماتِ اللّهِ التّامّاتِ بندد سوره حمد را تا آخر بنويسد و بعد از آن بنويسد 

 هُنَّ بِرٌ وَلا فاجِرٌ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ وَذَرَاءَ وَبَرَاءَ وَمِنْ شَرِّ الْهامَّةِ وَالسَّاْمَةِ آُلِّها الَّتي لايُجاوِزُ

وَالْعامَةِ وَالْلامَةِ وَمِنْ شَرِّ طَوارِقِ اللّيْلِ وَالنَّهارِ وَمِنْ شَرِّ فُسّاقِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ 

وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ وَشَرَآِهِ وَمِنْ شَرِّ آُلِّ ذي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ آُلِّ دبَةٍ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتها الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ 

اِنَّ رَبّي عَلي صِرطٍ مُسْتَقيمِ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَآَّلْنا وَاِلَيْكَ اَنَبْنا وَاَلَيْكَ الْمَصيرُ يانارُ آُوني بَرْدا وَسَلاما 

 و نام بيمار و هِيمَ وَاَرادُوا بِهِ آَيْدا فَجَعَلْناهُمُ اْلاَخْسَرينَ بَرْدا وَسَلاما عَلي فُلانِ ابْنِ فلاُنَةَعَلي اِبْرا

رَبَّنا لاتُؤ اخِذْنا اِنْ نَسِيْنا اَوْ اَخْطَاْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا اِصْرا آَما حَمَلْتَهُ عَلَي مادرش نوشته شود 

 قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا مالا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاْغفِرْلَناوَارْحَمْنااَنْتَ مَوْلا نا فَانْصُرْنا الَّذينَ مِنْ

عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرينَ حَسْبِي اللّهُ لا اِلهَ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَآيلاً وَتَوآَّلْ عَلَي الْحَي الَّذي لايَمُوتَ وَسَبِّحْ 

مْدِهِ وَآَفي بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبيرا بَصيرا لااِلهَ اِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ بِحَ

قَوِي عَبْدَهُ وَهَزَمَ اْلاَحْزابَ وَحْدَهُ ماشاءَ اللّهُ لاقُوَّةِ اِلاّ بِاللّهِ آَتَبَ اللّهُ لاََغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلي اِنَّ اللّهَ 

عَزيزُ اِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي اِلي صِرطٍ مُسْتَقيمٍ وَصَلَّي اللّهُ عَلي 

 .مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ

از سلمان فارسي منقول است آه گفت بعد از وفات حضرت رسالت پناه صلّي اللّه عليه وآله 

ز ده روز از خانه بيرون آمدم ، در راه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام را ملاقات وسلّم بعدا

آردم ، فرمود آه برو بنزد حضرت فاطمه عليهماالسلام آه تحفه از بهشت براي او آمده مي 

خواهد بتو عطا فرمايد، بتعجيل بخدمت آن حضرت شتافتم فرمود آه ديروز در همين موضع 

ه بسته و غمگين بودم ، فكر ميكردم در منقطع شدن وحي الهي از ما نشسته بودم ، در خان

ونيامدن ملائكه بسوي ما، ناگهان ديدم آه در گشوده شد وسه دختر باندرون آمدند، آه آسي 

بحسن و جمال و طراوت و نزاآت و خوشبوئي ايشان هرگز نديده است ، چون ايشانرا ديدم 

دينه ايد؟ گفتند دختر حضرت رسول صلّي اللّه عليه برخاستم وسؤ ال آردم آه شما از اهل م

وآله وسلّم ما از اهل زمين نيستيم ، ما را پروردگار عزت از بهشت جاويد بسوي تو فرستاده و 

از يكي آه بزرگتر ايشان مي نمود پرسيدم آه چه نام داري ، گفت . بسيار مشتاق تو بوده ايم 

 اند، گفت بجهت آنكه از براي مقدادبن اسود خلق شده مقدوده گفتم بچه سبب تو را نام اين آرده
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ذره نام دارم از سبب نام پرسيدم ، گفت : ام ، پس از ديگر پرسيدم آه تو چه نام داري گفت 

از سيم ايشان پرسيدم آه چه نام داري گفت سلمي ، . زيرا آه ازبراي ابوذر غفاري خلق شده ام 

ي سلمان فارسي آزاد آرده پدر تو خلق شده ام ، از سبب آن پرسيدم ، گفت زيرا آه از برا

حضرت فاطمه عليهماالسلام فرمود آه پس از براي من چه آورديد؟ رطبي چند بيرون آوردند، 

مانند گردهاي نان بزرگ از برف سفيدتر و از مشك خوشبوتر، پس سلمان گفت حضرت 

طار آن و فردا هسته آنرا فاطمه يكي از آن رطبها بمن داد، وفرمودند آه امشب باين رطب اف

براي من بياور پس آن رطب را گرفتم ، بيرون آمدم ، بهر جمعي از اصحاب رسول صلّي اللّه 

عليه وآله وسلّم آه مي گذشتم ، مي پرسيدند، آه اي سلمان مگر مشگ همراه داري مي گفتم 

رت بلي پس چون وقت افطار شد تناول آردم ، هيچ هسته نداشت روز ديگر بخدمت حض

فاطمه رفتم و عرض آردم آه هسته نداشت ، فرمود آه چون هسته داشته باشد و حال آنكه اين 

رطب از درختي بهم رسيده است آه حقتعالي آنرا در بهشت غرس فرموده است ، بسبب دعائي 

آه پدرم بمن تعليم آرده است و هر صبح و شام مي خوانم ، سلمان گفت اي سيده من آندعا را 

فرما فرمود آه اگر خواهي در دنيا باشي و آزار تب نيابي بر اين دعا مواظبت آن ، تعليم من 

 :اينست دعا

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بَسْمِ اللّهِ النُّوِ بِسْمِ اللّهِ نُورِ النُّوِ بِسْمِ اللّهِ نُورٌ عَلي نُورٍ بِسْمِ اللّهِ الَّذي هُوَ 

 اللّهِ الَّذي خَلَقَ النُّوِ مِنَ النُّوِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَاَنْزَلَ النُّورِ مَدَبِّرُ اْلاُمُورِ بِسْمِ

عَلي الطُّور في آِتابِ مَسْطُورٍ في رِقٍ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدوُرٍ عَلي نَبِي مَحْبُورٍ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذي هُوَ 

 وَ بِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ وَعَلْي السَّرّآءِ وَالضَّرّآءِ مَشْكُورٌ وَصَلَّي اللّهُ عَلي سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِالْعِزِّ مَذُآُورٌ

 سلمان گفت آه ايندعا را بزياده از هزار نفر از اهل مكه و مدينه آه تب داشتند، تعليم الطّاهِرينَ

 .آرده و همه از تب تجات پيدا آردند

 منقول است آه بعضي از فرزاندان حضرت امام جعفر صادق بيمار شدند، در حديث حسن

اَللّهُمَّ اشْفِني بِشَفائِكَ وَداوِني بِدَوائِكَ وَعافِني مِنْ بَلائِكَ فَاِنّي حضرت فرمود آه ايندعا را بخوان 

يا نارُ آُوني د از براي تب ربع منقول است آه اين را بنويسند و بر او ببندن.عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ

 . بَرْدا وَسَلاما عَلي اِبراهيمَ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنَ الرَّحيمِ وَلَوْ اَنَّ قُرْانا در روايت ديگر اين دعا را بربازوي راستش ببندند 

ميعا يا شافي يا آافي سُيِّرتُ بِهِ الْجِبالُ اَوْ قُطِّعَتُ بِهِ اَلاْرضُ اَوْ آُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي بِلْ لِلّهِ اْلاَمْرُ جَ

 بِسْمِ اللّهِ و نام او و پدرش را بنويسديامُعافي وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ بِاسْمِ فلاُنٍ بْنِ فلاُنٍ 

 و از براي تب و لرز اين آيات را بنويسند، و بر وَبِاللّهِ وَعَنِ اللّهِ وَاِلَي اللّهِ وَلا غالِبَ اِلا اللّهُ
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بِسْمِ اللّهِ مَرَجَ الْبَحَريْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لايْبَغِيانِ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخا زوي بيمار ببندند با

وَحِجْرا مَحْجُورا يا نارُ آُوني بَرْدا وَسَلاما عَلي اِبْراهيمَ اَلا اِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ 

 .مَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ اِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُ ونَ وَاِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَآَلِ

  در ادعيه جامعه و ادويه مرآبه نافعه: فصل پنجم 

در حديث معتبر از حضرت صادق منقول است آه هر دردي آه داشته باشي دست را بر 

لّهُ اَللّهُ رَبّي حَقا لا اُشْرِكَ بِهِ شَيْئا اَللّهُمَّ اَنْتَ لَها وَلِكُلِّ عَظيمَةٍ اَلموضع درد گذار و سه مرتبه بگو 

 و در روايت معتبر ديگر فرمود آه بگو بسم اللّه و بمال دست بر آنموضع آه درد فَفَرّجْها عَنّي

لالِ اللّهِ وَ اَعُوذُ بِعَظَمَةِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِجَمع اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِجَميكند بگو 

هفت اللّهِ وَاَعُوذُ بِرَسُولِ اللّهِ وَاَعُوذ بِعِزّةِ اللّهِ مِنْ شَرِّ مْا اَحْذَرُ وَمِنْ شَرِّ مااَخافُ عَلي نَفْسي 

 .مرتبه مي گوئي 

 اللّهِ وَبِاللّه وَمْحَمَّدٌ رَسوُلٌ بِسْمِدر روايت ديگر فرمود آه دست را بر موضع درد بگذار و بگو 

وسه مرتبه دست اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه اَللّهُمَّ امْسَحْ عَنّي مااَجِدُ 

 .برآنموضع ميكشي 

در روايت ديگر فرمود آه ديگري دست برمحل درد بگذارد، هفت نوبت و اقلش سه نوبت 

اَيُّهَا الوَجَعُ اسْكُنْ بِسَكينَةِ اللّهِ وَقِرْ بوِقارِ اللّهِ وَاحْجزْ بِحاجزِ اللّهِ وَ اهْدَاءَ بِهَداء اللّهِ اءْعيذُكَ گويد ب

 . اءَيَّها اْلا نْسانُ بِما اَعاذَ اللّه بِهِ عَرْشَهُ وَ مَلائِكَتَهُ يَوْمِ الرَّجْفَةِ وَلزَّلازل 

يامُنْزِلَ الشِّفاءَ وَمُذْهِبُ الدّاءَ اَنْزِلْ عَلَي ه براي هر آزار ايندعا بخوان در روايت معتبر فرمود آ

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه هر آه برسد بر او . ما بِي مِنْ داءٍ شِفاءٌ

دْرَتِهِ عَلَي اَعُوذُ بِعِزَّة اللّهِ وَقُالمي در بدنش اين دعا بخواند تا هيچ المي و دردي باو نرسد 

اْلاَشْياءِ اُعيذُ نَفْسي بِجَبّارِ السَّماءِ اُعيذُ نَفْسي بِمَنْ لايِضُرُّمَعَ اِسْمِهِ دَاءٌ اُعيذُ نَفْسي بِالَّذي اِسْمُهُ 

 . بَرَآَةٌ وَ شِفاءٌ

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه دردي بهم رساند، دست را بر موضع 

وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ماهُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ وَلايَزيدُ الظّالِمينَ اِلاّ ص بگويد درد گذارد، وباخلا

 . البته عافيت يابد، از هر علتي آه باشدخَسارا

در حديث ديگر فرمود آه هر آه را سوره حمد و قل هواللّه احد شفا ندهد هيچ چيز او را شفا 

 .نمي دهد

مد باقر عليه السلام منقول است آه هرگاه آسي آزاري در خود بيابد بگويد از حضرت امام مح

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَصَلَّي اللّهُ عَلي رَسُولِ اللّهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّه وَقُدْرَتِهِ عَلي ما يَشاءُ مِنْ 
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 . شَرِّ مااءَجِدْ

خدمت آنحضرت رفت ، شكايت آرد از بسياري در حديث ديگر منقول است آه شخصي ب

 لاحَوْلَ وَلاقُوَّةِ الاّ بِاللّهِ الْعَّلِي الْعَظيم تَوَآَّلْتُ عَلَي بيماري و پريشاني ، فرمود آه اين دعا بخوان

مُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنْ الْحَي الَّذي لايَمُوتُ وَاَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذي لَمْ يَتَّخِدْ وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ في الْ

 . الذُّلِ وَآَبِّرْهُ تَكْبيرا

در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه حضرت موسي بن عمران 

بحقتعالي شكايت آرد، از غلبه رطوبت ، حتقعالي او را امر فرمود، آه هليله وبليله وآمله را 

 . حضرت فرمود اين است آه شما اطريفل مي گوئيدبسايد و با عسل خمير آند وبخورد،

در طب الائمه روايت آرده است آه شخصي بخدمت حضرت امام علي نقي عليه السلام آمد 

وعرض آرد آه در همسايگي ما شخصي را عقرب گزيده است ، بيم آنست آه هلاك شود 

م بما رسيده است ، فرمود آه بخورانند باو دواي جامع را آه از حضرت امام رضا عليه السلا

 فرمود آه سنبل و زعفران و قاقله وعاقرقرحا و خريق سفيد وبذرالبنج و فلفل سفيد همه  پس 

مساوي يكديگر وفرفيون در برابر هر يك از آنها بسيار نرم بكوبند، از حرير بيرون آنند، 

 يك حب آنرا با بعسلي آه آفش را گرفته باشند خمير آنند، آسي را آه مار يا عقرب گزيده باشد

 .آب حلتيت باو بخورانند آه در ساعت شفا يابد

از حضرت امام رضا عليه السلام روايت آرده است آه از براي فالج ولغوه يك حب آن را با 

 .آب مرزنگوش در بيني بچكانند

از حضرت امام محمد تقي عليه السلام نقل آرده است آه از براي سردي معده و خفقان قلب 

 .آه يك حب آنرا بآب زيره آه پخته باشند بخورندنافع است 

در حديث ديگر از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه از براي آزار سپرز يكحب 

 .آنرا بآب سرد واندك سرآه بخورند

در روايت ديگر از حضرت امام رضا عليه السلام نقل آرده است آه از براي درد پهلوي 

ه پخته بخورند، و از براي درد پهلوي چپ يكحب آن را بآب راست يك حب آن را بآب زير

 .ريشه آرفس آه پخته باشند بخورند

 .در حديث ديگر فرمود آه از براي اسهال يكحبش را بآب مورد پخته بخورند

از حضرت امام محمدتقي عليه السلام رايت آرده است آه يك حبش را با آب سداب يا بآب 

 .ترب پخته بخورند

سول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه اگر مردم بدانند آه در سنا چه از حضرت ر
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منفعتها هست ، هر آينه قيمت هر مثقالي دو مثقال طلا شود و بدرستيكه امان مي بخشد از بهق 

و پيسي و خوره و ديوانگي و فالج و لغوه ، اگر با مويز سرخ بي دانه و هليله سياه همه اجزاءِ 

 آورند، هر روز ناشتا بقدر سه درهم بخورند، در هنگام خواب نيز همين مقدار مساوي بعمل

 .بخورند، اين فوائد مي بخشد و بهترين دواهاست 

در طب الائمه روايت آرده است از مغز خيار شنبر پاك آرده يك رطل بگيرند، در ميان يك 

ي و يك رطل آب به و رطل آب يكشبانه روز بخيسانند، پس صاف آنند و با يك رطل عسل صاف

 بردارند  چهل مثقال روغن گل سرخ ممزوج گردانند، وبآتش نرم بقوام آورند، از روي آتش 

وبگذارند تا سرد شود پس در آن فلفل و دارفلفل و قرفه و قرنفل و قاقله وزنجبيل و دار چيني و 

مزوج آنند، در جوزبوا از هر يك سه مثقال گرفته و آوفته وپخته در آنچه سابق مذآور شد م

سبوي سبزي يا شيشه بكنند، در وقت حاجت در سه روز هر روز دو مثقال از آن ناشتا 

بخورند، از براي غلبه صفرا وسودا وبلغم در معده و قي وتب و ترآيدن دست و پا و زحير 

ودرد شكم و درد جگر و حرارت سر ويرقان وتبهاي شديد و درد شانه و ذَآَر نافع باشد، بعد 

 بايد آه پرهيز آنند از خرما و ماهي و سرآه وسبزيها و غذا آش اماج باشد، با روغن ازآن

آنجد و دواي ديگر نقل آرده است ، آه از هليله سياه وهليله زرد وسقمونيا از هر يك شش 

مثقال و از فلفل و دارفلفل زنجبيل خشك وزنيان وخشخاش سرخ ونمك هندي از هر يك چهار 

 و قاقله وشقاقل و چوب بلسان و دانه بلسان و سليمخه مقشر و علك رومي مثقال و از نار مشك

و عاقرقرحا و دارچيني از هر يك دو مثقال مجموع دواها را با يكديگر بكوبند، بپزند وسقمونيا 

را جدا بكوبند، بپزند و هشتاده و پنج مثقال شكر پنير را در پاتيل آب آنند، قدري از عسل نيز 

ن اجزاءِ را با اينها معجون سازند، در وقت حاجت دو مثقال از آن را ناشتا و درآن بريزند و آ

دو مثقال در وقت خواب بخورند نافع است ، براي قوت جماع و سردي را از مفاصل و سلس 

البول وطپيدن دل و تواتر نفس و امتلاي معده و آرم معده و دل را جلا ميدهد، اشتهاي طعام 

دي چشم و زردي رنگ و يرقان و غلبه تشنگي را ميبرد، براي تب مي آورد، درد سينه و زر

 .و لرز و دردهاي آهنه و دردسر و بي دماني نافع است 

آرد و زهر . بسند ديگر روايت آرده است روزي فرعون بني اسرائيل را همگي ضيافت 

ليه درطعام ايشان داخل آرد آه ايشان را هلاك آند، حقتعالي اين دوا را بحضرت موسي ع

السلام فرستاد وچون خوردند از زهر بايشان آسيبي نرسيد جبرئيل گفت آه قدري سير مقشر 

بگير وبشكن و نرم بكوب آه در پاتيل بينداز و از روغن گاو آن قدر بر آن سيرها بريز آه 

بپوشاند آنها را وآتش نرم آنقدر در زير پاتيل بسوزان آه آن سيرها آن روغن را بخورد و از 
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چيزي نماند پس همان مقدار شيرگاوتازه زائيده بر آن بريز و آتش نرم آنقدر برافروز روغن 

آه از آن شير هم چيزي نماند پس همانقدر عسل مصفي آه مومش را گرفته باشند در پاتيل 

بريز آنقدر بسوزان آه آن را هم بخورد پس از سياه دانه ده درهم و ازفلفل و مرزنگوش هر 

و نرم بكوب و در پاتيل بريز و برهم بزن تا مخلوط شود بآن سير پس آي پنج درهم بگير 

ظرفي را بگير و اندرون آن را بروغن گاو چرب آن و اين دوا را در آن بريز و در ميان جو 

يا خاآستر چهل روز پنهان آن و هر چند آهنه تر شود نيكوتر ميشود و فرمود آه نافع است 

 را آه سرما زده باشد وبراي سبل چشم و در پا وضعف براي دفع لغوه آهنه و تازه ، آسي

 اطفال و ترسيدن زنان در خواب و زرداب و خوره و زيادتي بلغم و دفع  معده وصرع وغش 

چون يكماه بر اين دوا بگذرد، براي درد دندان و : سم گزيدن مار و عقرب و فرمود آه 

بر او بگذرد براي تب و لرز امراض بلغمي بقدر نصف گردآان ناشتا بخورد، چون دوماه 

وآزارهاي چشم نافع است ، چون سه ماه بر آن بگذرد براي صفرا و بلغم سوخته و جميع 

مرضهاي صفرا وناشتا خوردن نافع است ، چون چهار ماه بگذرد براي تاريكي چشم و تنگي 

س از اين نفس نافع است ، چون پنج ماه بر آن بگذرد، آسيكه درد سر داشته باشد بقدر نيم عد

دوا با روغن بنفشه ممزوج گردانيده در بيني بچكاند، چون شش ماه برآن بگذرد آسيكه درد 

شقيقه داشته باشد بقدر يك عدس از آن با روغن بنفشه مخلوط گردانيده و در بيني بچكاند، از آن 

ش جانبي آه درد ميكند در اول روز و چون هفت ماه بر آن بگذرد براي دفع بادي آه در گو

بهم ميرسد بقدر يكعدس با روغن گل سرخ ممزوج ساخته در گوش چكاند، در اول روز و در 

هنگام خواب و چون هشت ماه بگذرد آنرا با آب خوردن براي دفع خوره نافع است ، چون نه 

ماه بگذرد نافع است براي غلبه خواب و هذيان گفتن در خواب و ترس و بيم بايد آه با روغن 

ر وقت خواب بقدر يكعدس خورده شود، چون ده ماه بگذرد براي غلبه صفرا ترب ناشتا و د

وتبهاي اندروني و اختلال عقل بقدر يكعدس با سرآه بخورند، براي سفيدي چشم ناشتا در وقت 

خواب بخورند، چون يازده ماه بر آن گذشت از براي سودائي آه اين آس را بترس و وسواس 

 گل سرخ ناشتا و بقدريك نخود بي روغن در هنگام خوابيدن مياندازد، بقدريك نخود با روغن

 بقد يك نخود بخورد  بخورد، چون دوازده ماه بگذرد از براي فالج آهنه و تازه بآب مرزنگوش 

و با روغن زيت نمك بر پا بمالد در وقت خواب و از سرآه و شير و ماست و سبزيها و ماهي 

ر يك نخود از آن با آب سداب حل آند و در اول شب اجتناب نمايد، چون سيزده ماه بگذرد بقد

بخورد نافع است ، براي درد اندرون و خنديدن بي سبب و با ريش بازي آردن و اگر چهارده 

ماه بگذرد، براي دفع ضرر زهرها نافع است ، اگر زهري باو خورانيده باشند تخم بادنجان را 
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ن دوا در سحر بخورند و آب نيم گرم از بكوبند و بجوشانند وصاف آنند، با يك نخود از اي

چون پانزده ماه بگذرد براي دفع سحر و بادها نافع است . عقبش بخورند، سه شب يا چهار شب 

، چون شانزده ماه بگذرد بقدر نيم عدس آن را به آب باران تازه حل آرده بديده آسي بكشد آه 

 خواب تا چهار روز، اگر برطرف  آم شده باشد، در بامداد و شام و وقت نور بينائي چشمش 

چون هفده ماه بگذرد، براي دفع خورد يك گلوله از آن با روغن پاچه گاو . نشود، تا هشت روز

ناشتا و در وقت خواب بخورند و بقدر يك حبه اش را بربدن بمالند و اندآي رابا روغن زيت يا 

ه ماه بگذرد، براي دفع چون هيجد. روغن گل سرخ در بيني بچكانند، در آخر روز در حمام 

بهق آنجا را سوزن بزنند، آه خون در آيد و بقدر يك نخود با روغن بادام تلخ يا روغن صنوبر 

بخورند اندآي را در بيني بچكانند، با نمك در آن محل بمالند، چون نوزده ماه بگذرد اگر آب 

 دوا ناشتا بخورند، براي انار شيرين را گرفته به قدر يك دانه جواز حنظل و با يك نخود از اين

 .دفع سهو و فراموشي و بلغم سوخته وتب آهنه نافع است 

چون بيست ماه بگذر به قدريك عدس از آن گرفته با آب حل آند، براي سنگيني گوش در گوش 

بچكانند، اگر نفعي ظاهر نشود، در روز ديگر باز بچكاند واندآي بر آله سرش بريزند و از 

 . با آب انار ترش نافع است براي صاحب مرض سرسام

در حديث ديگر روايت آرده است از حضرت صادق عليه السلام مثل اين دوا را جبرئيل براي 

حضرت رسول صلّي اللّه عليه آله وسلّم آورد، وفرمود آه چهار رطل از سير مقشر بگيرند، 

د باز چهار رطل در پاتيل آنند، چهار رطل شير گاو بر آن بريزند بپزند آنقدر آه شير نمان

روغن گاو بر آن بريزند، آنقدر بجوشانند آه روغن نماند، پس بقدر دو درهم بابونه بر آن 

بپاشند و برهم بزنند تا خوب بقوام آيد و در آوزه آرده سرش را ببندند، در ميان جو ياخاك 

گردآان پنهان آنند، در مدت ايام تابستان و در زمستان بيرون آورند، در بامداد بقدر يك 

 .بخورند، براي هر دردي منفعت داشته باشد

آليني در حديث معتبر روايت آرده است آه اسمعيل بن الفضل شكايت آرد بخمت حضرت 

صادق عليه السلام از قراقر معده و اينكه طعام در معده هضم نميشود، حضرت فرمود آه چرا 

و قراقر و بادهاي شكم را دفع نمگيري آن نبيذيرا آه ما ميخوريم و باعث هضم طعام ميشود 

ميكند؟ پس فرمود آه يكصاع از مويز بگير و دانه اش را بيرون آن و پاك بشوي و در ظرف 

آن و آنقدر آب بر آن بريز آه همه رابپوشاند، و در زمستان سه شبانه روز بگذرد و در 

آه دو تابستان يك شبانه روز پس صاف آن و آب صافش را در ديگ آن و آنقدر بجوشان 

حصه برود و يك حصه بماند، پس نيم رطل عسل در ديگ بريز و آنقدر بجوشان آه آنقدر شود 
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آه پيش از عسل ريختن شده بود، پس زنجبيل و خولنجان و دارچيني و زعفران و قرنفل و 

مصطكي را بگير و همه را بكوب و درميان ديگر بينداز آه چند جوشي بزند، پس ديگ را 

رواي گفت چنان . رد شود، صاف آن و هر صبح و پسين قدري از آن بخورپائين گذار تا س

 .آردم و آزارم بر طرف شد

 در معالجه دردس و شقيقه و زآام و صرع واختلال دماغ و تصرف جن : فصل ششم 

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه براي دفع درد سر و نصف سر ايندعا 

 اَللّهُمَّ اَنْتَ لَسْتَ بِاَ لهٍ اِسْتَحْدَ ثْناهُ وَلا بِرَبّ يَبيدُ ذِآْرُهُ ب آه درد ميكند بياويزدرا بنويسد و بر آنجان

وَلا مَعَكَ شَرَآاءُ يَقْضُونَ مَعَكَ وَلا آانَ قَبْلَكَ اِلهُ نَدْعُوهُ وَنَتَعَوَّذُ بِهِ وَنَتَضَرَّعُ اِلَيْهِ وَنَدَعُكَ وَلا اَعانَكَ 

 مِنْ اَحَدٍ فَنَشُّكُ فيكَ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاشَريكَ لَكَ عافِ فُلانِ بْنِ فلانَةِ وَصَلِّ عَلي عَلَي خَلْقنا

 .مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ

در روايت معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول آه هر آه درد سر داشته باشد، يا بولش 

اُسْكُنْ سَكَّنْتُكَ بِالَّذي سَكَنَ لَهُ مافي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وبگويد بند شده باشد دست بر جاي درد بگذارد 

 . وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

از حضرت امام علي نقي عليه السلام منقول است آه براي درد سر اين آيه را بر قدح آبي 

ضَ آانَتا رَتْقَا فَفَتَقْنا هُما وَجَعَلْنا مِنْ الْماءِ اَوَلَمْ بَرَالَّذينَ آَفَروُا اَنَّ السَّمواتَ وَاْلاَرْبخواند و بخورد 

 .آُلِّ شَيء حَي اَفَلايُؤ مِنوُنَ

در حديث معتبر منقول است آه حبيب سيستاني شكايت آرد، بحضرت باقر عليه السلام آه هفته 

دو مرتبه مرا درد شقيقه ميگيرد، فرمود آه بگذار دست را بر آنجانب آه درد ميكند و سه 

 مرتبه بگو

ياظاهِرا مَوجُودا وَيا باطِنا غَيْرَ مَفْقُودٍ آرْدُدْ عَلي عَبْدِكَ الضَّعيفِ اَياديكَ الْجَميلَةَ عِنْدَهُ وَاَذْهِبْ عَنْهُ 

 .ما بِهِ مِنْ اَذَي اِنَّكَ رَحيمٌ وَدُود

 بِاللّهِ اَعُوذُدر حديث ديگر فرمود آه براي دفع درد سر دست بر سر بمالد و هفت نوبت بگويد 

 . اَلّذي سَكَنَ لَهُ مافي البَّرِ وَالْبَحْرِ وَمافي السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

در روايت ديگر منقول است آه براي دفع درد گوش دست بر گوش بمالد و هفت مرتبه اين دعا 

 .بخواند

لَوْآانَ مَعَهُ الِهَةٌ ر بگذارد، بگويد در روايت ديگر فرمود براي دفع درد سر دست را بر بالاي س

آَما يَقولُونَ اِذا لابَتَغَوا اِلي ذي الْعَرْشِ سَبيلاً وَاِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوا اِلي مااَنْزَلَ اللّهُ وَالَي الرَّسوُلِ 

 . رَاءَيْتَ الْمُنافِقينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودا
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حضرت صادق عليه السلام آمد و گفت من در حديث معتبر منقول است آه شخصي بخدمت 

سفر بسيار ميكنم و در جاي هولناك بسر ميبرم چيزي بمن تعليم فرما آه نترسم حضرت فرمود 

اَفَغَيْر دين اللّهِ تَبَغُونَ آه چون چنين جائي وارد شوي دست را بالاي سر بگذارد بآواز بلند بگو، 

 آن شخص گفت آه در بياباني ضِ طَوْعا وَآُرْها وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَوَلَهَ اَسْلَمَ مَنْ في السَّمواتِ وَاْلاَرْ

وارد شدم آه ميگفتند جن در آنجا بسيار است ، شنيدم آه آسي ميگفت آه بگيريدش اين آيه را 

من خواندم آه ديگري جواب گفت آه چگونه بگيريمش و حال آنكه پناه بآيه آريمه طيبه برده 

 .است 

ول است آه شخصي بآن حضرت شكايت آرد، آه پسري دارم و گاهي او در حديث ديگر منق

بحدّيكه از او نااميدميشوم ، فرمود آه هفت مرتبه سوره حمد . را باد جن وام الصبيان ميگيرد

را با مشك و زعفران بر ظرفي بنويس و بآب بشوي و تا يكماه از آن آب بده بخورد، شفا يابد 

 .برطرف شدراوي گفت آه يكمرتبه آه خورد 

عَزَمْتُ عَلَيْكَ يا ريحُ در حديث ديگر فرمود آه آسيرا آه صرع بگيرد بر او بخوانيد ايندعا را 

بِالْعَزيمَةِ الَّتي عَزَمَ بِها عَلِي بْنِ اَبيطالِبٍ رَسُول اللّهِ صَلَّي اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلي جِنّ وادِي الْصَبْرَةِ 

 .  اَجَبْتَ وَاَطَعْتَ وَخَرَجْتَ عَنْ فُلانِ بْنِ فُلانَةِ السّاعَةِفَاَجابُوا وَاءَطاعُوا لِما

در روايت ديگر منقول است آه شخصي را اختلال دماغ بهم رسيده بود، حضرت فرمود هر 

فَظْني بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ امَنْتُ بِاللِّ وَآَفَرْتُ بِالطّاغُوتِ اَللّهُمَّ احْشب در هنگام خواب اين دعا بخوان 

 . في مَنامي وَفي يَقَظَتي اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَجَلالِهِ مِمّا اَجِدُ وَاحْذَرُ

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه آسي را باد جن گيرد، بر او سوره حمد 

جامي وقل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هر يك را ده مرتبه بخوانند، اين سوره را در 

 .با مشك و زعفران بنويسند و باو بخورانند، در آب وضو وغسلش داخل آنند

در حديث ديگر منقول است آه حضرت امام رضا عليه السلام شخصي را ديدند آه صرعش 

گرفته است قدح آبي طلبيدند و سوره حمد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق بر آن آب 

 .شيدند بهوش آمدخواندند، بر سر و روي او پا

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه در خانه آه جنيان سنگ مياندازند 

 حَسْبِي اللّهُ وَآَفي سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ دَعا لَيْسَ وَراءَ اللّهِ :صاحب خانه آن سنگ را بردارد، بگويد

 . مُنْتَهي 

نقول است آه براي درد سر روغن گشنيز را در از حضرت رسول صلّي اللّه عليه آله وسلّم م

بيني بچكاند، خوب شود و شخصي بخدمت حضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، از دردسر 



 داود صباغ                         ٧٣                                   )٢( گزيده حليت المتقين
 
 

فرمود آه بحمام برو وپيش از آنكه داخل آب شوي هفت جام آب گرم بر سر بريز ودر هر 

 . بگوبِسْمِ اللّهِمرتبه 

 السلام شكايت آرد آه سردي عظيم در سر منقول است آه شخصي بحضرت امام رضا عليه

خود مييابم ، بحديكه اگر باد بر آن بوزد بيم آنست آه غش آنم ، فرمود آه روغن عنبر و 

 .روغن زنبق بعد از طعام خوردن بدماغ بچكان 

در حديث صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هيچيك از فرزندان آدم نيست 

گ هست يك رگ بر سرش آه خوره را بحرآت ميآورد، ديگري در مگر آنكه در او دو ر

بدنش آه پيسي را بحرآت مي آورد، پس چون آن رگ سرآه بحرآت ميآيد خدايتعالي زآام را 

بر او مسلط ميگرداند، آه دردهاي سر را ميكشد و اگر آن رگ بدن بحرآت ميآيد، حق تعالي 

 ميكشد، پس آسيكه دمل و زآام بهم رساند خدا دمل را بر آن مسلط مي گرداند آه دردهاي بدنرا

 .را شكر آند

در روايت ديگر فرموده است آه زآام لشكري است از لشكرهاي خدا مي فرستد آه دردهاي 

 .بدن را برطرف آند

 .در چند روايت ديگر وارد شده است آه زآام را علاج نبايد آرد

زآام آه پنبه را بروغن بنفشه آلوده در روايت ديگر از آنحضرت وارد شده است ، در معالجه 

آند، در وقت خواب بر مقعد خود گذارد، در روايت ديگر فرمود، آه يك دانك سياه و نيم دانك 

 .دانه آندس را نرم بكوبند، در دماغ بدمند زآام را برطرف ميكند

  در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو: فصل هفتم 

 منين منقول است آه هرگاه چشم آسي آزرده باشد بايد آه در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤ

 .آية الكرسي بخواند، باعتقاد درست آه البته شفا مييابد

در روايت معتبر ديگر منقول است آه حضرت صادق عليه السلام بشخصي فرمود آه 

يل آند؟ ميخواهي دعائي بتو تعليم نمايم آه براي دنيا و آخرت تو نافع باشد و درد چشم تو را زا

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ بِحَقِّ گفت بلي فرمود آه بعد از نماز صبح و نماز شام مداومت آن بر ايندعا 

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اَنْ تُصَّلِي عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ في بَصَري وَالْبَصيرَةَ 

 في قَلْبي وَاْلاِخْلاصَ في عَمَلي وَالسَّلامَةَ في نَفْسي وَالسَّعَةَ في رِزْقي وَالشُّكْرَ لَكَ في ديني وَالْيَقينَ

 . اَبَدا ما اَبْقَيْتَني 

در حديث ديگر منقول است آه حضرت رسول صلّي اللّه عليه آله وسلّم براي درد چشم ايندعا 

عي وَبَصَري وَاجْعَلْهُما الْوارِثين مِنّي وَانْصُرْني عَلي مَنْ اَللّهُمَّ مَتِّعْني بِسَمْميفرمودند، آه بخوانند 
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در روايت ديگر منقول است آه شخصي بخدمت حضرت صادق عليه . ظَلَمَني وَارِني فيه ثاري 

السلام آمد ديد آه چشم آن حضرت آزار عظيم دارد، روزديگر بخدمت آنحضرت رفت ديد آه 

اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ اءَعوذُ سيد، فرمود آه اين تعويذ را خواندم هيچ آزار نمانده است از سبب آن پر

بِقُدْرَةِ اللّهِ اَعُوذُ بِعَظَمِةِ اللّهِ اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ اَعُوذُ بِجَمالِ اللّهِ اَعُوذُ بِكَرَمِ اللّهِ اَعُوذُ بِبَهاءِ اللّهِ اَعْوذُ 

اَعُوذُ بِذِآْر اللّهِ اَعُوذُ بِرَسُولِ اللّهِ اَعُوذُ بِآلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ بِغُفرانِ اللّهِ اَعُوذُ بِحُكْمِ اللّهِ 

 . وَعَلَيْهِمْ ما اَجِدُ في عَيْني وَما اَخافُ وَاَحْذَرُ اَللّهُمَّ رَبَّ الطَّيِّبينَ اَذْهِبْ ذلِكَ عَنّي بِحَوْلِكَ وَ قُدْرَتِكَ

 است آه مرد آوري شنيد آه حضرت اميرالمؤ منين اين دعا را ابن شهر آشوب روايت آرده

ميخواندند آن شخص بخانه رفت و وضو ساخت و نماز آرد و بعد از نماز اين دعا را خواند، 

اَللّهُمَّ اِنّي ديده اش بينا شد دعا اين است اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ في بَصَري چون باين موضوع رسيد آه 

اْلاَرْواحِ الْفانِيَةِ وَرَبَّ اْلاَجْسادَ الْبالِيَةِ اَسْاَلُكَ بِطاعَةِ اْلاَرْواحِ الرَّاجِعةِ اِلي اَجْسادِها اَسْاَلُكَ يارَبَّ 

وَبِطاعَةِ اْلاَجْسادِ الْمُلْتَئِمَةِ اِلي اَعْضائِها وَبِانْشِقاقِ الْقُبُورِ عَنْ اَهْلِها وَبِدَعُوَتِكَ الصّادِقَةِ فيهِمْ وَاَخْذُكَ 

الْحَقِّ بَيْنَهُمْ اِذا بَرزَالْخَلائِقَ يَنْظَرُوُنَ قَضاءَكَ وَيَرَوْنَ سُلْطانَكَ وَيَخافوُنَ بَطْشَكَ وَ يَرْجوُنَ رَحَمْتَكَ بِ

 هُوَ يَوُمَ لايَنْفَعُ مالٌ ولابَنُونٌ و يَوْمَ لايُغْني مَوْلي عَنْ شَيْئا وَلاهُمْ يُنْصَروُنَ اِلاّ مَنْ رَحِمَ اللّهُ اِنَّهُ

الْعَزيزُ الرَّحيمُ اسْاَلُكَ يارَحْمنُ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ في بَصَري وَالْيَقينَ في قَلْبي وَ ذِآْرَكَ بِاللَيْلِ وَالنَّهارِ 

 .عَلي لِساني اَبَدا مااَبْقَيْتَني اِنَّكَ عَلي آُلِّ شَيء قَديرٌ

آه شخصي بآنحضرت شكايت در روايت ديگر از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است 

اللّهُ نُورُ آرد از ضعف باصره گفت بمرتبه رسيده است آه شب آور شده ام ، فرمود آه آيه 

 تا آخر مكرر در جامي بنويس و بآب محو آن و آبرا در شيشه آن و از ميل السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ

 .بچشم بكش راوي گفت ، آه آمتر از سه ميل آشيدم بينائي من برگشت 

در حديث معتبر منقول است آه حضرت امام رضا عليه السلام آه شفاي چشم در خواندن 

سوره حمد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق و آية الكرسي و آشيدن قسط ومرو آندر 

 .است ودعاي درد گوش دردعاهاي درد سر گذشت 

لسلام شكايت آرد از در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام جعفر صادق عليه ا

لَوْ اَنْزَلْنا هَذَا الْقُرآنَ عَلي  بكش و اين آيات را بخوان  سنگيني گوش فرمود، آه دست بر گوش 

جَبَل لَرَاَيْتَهُ خاشِعا مُتَصّدّعا مِنْ خَشَْةِ اللّهِ وَتِلْكَ اْلاَمْثالُ نَضْرِ بُها للِنّاس لَعَلَهُمَّ يَتَفَكَروُنَ هُوَ اللّهُ 

 لااِله اِلاّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهادِةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ هُوَ الَّذي لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْمَلَكَ الْقُدُّوسُ الَّذي

لْبارِي ءُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَريزُ الْجَبّارُ الْمَتَكَّبِرُ سُبْحانَ اللّهِ عَما يُشْرِآُونَ هُوَ اللّهُ الْخالِقُ ا

 . الْمُصَّوِرُ لَهُ اْلاَسْماءُ الْحُسْني يُسَّبحُ لَهُ ما قي السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
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در روايت ديگر وارد شده است آه براي درد گوش بروغن ياسمن يا روغن بنفشه هفت مرتبه 

 قْرا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤ ادَ آُلُّ اُولئِكَ آانَ عَنْهُ مَسْئُولاًآَاَنْ لَمْ يَسْمَعْها آَاَنَّ في اُذُنَيْهِ وَبخواند 

پس آن روغن را در گوش بچكاند از براي قطع رعاف منقول است آه بر پيشاني او بنويسد 

تْ عَلَي الْجُودي وَقيلَ يا اَرْضُ ابْلُعي مائَكِ وَ ياسَماءُ اَقْلِعي وَغيضُ الْماءُ وَقُضِي اْلاَمْرُ وَاسْتَوَ

 .وَقيل بُعْدا لِلِقَوْمِ الظّالِمينَ

مِنْها خَلَقْنا آُمْ وَفيها نُعيدُآُمْ وَمِنْها در روايت ديگر وارد شده است آه اين آيات را بخواند 

حْمنِ فَلا تَسْمَعُ اِلاّ نُخْرِجُكُمْ تارَةً اُخري يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّاعِي لاعِوَجِ لَهُ وَخُشِّعَتِ اْلاَصْواتُ لِلرَّ

هَمْسا يا اَرْضُ ابْلعي مائَكِ وَقيلَ بُعْدا لِلِقَوْمِ الظّالِمينَ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ 

 جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَي ءٍ قَدرا حَيْثُ لا يَحتْسِبُ وَمَنْ يَتَوَآَّلْ عَلَي اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّهَ بالِغُ اَمْرهٍ قَدْ

 . وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فَاَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لايَبْصِرُونَ

منقول است آه شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد از درد دهان فرمود آه دست 

نِ الرَّحيمِ بِسْمِ اللّهِ الَّذي لايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ دآءٌ اَعوُذُ بِكَلِماتِ بِسْمِ اللّه الرَّحْمبر دهان بگذار و بگو 

اللّهِ الَّتي لايَضُرُّ مَعَها شَيْيء قُدُوسّا قُدُوسّا قُدُوسّا بِاسْمِكَ يارَبَ الظّاهِرِ الْمُقَدَسِ الْمَبارَكِ الَّذي مَنْ 

اَجَبْتَهَ اَسْاَلُكَ يا اَللّهُ يا اللّهُ يا اللّهُ اَنْ تُصَّلِي عَلي مُحَمَّدِ النَّبِي وَاَهْلِ سَئَلَكَ بِهِ اَعْطَيْتَهُ وَمَنْ دَعاكَ بِهِ 

 . بَيْتِهِ وَاَنْ تُعافِيَني مِمّا اَجِدُ في فمي وَفي يَدي وَفي رِجْلي وَفي جَميعِ جَوارِحي آُلِها

 دندان ، گفت شبها از اين ابوبصير شكايت آرد بحضرت امام محمد باقر عليه السلام از درد

درد بيدارم ، فرمود آه هرگاه اثرش ظاهر شود دست را برجاي درد بگذار و سوره حمد و 

وَتَرَي الْجِبالَ تَحْسبُها جامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرَّ سوره قل هو اللّه احد بخوان پس اين آيه را بخوان 

 . يء اِنَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَالسَّحابِ صُنْعِ اللّهِ الَّذي اَتْقَنَ آُلَّ شَيْ

 .از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه اينها را بخوان باسوره اناانزلناه في ليلة القدر

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه براي دفع درد دندان دست بر موضع 

 اللّهِ الشّافي وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ بِسْمِسجود بمالد، بر موضعي آه درد ميكند بمالد، و بگويد 

 .الْعَلِي الْعَظيمِ

قل اعوذ برب الناس وقل (در روايت ديگرمنقول است آه براي دفع درد دندان سوره حمد و 

للَّيْلِ بِسْمِ اللِّ الرَّحْمنُ الرَّحيم وَلَهُ ماسَكَنَ في ا بگويد   بخواند پس )اعوذ برب الفلق وقل هواللّه احد

وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ قُلْنا يا نارُ آُوني بَرْدا وَسَلاما عَلي اِبْراهيمَ وَاَرادُوا بِهِ آَيْدا فَجَعَلْناهُمُ 

افي مِنْ اْلاَخْسَرينَ نُودِي اَنْ بُورِكَ مَنْ في النّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ اَللّهُمَّ يا آ

آُلِّ شَيْئي وَلايَكْفي مِنْكَ شَي ء اِآْفِ عَبْدَكَ وَابْنَ اَمَتِكَ مِنْ شَرِّ مايَخافُ وَيَحْذَرُ مِنْ شَرِّ الْوَجَعِ الَّذي 



 داود صباغ                         ٧٦                                   )٢( گزيده حليت المتقين
 
 

 .يَشْكُوهُ اِلَيْكَ

در روايت ديگر منقول است آه جبرئيل اين تعويذ رابراي حضرت امام حسين عليه السلام 

دان آه دست بر آن دندان آه آرم خورده است ، بگذارند و هفت نوبت آورد بجهة دفع درد دن

اَلْعَجَبُ آُلُ الْعَجَبِ لِدابَّةٍ يَكُونُ في الْفَمِّ تَاءْآُلُ الْعَظْمَ وَنَتْرُكُ اللَّحْمَ اَنَاَ اَرْقي وَاللّهُ الشّافي بخوانند 

مينَ وَاذْقَتَلْتُمْ نَفْسا فَادّارَائُمْ فيها وَاللّهُ مُخْرِجٌ ما آُنْتُمْ الْكافي لااِلهَ اِلاّ اللّهُ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعالَ

 .تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها آَذلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمُوْتي وَيُريكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ

 اعوذ برب الفلق هر يك در روايت ديگر ميخي بگيرد و سوره حمد وقل اعوذ برب الناس وقل

فلان بن فلان و نام صاحب مَنْ يُحْيِي الْعِظامَ وَهِي رَميمٌ ياضِرْسُ را سه مرتبه بخواند پس بگويد 

اَآَلْتِ الْحارَّ وَالْبارِدَ اَفْبِالْحارِّ تَسْكُنينَ اَمْ بِالْبارِدِ تَسْكُنينَ وَلَهُ ماسَكَنَ فِي درد و پدرش را بگويد 

 پس ميخ بِسْمِ اللّهِ الْعَظيمفلان بن فلان نَّهارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ شَدَدْتُ داءَ هَذا الْضِّرْسِ اللّيْلِ وَال

 .اللّه اللّه اللّه را در ديوار بكوبد و بگويد 

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام موسي عليه السلام شكايت آرد، از گند 

 يااللّهُ يااللّهُ يااللّهُ يارَحْمنُ يارَبَّ اْلاَرْبابِ يا سَيِّدَ السّاداتِ ده بگودهان حضرت فرمود آه در سج

يااِلهَ اْلالِهَةَ يا مالِكَ الْمُلْكِ يا مَلِكَ الْمُلُوكِ اِشْفني بَشَفائِكِ مِنْ هذَا الدّاءِ وَاصْرِفْهُ عَنّي فَاِنّي عَبْدُكَ 

 .راوي گفت يكمرتبه ايندعا را در سجود خواندم وشفا يافتم تِكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاَنْقَلِبُ في قَبْضَ

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است دمبلان از گياه بهشت و آبش براي 

 .درد چشم نافع است 

حضرت صادق عليه السلام فرمود آه مسواك آردن آب ريختن چشم را زايل ميكند، چشم را 

 .جلا ميدهد

صحيح منقول است آه شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد از آزار در حديث 

 .چشم ، فرمود آه داروئي بساز از جدوار و آافور و اجزا را مساوي يكديگر بكن 

 .در روايت ديگر فرمود آه ضعف چشم و خيالات را برطرف مي آند

 . بهم رسد نافع است در روايت ديگر فرمود آه هنه فرنك براي دفع سفيدي آه بر روي باصره

در روايت معتبر از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه صبر سقوطري و آافور 

رياحي رامساوي يكديگر بسايند، از حرير بيرون آنند، ماهي يكمرتبه در چشم بكشند دردهاي 

 .سرو چشم را مي آشد

ب خود را فرمود، آه از حضرت امام حسين عليه السلام منقول است آه آه شخصي از اصحا

 .هليله زرد با هفت دانه فلفل بساي و بپز و در ديده بكش 
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در روايت ديگر منقول است آه شخصي بخدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شكايت 

آرد از سفيدي آه در چشم بهم رسيده بود، از درد دندان و درد مفاصل ، فرمود آه فلفل و 

 نشادر پاآيزه صاف يكدرهم و هر سه را خوب بساي و از حرير دارفلفل از هر يك دو درهم و

بيرون آن و در هر چشمي سه ميل بكش و ساعتي صبر آن آه سفيدي روي ديده را قطع مي 

آند، گوشت چشم را پاك ميكند، درد را ساآن ميكند، پس چشم را بآب سرد بشوي بعد از آن 

 .سرمه سنگ بكش 

ه حضرت اميرالمؤ منين بسلمان و ابوذر فرمود آه تا درد در روايت ديگر وارد شده است ، آ

 .چشم داريد بر پهلوي چپ مخوابيد و خرما مخوريد

حضرت صادق عليه السلام فرمود آه ماهي خوردن براي درد چشم زيان دارد، دست بر چشم 

 ماليدن بعد از دست شستن بعد از طعام خوردن امان ميدهد از درد چشم و در پنچشنبه و جمعه

 .شارب و ناخن گرفتن از درد چشم امان ميبخشد

در روايت ديگر منقول است آه شخصي شكايت آرد از درد گوش و گفت آه چرك و خون از 

گوشم بسيار مي آيد، فرمودند آه پنير بسيار آهنه شده را يك قدري بگير و نرم بكوب و با 

 .ي آه درد ميكند بريزشيرزن ممزوج آن ، بر روي آتش نرم گرم آن و چند قطره در گوش

در روايت ديگر از براي درد گوش منقول است آه يك آف آنجد پوست نكنده و يك آف خردل 

هر يك را عليحده بكويند، با يكديگر مخلوط آرده روغن بگيرند و روغن را در شيشه بكنند، 

ند، پنبه  بچكان سرش را بانگشتر آهن مهر آنند و هر وقت آه خواهند دو قطره از آن در گوش 

 .در گوش بگذارند و سه روز چنين آنند تا شفا يابد

 .در روايت ديگر وارد شده است آه سداب را روغن زيت بپزند و چند قطره در گوش بچكانند

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول آه سداب براي درد گوش نافع است ، و از 

اي درد گلو چيزي نافعتر از خوردن شير نيست حضرت صادق عليه السلام منقول است آه بر

. 

بسند معتبر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه حضرت عيسي بشهري 

گذشتند، ديدند آه مردم آنشهر روي هاي ايشان زرد و چشمهاي ايشان آبود است ، از بسياري 

پختن نشسته مي مرض بآنحضرت شكايت آردند، حضرت فرمود آه شما گوشت راپيش از 

پزيد و هيچ حيواني از دنيا بدر نميرود مگر آنكه جنابتي با او هست ، بعد از آن گوشت را پيش 

 .از پختن شستند، بيماري ايشان برطرف شد

حضرت عيس عليه السلام بشهر ديگر گذشتند دندانهاي ايشان ريخته بود، و روهاي ايشان باد 
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را باز آنيد و برهم مگذاريد چنان آردند، آن علتها از آرده بود، فرمود آه در وقت خواب دهان

 .ايشان زايل شد

از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه براي درد دندان سعد را برآن بگذارند، و 

 .فرمود سرآه آه از شراب بعمل آورده باشند بن دندان را محكم مي آند

مت حضرت آمد، آه مي آشيد حضرت در حديث معتبر منقول است آه حمزة بن الطيار بخد

پرسيدند آه چه مي شود ترا گفت دندانم درد مي آند، فرمود آه حجامت بكن ، حجامت آرد، 

 .ساآن شد، بعد آن حضرت فرمود آه دوائي به حجامت آردن و خوردن عسل نمي رسد

در حديث معتبر ديگر فرمود آه براي درد دندان حنظل را بگيرد، پوستش را بكند، پس 

روغنش را بگيرد اگر دندانش را آرم خالي آرده باشد در ميان آن دندان چند قطره از آن 

روغن بريزد و پنبه را بآن آلوده آرده در ميان آن دندان بگذارد، بر پشت بخوابد تا سه شب 

چنين آند و اگر بن دندان درد آند در آن گوشي آه در جانب آن دندان واقع است در چند شب 

طره يا سه قطره بچكاند، بازفرمود هر آه درد دهان داشته باشد يا خون از بن هر شب دو ق

دندانش آيد يا درد آند يا دهانش جوشيده باشد يا رنگ بسرخي گشته باشد يك حنظل تازه آه 

رسيده باشد و زرد شده باشد بگيرد، و تمامش را بگل بگيرد، و سرش را سوراخ آند، و 

 و مغزش را بتراشد بهمواري آه سوراخ نشود پس سرآه بسيار آاردي از آن سوراخ داخل آند

تندي آه از شراب بعمل آورده باشند در آن سوراخ بريزد و بر روي آتش بگذارد آه بسيار 

 بردارد و هر وقت آه احتياج شود بقدر ناخني بگيرد، بردندانها و دهان بمالد و  بجوشد، پس 

 آنچه در ميان حنظل است در شيشه يا ظرف ديگر بعد از آن بسرآه مضمضه آند و اگر خواهد

خالي آند و هر چند آبش برطرف شود سرآه برويش بريزد و هر چند آهنه تر شود نفعش 

 .بيشتر است 

در حديث معتبر منقول است آه از ابراهيم بن نظام آه گفت ، دزدان مرا در راه گرفتند و پالوده 

ا پر از برف آردند، پس دندانهايم تمام ريخت پس گرم در دهانم ريختند، بعد از آن دهانم ر

حضرت امام رضا را در خواب ديدم آه فرمود سعد در دهان بكن تا دندانهايت برويد بعد از 

چند گاه شنيدم آه حضرت رضا بمحل ما وارد شده است و بخراسان ميرود بخدمت آنحضرت 

موده بود چنان آردم دندانهايم رفتم و حال خود را عرض آردم همانرا فرمود، آه در خواب فر

 .روئيد

در معالجه خنازير و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پيسي و بهق و : فصل هشتم 

 امثال اينها
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از علي بن نعمان منقول است آه بحضرت امام رضا عرض آردم آه ثالول بسياري در بدنم 

راب هر ثالول هفت جو بگير بهم رسيده است ، باين سبب غمگين شدم حضرت فرمود آه از ب

 و هفت نوبت بخوان فَكانَتْ هباءً مَنْبّثا بخوان تا اذاوقعت الواقعةو برهر جوي هفت نوبت 

 پس وَيَسْئَلوُنَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّي نَسَفا فَيَذَرُها قاعا صَفْصَفا لاتَري فيها عِوَجا وَلا اَمْنا

لولي بمال و مجموع جوها را در پارچه نوي ببند و سنگي بر آن هر جوي را يكنوبت برهر ثا

ببند، در چاهي بينداز، و بهتر آنستكه اين آار در در تحت الشعاع بكني راوي گفت چنين آردم 

 .بعد از يك هفته برطرف شده بود

بِسْمِ اللّهِ از حضرت صادق منقول است دست بر ثالول بمال و سه نوبت ايندعا را بخوان 

حْمنِ الرَّحيمِ بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ مُحَمَّد رَسُولُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الرَّ

 .الْعِلِّي الْعَظيمِ اَللّهُمَّ امْحُ عَنّي مااَجِدُ

ي در خانه ما در حديث معتبر از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه فرمود دختر

خنازير در گردنش بهم رسيد، شخصي در خواب بمن گفت آه بگو اين دعا را مكرر بخواند 

 .يارؤ ف يارحيم يارب ياسيدي 

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت صادق عرض آرد آه گنده ماده در بدن من 

ال غسل بكن و ظاهر شده است ، فرمود آه سه روز روزه بدار و در روز چهارم در وقت زو

بصحرا يا بام بلندي برو و چهار رآعت نماز بگذار، بهر سوره آه خواهي و تاتواني سعي آن 

در گريه و تضرع و حضور قلب و چون از نماز فارع شوي جامه هاي خود را بينداز و جامه 

آهنه پاآيزه بطريق لنگ بر خود ببند برخاك بسجده برو و پهلوي راست خود را برخاك بگذار 

ياواحِدُ يااَحَدُ يا آَريمٌ يا جَبّارُ ياقَرِيبُ يامُجيبُ يااَرْحَمَ الرّاحِمينَ صَلِّ و بازاري و خشوع بگو، 

عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاآْشِفْ م ا بي مِنْ مَرَضٍ وَاَلْبِسْنِي الْعافِيَةَ الْكافِيَةَ الشّافِيَةَ فِي الدُّنْيا وَلا خِرَةِ 

 وفرمود وقتي نفع ميكند آه خاطرت لَي بِتَمامِ النِّعْمَةِ وَاذْهبْ مابي فَقَدْ اذاني وَغَمَّنيوَاَمْنُنُ عَ

 .مطمئن باشد وصاحب يقين باشي آه تاءثير ميكند، آن شخص چنين آرد بزودي عافيت يافت 

در حديث ديگر فرمود آه هر ورمي آه در بدن بهم رسد و ترسي آه بحال بدي منتهي شود در 

لَوْ اَنْزَلْنا ي آه وضو داري براي نماز واجب پيش از نماز براي آن ورم بخوان اين آيات را وقت

 تا آخر سوره آه اگر چنين آني آن هذَالْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَاءَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ

دفع آبله و آم بيرون آوردن ورم بزودي ساآن شود، در آتاب مكارم الاخلاق اين شكل را براي 

 .نقل آرده است ، بهتر آنست آه بترتيب عدد بنويسند

١٣٢٣١٦ 
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٨١١١٥٥ 

١٢٧٦٩ 

١١٤١٥٤ 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه براي ثبور و دملهاي ريزه آه دربدن بيرون مي 

لااِلهَ آيد، در اول آه اثرش ظاهر شود انگشت شهادت بر دورش بگرداند و هفت مرتبه بگويد 

 . در مرتبه هفتم انگشت را بر روي آن بقوت بگذارداِلاّ اللّهُ الْحَليمُ الْكَريمُ

در روايت ديگرفرمود آه اين دملها و ثبور اآثرش از خون فاسدي است آه در وقت طغيان آن 

از بدن بيرون نمي آنند، پس آسي آه در او اينها حادث شود چون به رختخواب رود بگويد 

 تا از وَجْهِ اللّهِ الْعَظيمِ وَآَلِماتِهِ التّامّاتِ الَّتي لايُجاوِزُ هُنَّ بِرٌ وَلا فاجِرٌ مِنْ شَرِّ آُلِّ ذي شَرِّاَعُوذُ بِ

 .اينها و ساير دردها عافيت يابد

در روايت ديگر منقول است آه براي آري و دمل و قوبا اين آيات را بخواند و بنويسد و با خود 

اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَمَثَلُ آَلِمَةٍ خَبيثَةٍ آَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ اْلاَرْضِ مالَها بِسْمِ نگاه دارد 

مِنْ قَرارٍ مِنْها خَلَقْنا آُمْ وَفيها نُعيدُآُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً اُخْري اللّهُ اَآْبَرُ وَاَنْتَ لاتَكْبُرْ وَاللّهُ يَبْقي 

 .اَنْتَ لاتَبْقي وَاللّهُ عَلي آُلِّ شَيْئي قَديرٌوَ

در حديث معتبر منقول است آه يونس بن عماد شكايت آرد بحضرت صادق عليه السلام از 

پيسي آه در روي اوبهم رسيده بود، حضرت فرمود آه چون ثلث آخر شب شود وضو بساز و 

ياعَلِي ياعظيمُ يارَحْمنُ بخوان بنماز شب برخيز و در سجده آخر دو رآعت اول نماز ايندعا 

يارَحيمُ ياسامِعُ الدَّعَواتِ يامُعْطِي الْخَيْراتِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَعْطِني مِنْ خَيْرِ الدُّنْيا 

 اءذْهِبْ عَنّي هذَا الْوَجَعِوَاْلا خِرَةِ مااَنْتَ اَهْلُهُ وَاصْرِفْ عَنّي مِنْ شَرِّ الدُّنْيا وَاْلاخِرَةِ مااَنْتَ اَهْلُهُ وَ

ومبالغه در تضرع و دعا بكن ، راوي گفت چنان فَاِنَّهُ قَدْ غاظَني وَاَحْزَنَني ونام آن آزار را ببر 

 .آردم و هنوز بكوفه نرسيده بودم آه آن پيسي از من برطرف شد

شكايت در روايت ديگر منقول است آه اسحق بن اسمعيل و غير او از همين علت بآن حضرت 

آردند، فرمود آه وضو بسازيد و دو رآعت نماز بكنيد، حمد و ثناي الهي بجا آوريد وصلوات 

يااَللّهُ يااللّهُ يااللّهُ يارَحْمنُ يارَحْمنُ يارَحْمنُ يارَحيمُ بر محمد و اهل بيت او بفرستيد، بگوئيد 

ااَحَدُ ياصَمَدُ ياصَمَدُ ياصَمَدُ يااَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يارَحيمُ يارَحيمُ ياواحِدُ ياواحِدُ ياواحِدُ يااَحَدُ يااَحَدُ ي

يااَقْدَرَ الْقادِرينَ يااَقْدَرَ الْقادِرينَ يااَقْدَر الْقادِرينَ يارَبَّ الْعالَيمنَ يارَبَّ الْعالَمينَ يارَبَّ الْعالَمين 

لِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَعْطِني خَيْرِ ياسامِعَ الدَّ عَواتِ يامُنَزِّلَ الْبَرَآاتِ يامُعْطِي الْخَيْراتِ صَ

 .الدُّنْيا وَاْلاخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنّي شَرَّ الدُّنْيا وَاْلاخِرَةِ وَاءَذْهِبْ مابي فَقَدْ غاظَنِي اْلاَمْرُ وَاَحْزَنَني 
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 .در روايت ديگر فرمود آه سوره يس را با عسل بنويس و بشوي و بخور تا برطرف شود

روايت ديگر فرمود آه سوره انعام را با عسل در ظرفي بنويس و بآب بشوي و بخور و در در 

مكارم الاخلاق مذآور است ، آه براي پيسي و خوره اين آيات را بنويس و بشوي و بخور و با 

مُّ الْكِتابِ اَلْحَمْدُلِلّهِ فاطِر بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يَمْحُوااللّهُ مايَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُخود نگاه دار 

و السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً اوُلي اَجْنِحَةٍ مَثْني وَثُلاثَ وَرُباعَ بِاسْمِ فُلانِ بُنِ فُلانٍ 

ئِنُهُ وَاِنْ مِنْ شَيْئي اِلاّ عِنْدَنا خَزانام او و مادرش را بنويسد، از براي بهق بر آن موضع بنويسد، 

 .وَما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْتَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْيَضرُّوُنَ

در روايتي منقول است آه حضرت امام محمد باقر عليه السلام براي صاحب جراحتي فرمود، 

 بر سبوي تازه بمال و بر روي آه قدري ازقير تازه بگير و همان قدر از پيه بُز و هر دو را

آتش نرم بگذار از مابين وقت ظهر تا وقت نماز عصر پس پاره آتان آهنه بگير و آن قير را آن 

طلا آن و بروي جراحت بگذار و اگر جراحت را سوراخي داشته باشد آتان را فتيله آن و بقير 

 .آلوده آن و در جراحت بگذار

در بدن متوآل بيرون آمده بود آه مشرف بر هلاك شد در حديث معتبر منقول است آه خراجي 

و اطبا جراءت نميكردند نيشتر بزنند فتح بن خاقان وزير متوآل بخدمت حضرت امام علي نقي 

عليه السلام فرستاد و حال متوآل را عرض آرد، حضرت فرمود آه سرگين گوسفند آه در 

 مخلوط آنيد و بر آن خراج زير دست و پاي گوسفندان سرشته ميشود بگيريد و با گلاب

بگذاريد چون اين خبر رسيد اطبا خنديدند آه اين چه فايده ميكند، وزير متوآل گفت آه آن 

حضرت داناترين خلق است آنچه فرموده است بايد آرد، پس آنچه فرموده بود بعمل آوردند و 

 . يافت دردش ساآن شد و بخواب رفت پس آن خراج گشوده شد و چرك بسيار دفع شد وشفا

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه چغندر را با گوشت گاو پختن و خوردن ، پيسي 

 .را برطرف ميكند

در حديث ديگر منقول است آه شخصي شكايت آرد بآنحضرت از پيسي و بهق فرمود، آه 

 .بحمام رو وحنا را با نوره مخلوط آن و بر آن موضع بمال آه ديگر نخواهي ديد اثر آنرا

 .از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه گوشت گاو خوره و پيسي را زايل ميكند

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هيچ چيز براي پيسي نافع تر نيست از تربت 

امام حسين عليه السلام با آب باران بخور و بر آن موضع بمال ، فرمود آه موي بيني امانست 

حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم خوره را زايل ميكند، فرمود از از خوره و تربت 

آسيكه خوره يا پيسي داشته باشد بگريزيد و پر نظر بايشان مكنيد و با ايشان معاشرت ننمائيد، 
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 .آه سرايت ميكند

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود آه در هر جمعه شارب گرفتن امان ميدهد از خوره 

ضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه هيچكس نيست مگر آنكه رگ خوره در و از ح

 .بدن او هست و آنرا ميگدازد خوردن شلغم 

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بآنحضرت عرض آرد آه ماده طاعون در بدن من 

 .ظاهر شده است ، فرمود آه سيب بخورد آن شخص خورد عافيت يافت 

 جه امراض اندروني و قولنج وبادها و آزار معده و سرفه در معال: فصل نهم 

منقول است آه شخصي بحضرت امام جفعر صادق عليه السلام شكايت آرد، از درد سينه 

فيهِ شفاءٌ لِما فِي حضرت فرمود، آه طلب شفا بكن از قرآن زيرا آه حقتعالي ميفرمايد، آه 

 .ينه هاست  يعني در قرآن شفا هست براي آنچه در سالصُّدُورِ

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه شخصي بخدمت حضرت رسول 

صلّي اللّه عليه وآله وسلّم آمد، گفت برادرم از درد شكم آزار دارد، فرمود آه بگو اندآي عسل 

با آب گرم بخورد، روز ديگر آمد، گفت خورد و نفع نكرد فرمود آه برو و باز عسل بده 

ت مرتبه سوره حمد نزد او بخوان ، چون آن شخص رفت فرمود آه برادرش بخورد و هف

 .منافق است ، باين سبب خوردن عسل او را نفع نبخشد

در روايت ديگر منقول است آه شخصي به حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام شكايت آرد، از 

للّهُ يا رَحْمنُ يارَحيمُ يارَبَ يااللّهُ يا اللّهُ يادرد شكم فرمود آه آب بخور و اين دعا را بخوان 

اْلاَرْبابِ يااِلهَ اْلالِهَةِ يامَلِكَ الْمُلُوك يا سَيِّدَالسّاداتِ اشْفِنْي بِشَفائِكَ مِنْ آُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ فَاِنّي عَبْدُكَ وَابْنُ 

 .عَبْدِكَ اءَتَقَلَّبُ في قَبْضَتِكَ

 السلام شكايت درد از درد ناف در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت صادق عليه

وَاِنَّهُ لَكِتابٌ عزيز لاَيائْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ فرمود، آه دست بر آنموضع بگذار و سه مرتبه بگو 

 .يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلُ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ

 برب الناس قل اعوذدر چند روايت وارد شده است آه براي قولنج و درد شكم سوره حمد و 

 را بر جامي با مشك و زعفران بنويسد و اين دعا را نيز وقل اعوذ برب الفلق و قل هواالله احد

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللّهِ الْعَظيمِ وَبِعِزَّتِهِ الَّتي لاتُرامُ وبِقُدْرَتِهِ الَّتي لايَمْتَنِعُ مِنْها شَيْي ء مِنْ شَرِّ بنويسد، 

 . و بآب باران بشويد و بخورد، ناشتا يا در وقت خواب  وَشَرِّ ما اَحْذَرُمِنْهُهذاالْوحَعُ وَ شَرِّ ما فيهِ

 .در روايت ديگر منقول است آه براي فالج و جميع بادها نافع است 

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام محمد باقر عليه السلام شكايت آرد از 
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ي دست بر موضع سجود بمال و بعد از آن بر درد تهيگاه فرمود، آه چون از نماز فارغ شو

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْنا آُمْ عبثا وَاَنَّكُمُ اِلَيْنا لاتُرْجَعُونَ فَتَعالَي موضع درد بمال و اين آيات را بخوان 

لها آخَرَ لابُرهانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّما اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الكَريمِ وَمَنْ يَدْعُ مِعَ اللّهِ اِ

 راوي گفت آه حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لايُفْلِحُ اَلْكافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمينَ

 .چنين آردم ، بزودي بر طرف شد

لد وسه مرتبه اين دعا در روايت ديگر از حضرت صادق عليه السلام آه دت بر تهيگاه بما

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ مُحَمَّدٌرَسوُلُ اللّهِ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ العلّي اَلْعظيمِ اَللّهُمَّ امْحُ عَنّي ما بخواند، 

 . و در هر مرتبه دست بر آن موضع بكشداَجِدُ في خاصِرَتي

 آه از براي دفع الم سپرز اين آيات را از حضرت علي بن الحسين عليه السلام منقول است

 قُلْ ادْعُو اللّهَ اوَاْعُو الرَّحْمنَ اَيّا ماتَدْعُوا فَلَهُ بزعفران بنويسد، وبآب زمزم بشويد و بخورد

 الَّذي لَمْ اْلاَسْمآءُ الْحُسْني وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً وَقُل الْحَمْدُللّهِ

 و منقول است آه يِتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي الْمُلِك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَّ الذُّلِ وَآَبِّرُهُ تَكْبيرا

شخصي بخدمت حضرت امام موسي عليه السلام شكايت آرد، ازقراقر و صداهاي شكم و گفت 

ن ميگويم ، شرمنده مي شوم حضرت فرمود آه چون از ، بمرتبه آزار مي آند آه با آسيكه سخ

اَللّهُمَّ ماعَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَّمِنْكَ لاحَمْدَ لي فيهِ وَما عَمِلْتُ مِنْ نماز شب فارغ شوي اين دعا بخوان 

مالا حَمْدَلي فيهِ اَوْامِنُ مالا سُوءٍ فَقَدْ حَذَّرْتَنيهِ فَلا عُذْرَلي فيهِ اللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُبِكَ اَنْ اءَتَّكِلَ عَلي 

 .عُذْرَلي فيهِ

 .در روايت ديگر همين دعا براي دفع زحير وارد شده است 

در حديث ديگر منقول است آه شخصي شكايت آرد به آنحضرت از پيچش شكم ، فرمود آه 

سه مرتبه پس بگو مُ الْعُسْرَ  يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسّرَ وَلا يُريدُ بِكُآبي بگير و اين آيات را بر آن بخوان

اَوَلَمْ يَرَ الذَّينَ آَفَرُوا اَنَّ السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ آانَتا رَتَقا فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ آُلّ شَي ءٍ حَي 

 .پس آن آبرا بخورد، دو دست بر شكم بِمالداَفَلا يُؤْمِنُونَ 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ ا بر روغن بخواند، بر شكم بمالد در روايت وارد شده است ، آه اين آيات ر

الرَّحيمِ فَفَتَحْنا اَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرِ وَفَجَّرْنَا اْلاَرْضَ عُيُونا فَالْتَقَي الْماءِ عَلي اَمْرٍ قُدِرَ وَحَمَلْناهُ 

 شَيءٍ بِاسْمِ فلان بن اَوَلَمْ يَرَ الَّذين آَفَروااَنَّ عَلي ذاتِ اَلْواحٍ ودسر فَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ اَبْوابَ آُلِّ

 . تا آخرآيه السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ آانَتا رَتَقا

در حديث ديگر منقول است آه حضرت صادق در سفري بودند اسمعيل فرزند آنحضرت 

ن شكايت آرد، از درد شكم و درد پشت حضرت او را طلبيد، فرمودند آه بر پشت بخوابد و اي
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بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ بِصُنْعِ اللّهِ الَّذي اتْقَنَ آُلَّ شَيءٍ اِنَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ اُسْكُنْ دعا را بر او خواند 

 .ياريحُ بِالَّذي سَكَنَ لَهُ مافي السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَهُوَّ السَّميعُ الْعَليمُ

رت اميرالمؤ منين عليه السلام شكايت آرد از در روايت ديگر منقول است آه شخصي به حض

وَما درد پشت فرمود آه دست را برآن موضع بگذار آه درد دارد و سه مرتبه اين آيه را بخوان 

 آانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلاّ باِذْنِ اللّهِ آِتابا مُؤَجَلاً وَمَنْ يُردْ ثَوابَ الدُّنيا نُؤَتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُردْ ثَوابَ

 . هفت مرتبه سوره انا انزلناه بخوانداْلاخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزي الشّاآِرينَ

در حديث ديگر منقول است آه مفضل بخدمت حضرت صادق آمد شكايت آرد، از تنگي نفس 

و گفت اندك راهي آه ميروم نفسم تنگ ميگردد و مي نشينم ، فرمود آه بول شتر بخور تا 

 .ساآن شود

در حديث حسن روايت آرده است آه شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، آليني 

از سرفه و حضرت فرمود آه قدري از انجدان رومي با همانقدر از نبات سفوف آن و يكروز 

 .يا دو روز بخور آن شخص گفت آه يكروز خوردم بر طرف شد

م شكايت آرد، از در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام موسي عليه السلا

مرض سل حضرت فرمود آه سنبله و قاقله و زعفران و عاقرقرحا و بذرالبنج و خربق و فلفل 

سفيد اجزا را مساوي بگير و فرفيون را دو برابر هر يك از اجزا بگير و نمام اجزا را سائيده 

بآب گرم در از حرير بيرون آن ، با عسلي آه آَفَش را گرفته باشند خمير آن وبقدر يك نخود 

 .سه شب بخور چنان آرد شفا يافت 

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام رضا عليه السلام شكايت آرد، از سرفه 

فرمود آه بگير از فلفل سفيد يك جزؤ و فرفيون دو جزؤ و خربق سفيد يك جزؤ و سنبل يك 

ن اجزا را سائيده از حرير جزؤ و قاقله يك جزؤ و زعفران يك جزؤ و بذرالبنج يك جزؤ و اي

برون آن ، مثل تمام اجزا، عسل آف گرفته را داخل آن خمير آرده حبها بساز و از براي 

 .سرفه آهنه و تازه در وقت خواب بآب راز يانه نيم گرم بخور

در حديث معتبر منقول است آه از حضرت امام جعفر عليه السلام پرسيدند، آه آيا بحضرت 

ميرسيد دردهائيكه بفرزندان آدم ميرسيد فرمود آه بلي در طفوليت عيسي عليه السلام 

بيماريهاي مردم بزرگ باو ميرسيد، درد تهيگاه از دردهاي بزرگان است ، در طفوليت گاهي 

آه او را عارض ميشد بمادر خود ميگفت آه عسل و سياه دانه و روغن زيت را با يكديگر 

د آراهت داشت از خوردن آن حضرت مريم خمير آن و از براي من بياور، چون ميآور

ميگفت چرا آراهت داري خود طلبيدي ميگفت ، آه بعلم پيغمبري آن را طلب آردم و از براي 
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 .جزع طفوليت و بدمزه گي دوا آراهت دارم ، پس ميگرفت و تناول ميفرمود

 طرف در چند روايت وارد شده آه خوردن ريزه ها آه از سفره ميريزد، درد تهيگاه را بر

 .ميكند

در روايت معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است آه بخوريد امرود را 

 .آه دل را جلا ميدهد و دردهاي اندروني را ساآن ميكند

 .در روايت ديگر فرمود آه بخوريد انجدان رومي را آه درد تهيگاه را زايل ميكند

 است آه حضرت حزقيل را قرحه در جگر بهم از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول

رسيد، دعا آرد حق تعالي باو وحي فرمود آه شير انجير را بگير و برسينه خود از بيرون 

 .بمال چنان آرد آن آزار از او برطرف شد

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام محمد باقر عليه السلام شكايت آرد، از 

 پاره نقره بده و تره بخر و آن را با روغن عربي بپز وسه روز شدت درد سپرز فرمود آه

 .بخوران بهر آه آزار سپرز دارد، آه اگر خدا خواهد شفا مييابد

آليني بسند معتبر روايت آرده است آه حضرت امام موسي عليه السلام عرض آردند آه يكي 

رانيد چون سه روز از غلامان آنحضرت آزار سپرز دارد، فرمود آه سه روز تره باو بخو

 .خورد عافيت يافت 

از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه بخوريد سرآه را آه از شراب ساخته باشند 

 .آه آرمهاي معده را ميكشد

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه خرماي ناشتا خوردن آرم معده را 

 .ميكشد

نقول است آه هر آه هفت دانه خرماي عجوه را در وقت از حضرت صادق عليه السلام م

 .خواب بخورد آرمهاي معده اش را ميكشد

در چند حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است براي دفع اسهال آه قدري از 

برنج بگيرند و بشويند و در سايه بخشكانند، بر روي آتش بو بدهند و نرم بكوبند، هر بامداد يك 

 . آن بخورندآف از

در روايت ديگر از آنحضرت منقول است براي دفع اسهال آه بزنج را در ديگ آن و بآب 

 بگذار، تا سرخ شوند و پيه قلوه تازه را بگير  بجوشان و چهار يا پنج پارچه سنگ در زير آتش 

و با آن سنگها در ميان آاسه بينداز و آاسه ديگر بر سرش بگذار آه بخارش بيرون نرود و 

 .حرآت ده تا آن پيه آب شود پس چون برنج پخته شود اين روغن را برويش بريز و بخور
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در روايت ديگر منقول است آه شخصي از زحير شكايت آرد بحضرت امام محمد باقر عليه 

 .السلام فرمود آه گل ارمني را بگي و بر روي آتش ملايم بو بده و سفوف آن وبخور

ونا و صمغ عربي و گل ارمني را بو بده و سفوف آرده بخور در حديث ديگر فرمود آه بذر قط

 .آه زحير را بر طرف ميكند

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام رضا عليه السلام شكايت آرد از درد 

پيچش شكم فرمود، آه گردآاني را بگير و بر روي آتش بگذار و چون مغزش بريان شود، 

 .پوستش را بكن و بخور

ث ديگر مرويست آه شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، از قراقر شكم در حدي

 .فرمود آه سياه دانه با عسل بخور

در حديث معتبر منقول است آه شخصي شكايت آرد بحضرت صادق عليه السلام از ضعف 

 .معده ، فرمود آه جزار با آب سرد بخور و جزاه گياهيست شبيه بكرفس آن را بيوه زا ميگويند

 در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسير و امراض مثانه وساير امراض: فصل دهم 

در حديث معتبر منقول است آه معلي بن خنيس بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، از 

درد فرج فرمود آه عورت خود را در موضعي گشوده اي آه سزاوار نبوده و باين سبب اين 

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّه بَلي ست چپ بر فرج خود بگذار، ايندعا را بخوان درد در آن بهم رسيده است د

مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اَللّهُمَّ اِنّي 

 .يْكَ لامَلْجَاءَ وَلامَنْجَا مِنْكَ اِلاّ اِلَيْكَاَسْلَمْتُ وَجْهي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْري اِلَ

در حديث ديگر منقول است آه شخصي به حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام شكايت آرد از 

درد رانها فرمود آه آب گرمي در طشت بكن و در ميان آب بنشين و دست بر آن موضع آه 

ذينَ آَفَروُ اَنَّ السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ آانَتا رَتَقا فَفَتَقْناهُما اَوَلَمْ يَرَالَّدرد دارد بگذار، اين آيه را بخوان 

 .وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ آُلَّ شَيْي ءٍ حَي اَفَلا يُؤْمِنُونَ

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام حسين شكايت آرد از درد پا فرمود آه 

 .هُ عَزيزا حَكيما وَآان اللّ بخوان تااِنا فَتَحْنااز اول سوره 

در روايت معتبر وارد شده است آه ابوحمزه بحضرت امام محمد باقر شكايت آرد، از درد 

 يااَجْوَدَ مَنْ اَعْطي وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَيا اَرْحَمَ مِنَ زانو فرمود آه بعد از نماز ايندعا بخوان

 . چنان آرد، بزودي عافيت يافت ي مِنْ وَجَعياسْتُرْحِمْ اِرْحَمْ ضَعْفي وَقِلَّهَ حليلَتي وَاعْفِن

در روايت ديگر منقول است آه سالم بن محمد شكايت آرد بحضرت صادق عليه السلام از درد 

ساق ، گفت آه اين درد مرا از همه آار عاجز آرده است ، فرمود آه اين آيه را هفت مرتبه بر 
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 .تابِ رَبِّكَ لامُبَّدِلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحداوَاتْلُ ما اُوحِي اِلَيْكَ مِنْ آِآن موضع بخوان 

در روايت ديگر منقول است آه شخصي به حضرت امام حسين عليه السلام شكايت آرد، از 

ي  بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالسَّلامُ عَلي رَسوُلِ اللّهِ صَلَّدرد پا فرمود آه دست بر آن موضع بگذار و بگو

اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَما قَدَرُ وااللّهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَاْلاَرْضُ جَميعا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمواتُ مَطْوياتٌ 

 .بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالي عَمّا يُشْرِآُونَ

رد در روايت ديگر منقول است آه شخصي به حضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، از د

اَلَمْ مثانه فرمود آه اين آيات را در وقت خواب سه مرتبه و بعد از بيدار شدن يكمرتبه بخوان 

تَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ عَلي آُلِّ شَيْئي قَديرٍ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكَ السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ وَمالَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ 

 .مِنْ وَلئٍ وَلانَصيرٍ

 حديث ديگر منقول است آه شخصي بخدمت حضرت امام علي نقي عليه السلام نوشت آه در

شخصي از شيعيان شما بولش بند شده است ، حضرت در جواب نوشتند آه آيات قرآن بسيار بر 

 .آن بخوان تا شفا يابد

لْنا لَوْاَنْزَاز حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه بر هر ورمي آيات آخر حشر 

موضع   تا آخر سوره سه مرتبه بخوان در هر مرتبه آب دهان را بر آنهذَالْقُرْانَ عَلي جَبَلٍ

 .بينداز

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بآن حضرت شكايت آرد از درد مفاصل فرمود آه 

بِيِّكَ الطِيِّب الْمُبارَكِ الْمَكين عِنْدَكَ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاَسْمائِكَ وَ بَرَآاتِكَ وَدَعْوَةِ نَاين دعا بخوان 

صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبِحَقِّهِ وَبِحَقِّ ابْنَتِهِ فاطِمَةَ الْمُبارَآَةِ وَبِحَقِّ وَصِّيِّهِ اَميرَالْمُؤْمِنينَ وَبِحَقِّ سَيَّدي 

 چون ايندعا حَقِّهِمْ بِحَقِّهِمْ بِحَقِّهِمْ بِحَقِّكَ يا اِلهَ الْعالَمينَشَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاّ اَذْهَبْتَ عَنّي شَرَّما اَجِدُ بِ

 .را خواند، در همان ساعت درد ساآن شد

در حديث ديگر مرويست آه شخصي بحضرت صادق شكايت آرد از عرق النساءِ فرمود، هر 

الرَّحيمِ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ گاه اثرش ظاهر شود دست بر آنموضع بگذار و بگو 

 آن شخص اَعُوذُ بِسْمِ اللّهِ الْكَبيرِ وَاَعُوذُ بِسْمِ اللّهِ الْعَظيمِ مِنْ شَرِّ آُلِّ عرقٍ نُعارِ وَمِنْ شَرِّ حَرِ النّارِ

 .سه مرتبه اين دعا را خواند، از آن مرض نجات يافت 

ر او عارض شده بود، بخدمت حضرت در روايت ديگر وارد شده است آه شخصي را لغوه د

صادق عليه السلام آمد حضرت فرمود آه برو بروضه رسول خدا عليه السلام دو رآعت نماز 

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ بِهذا اُخْرُجْ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ مِنْ عَيْنِ اِنْسٍ اَوْعَيْنِ بكن ، ودست بر رو بگذار و بگو 

قْسَمْتُ عَلَيْكَ بِالَّذي اتَّخَذَ اِبْراهيمَ خَليلاً وَآَلَّمَ مُوسي تَكْليما وَ خَلَقَ عيسي مِنْ جِنٍّ اَوْ وَجَعٍ اُخْرجْ اَ
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 دو مرتبه رُوح الْقُدُسِ لَمّاهَدَاْتَ وَطَفَئْتَ آَما طُفِئَتْ نارُ اِبْراهيمَ اِطْفِئي بِاِذْنِ اللّهِ اِطْفِئي بِاِذْنِ اللّهِ

كارم الاخلاق مذآور است آه براي عرق مديني آه بفارسي چنين آرد، عافيت يافت و در م

رشته مي گويند پشم شتر را بدست بكند بي آارد و مقراض و بتابد هفت گره برآن بزند و بر 

هر گرهي سه مرتبه سوره حمد را بخواند، پس سه مرتبه بر آن رشته يا بر آن شخص ايندعا 

ي الْعَدَدِ الْقَريبِ لِما بَعَدَ اَلطّاهِرِ عَنِ الْوَلَدِ اَلْعالي مِنْ اَنْ يُولَدُ بِسْمِ اللّهِ اْلاَبَدِ الْمُحْصِرا بخواند 

اَلْمُنْجِزِ لِما وَعَدَ اَلْعَزيز بِلا عَدَدٍ اَلْقَوِّي بِلا مَدَدٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُوا اَحدٌ يا خالِقَ الْخَليقَةِ ياعالِمَ 

نِ السَّمواتُ بِقُدْرَتِهِ مُرْخاةً يا مَنِ اْلاَرْضُ بِعِزَّتِهِ مَدْحُوَّةٌ يا مَنِ الْجِبالُ بِاِردَتِهِ السِّر وَالْخَفيَةِ يا مَ

مُرْساةٌ يا مَنْ نَجي بِهِ صاحِبُ الْعِرْقِ مِنْ آُلِّ آفَةٍ وَبَلِيَةٍ صَلَّي اللّهُ عَلي مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ وَاشْفِ اللّ 

 فَلانَةٍ بِشفائِكَ وَداوِهِ بِدَوائِكَ وَعافِهِ مِنْ بَلائِكَ اِنَّكَ قادِرٌ عَلي ما تَشاءُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ هُمَّ فُلانِ بْنِ

 .الرّاحِمينَ وَصَلَّي اللّهُ عَلي مُحَمَّدِ النّبي وَآلِهِ

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه خواندن ايندعا براي دفع بواسير نافع 

يا جَوادُ ياماجِدُ يارَحيمُ ياقَريبُ يامُجيبُ يابارِيء ياراحِمُ صَلِّ عَلي مُحَمَّندٍ وَآلِهِ وَاَرْدُدْ عَلَي است 

 حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام رضا عليه .نِعْمَتَكَ وَاآْفِني امْرَ وَجَعي 

 . بشو و بخورالسلام شكايت آرد از بواسير فرمود آه سوره يس را با عسل بنويس و

در حديث ديگر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه را ورمي جراحتي بهم 

بِسْمِ اللّهِ اَرْقيكَ مِنْ الْحَدِّو الْحَديدِ وَمِنْ اَثَرِ رسد آاردي را بگيرد و برآن موضع بمالد و بگويد 

 وَمِنْ لَوازِمِ اْلاَجْرِ منَ الطَّعامِ وَعَقَره وَمِنَ الشَّرابِ وَبَرَدِهِ الْعَمُودِ وَالْحَجَرِ الْمَلْبُودِ مِنَ الْعِرْقِ الْفاتِرِ

 پس اَمْضي اِلَيْكَ بِاِذْنِ اللّهِ اِلي اَجَلٍ مُسَّمي فِي اْلاَرْضِ وَاْلاَنْعامِ بِسْمِ اللّهِ فَتَحْتُ وَبِسْمِ اللّهِ خَتَمْتُ

 .آن آارد را زمين فرو برد

چون حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم را وامندگي يا درد در حديث ديگر فرمود آه 

سري عارض ميشد دست مي گشودند، و سوره حمد وقل هواللّه احد وقل اعوذ برب الفلق وقل 

 .اعوذ برب الناس مي خواندند و دست را بر رو ميكشيدند

لنج و بادها و در حديث معتبر منقول است آه از حضرت امام موسي عليه السلام آه براي قو

درد مفاصل و سستي بدن و برودت اندرون يك آف شنبليله را با يك آف انجير خشك بگيرند، 

آنقدر آب بر آن بريزند آه پوشيده شود و در ديگ پاآيزه بپزند، وصاف آنند و يك روز بخورند 

 .تا آنكه در مجموع روزها بقدريك قدح بزرگ خورده شود

خصي بحضرت صادق عليه السلام عرض آرد آه بادي از در حديث ديگر منقول است آه ش

 .سرتا پاي مرا گرفته است فرمود آه عنبر و روغن را ناشتا بدماغ بچكان 
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در روايت ديگر منقول است آه صباح بن محارب بحضرت امام موسي آاظم عليه السلام 

انيده است عرض آرد، آه شخصي را باد لغوه در او بهم رسيده است و رو و چشمش را برگرد

، فرمود آه پنج مثقال از قرنفل بگيرد، در شيشه بكند و سرش را محكم ببندد و گل بمالد، در 

آفتاب بگذارد، بقدر يكروز در تابستان و دو روز در زمستان پس از شيشه بيرون آورد و نرم 

 بر بكوبد و بآب باران مخلوط آند وبر پشت بخوابد، و برآن طرف بدن آه گشته است بمالد و

 .مرض از او برطرف شود آنحال خوابيده باشد تا آن قرنفل خشك شود چون چنين آند، آن

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام محمد باقر عليه السلام شكايت آرد، از 

آنكه بولش قطع نميشود، و هميشه قطرات بول از او ميآيد فرمود آه اسفند را بگير و شش 

و يكنوبت بآب گرم بشو و در سايه خشك آن پس با روغن گل چرب آن و نوبت بآب سرد بشو 

 .سفوف آن و بخور

در روايت ديگر منقول است آه براي ريگ مثانه هليله و بليله و آمله وفلفل و دارفلفل و 

دارچين و زنجبيل و شقاقل وانيسون و خولنجان اجزا را مساوي گرفته بكوبد وبپزند، با روغن 

 آنند، در برابر تمام اجزاءِ عسل صاف آرده با شكر پنير داخلش آند، هر گاو تازه ممزوج

 .مرتبه بقدر فندقي بخورند

 .در چند روايت وارد شده است آه خوردن تره بر طرف ميكند بواسير را

 .درروايت ديگر فرمود آه برنج و خرماي نارس بواسير را زايل ميكند

ا عليه السلام اين دوا را براي دفع بواسير در روايت ديگر منقول است آه حضرت امام رض

فرمود، هليله سياه وبليله وآمله اجزا را مساوي گرفته بكوبند و از حرير بيرون آنند پس قدري 

از مقل از رق گرفته در آب تره بخيسانند سه شب پس اين دواها را در ميان آن ريخته و خمير 

ر يكعدس حب آنند و در سايه خشك آنند، آنند، دست را بر روغن بنفشه چرب آرده آنرا بقد

اگر در تابستان باشد بقدر يك مثقال بخورد و اگر زمستان باشد بقدر دو مثقال بخورد، و در آن 

 .ايام آه آن را ميخورد از ماهي و سرآه و سبزيها اجتناب آند

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بحضرت امام علي نقي عليه السلام شكايت آرد، از 

يبوست مزاج فرمود آه خرماي برني را ناشتا بخور و آب بر بالايش بخور چنان آرد فربه شد 

و رطوبت بر مزاجش غالب شد، بازاز رطوبت شكايت آرد فرمود آه خرماي برني را ناشتا 

 .بخور و آب بر بالايش مخور چنان آرد مزاجش مستقيم شد

 زيادتي بلغم بگير قند ران رومي و از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه براي دفع

آندر و آبشم و زنيان و سياه دانه اجزا را مساوي يكديگر و همه را نرم بكوب و بپز و با عسل 
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 .خمير آن و هر شب وقت خواب بقدر يك فندق بخور

از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است آه بگير از هليله زرد يك مثقال و از خردل دو 

عاقرقرحا يك مثقال و بسيار نرم بكوب و ناشتا بر دندانها بمال آه بلغم را دفع ميكند مثقال و از 

 .و دهن را خوشبو ميكند، دندانها را محكم ميكند

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه ناشتا بحماز رفتن بلغم را دفع ميكند، بعد از 

 .طعام بحمام رفتن صفرا و سودا را دفع مي آند

 .ام محمد باقر عليه السلام فرمود آه بسيار شانه آردن بلغم را آم ميكندحضرت ام

 دربيان قليلي از تعويذات براي دفع سحر و سموم گزندگان وساير بلاها: فصل يازدهم 

در حديث معتبر منقول است آه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود آه براي دفع سحر، 

بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَماشاءَ اللّهِ بِسْمِ اللّهِ ند، با خود نگاه دارند اين تعويذ را بر پوست آهو بنويس

لاحَوْلَ وَلاقُوَّةِ اِلاّ بِاللّهِ قالَ مُوسي ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَاِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّهِ لايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ 

 .يَعْمَلُونَ فَغْلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرينَفَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ ماآانُوا 

در روايت ديگر فرمود آه اگر از ساحري يا ظالمي ترسي ، بعد از نماز شب پيش از شروع 

بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ سَنَشُدُّ عَضُدُكَ : در نماز صبح رو به جانب خانه او بكن و هفت مرتبه بگو

 .ما سُلطانا فَلايَصِلُونَ اِلَيْكُما بِآياتنا اَنْتُما وَ مَنْ اتَبَعَكُما الغالِبُونَبِاءَخيكَ وَنَجْعَلُ لَكُ

در روايت ديگر منقول است آه جبرئيل خبر داد حضرت رسول را آه لبيدبن اعصم يهودي 

سحر براي آنحضرت آرده است ، پس حضرت رسول حضرت اميرالمؤ منين را طلبيد و 

اه و سحر را بيرون آور، حضرت اميرالمؤ منين بآن موضع رفتند و فرمود آه برو در فلان چ

در آنچاه داخل شدند و از ته آب حقه بدر آوردند، بنزد حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله 

وسلّم آوردند در آنچاه زه آماني بود آه يازده گره به او زده بودند، پس جبرئيل سوره قل اعوذ 

لق را آورد از آسمان حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم برب الناس و قل اعوذ برب الف

فرمود، آه يا علي اين دو سوره را بر اين گرهها بخوان پس هر آيه آه حضرت ميخواندند، يك 

گره گشوده ميشد چون هر دو سوره تمام شد گرهها گشوده شد وسحر بر طرف شد، پس موافق 

 .ره را در دفع سحر تاءثير عظيم هست اين حديث واحاديث معتبره ديگر اين دو سو

در حديث معتبر وارد شده است آه چشم بد را تاءثير ميباشد و فرمودند آه بسا باشد آه چشم بد 

 آسي آه خوش آيد او را چيزي از آسي اللّه اآبر  آدميرا بقبر وشتر را بديگ داخل آند پس 

 .بگويد

 .در روايت ديگر نام خدا ببرد
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حضرت صادق عليه السلام منقول است آه چون ترسد آه چشم او در آسي در روايت ديگر از 

 و فرمود آه هر گاه  ماشاءَ اللّهُ لاقُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِّي الْعَظيميا در او تاءثير آند، سه مرتبه بگويد

قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب آسي با هياءت نيكو خواهد آه از خانه بيرون رود سوره 

 . بخواند، وبيرون رود تا چشم بد در او اثر نكندفلقال

در روايت ديگر فرمود آه هر آه را اثر چشم باو رسيده باشد دستها را برابر رو بلند آند، و 

بخواند، دست بر پيش حمد وقل هواالله احد وقل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس سوره 

 .سربكشد

از شياطين و جادوگران ترسد، آيه سخره را بخواند از حضرت رسول منقول است آه هر آه 

اِنَّ رَبّكُمُ اللّهُ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَاْلاَرضَ في سِتَّةِ اَيّامِ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ 

هِ اَلالَهُ الْخَلْقُ وَاْلاَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ يَطْلُبُهُ حَثيثا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٍ بِاَمْرِ

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لايُحِبُ الْمُعْتَدينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي اْلاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِها وَاْعُوهُ خَوُفا 

 .ينَوَطَمَعا اِنَّ رَحْمَة اللّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِن

در روايت ديگر منقول است آه شخصي بحضرت صادق عليه السلام شكايت آرد، از بسياري 

خيالات فاسده و وساوس شيطان آه بر او دست يافته فرمود آه دست بر دل بگذار و سه مرتبه 

 وَرَزَقْتَني صِيامَ شَهْرِ رَمَضانِ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ اَللّهُمَّ مَنَنْتَ عَلَّي بِاْلايمانِ وَاَوْدَعْتَني الْقُرْآنَبگو 

فَاَمْنُنُ عَلَي بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالرَّاءْفَةِ وَالْغُفْرانِ وَتَمامَ مااَوْلَيْتَني مِنَ النِّعَمِ وَاْلاِحسانِ يامَنّانُ 

بِكَ بَعْدَ هذِهِ الْكراماتِ مِنَ الْهَوانِ يامَنّانُ يادائِمُ يارَحْمنُ سُبْحانَك وَلَيْسَ لِي اَحَدٌ سِواكَ سُبْحانَكَ اَعُوذُ

 . پس صلوات بر محمد و آل محمد بسيار بفرست وَاَسْاءَلُكَ اَنْ تجلِي عَنْ قَلْبي اْلاَحْزانِ

در روايت ديگر منقول آه شخصي بآن حضرت شكايت آرد، آه چون تنها ميشوم مرا وجشتي 

طرف ميشود فرمود آه دست بردل و اندوهي عارض ميشود، وچون بميان مردم ميآيم بر

اَعُوذُ بِعِزَةِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِقُدْرَةِ پس دست بمال بر دل و بگو بِسْمِ اللّهِ بِسْمِ اللّهِ بِسْمِ اللّهِ بگذار، بگو 

 اللّهِ وَاَعُوذُ بِاَسْماءِ اللّهِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ وَاَعَوُذُ بِعَظَمَةِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِجَمْعِ اللّهِ وَاَعُوذُ بِرَسُولِ

 . هفت مرتبه اين دعا را ميخواني مِنْ شَرِّ ما اَحْذَرُ وَمِنْ شَرِّما اَخافُ عَلي نَفْسي

در روايت ديگر وارد شده است آه شخصي بآنحضرت شكايت آرد، از آرزوي بسيار آردن و 

صلّي (للّهِ وَبِاللّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ بِسْمِ اوسوسه هاي سينه فرمود، آه دست بر سينه بكش و بگو 

 پس دست بر  وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةِ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِي الْعَظيمِ اَللّهُمَّ اُمْحْ عَنّي مااَجِدُ)اللّه عليه وآله وسلّم 

شكم بمال و سه مرتبه بخوان اين دعا را آن شخص چنين آرد، آن حالت از او بر طرف شد 

حمدبن فهد در آتاب عدة الداعي از براي گشودن آسيكه او را بسته باشند بر زنش وشيخ ا
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بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اِنّا فَتَحْنالَكَ ايندعا را نقل آرده است ، آه بنويسد و با خود نگاه دارد 

رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطا مُسْتَقيما فَتْحا مُبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَاءَخَّ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اِذا جاءَ نَصْرُاللّهِ وَالْفَتْحِ وَرَاءَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دينِ اللّهِ اَفْواجا فَسَبِّحْ 

 وَمِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَجَعَلَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ آانَ تَوَّابا

بَيَنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ في ذلِكَ لاياتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ اُدْخُلُوا عَلَيْهِمِ الْبابَ وَاِذا دخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غالِبُونَ 

وابِ السَّماءَ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ ثُمَّ فَجَّرْنَا اْلاَرْضَ عُيُونا فَالْتَقَي الْماءَ عَلي اَمْرٍ قَد قُدِرَ رَبِّ اشْرَحْ فَفَتَحْنا اَبْ

لي صَدْري وَيَسِّرْلي اَمْري وَاحْلُل عُقْدَةً مِنْ لِساني يَفْقَهُوا قَوْلي وَتَرَآْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في 

فِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعا آَذلِكَ حَلَلْتُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ عَلي فُلانَةِ بِنْتَ فُلانَةِ لَقَدْ جائكُمْ بَعْضٍ وَنُ

رَسولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ماعَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ فَاِنْ تَوَلَّو افَقُلْ حَسْبِي 

 .للّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَآَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِا

در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه چون زن يهوديه گوسفند 

زهرآلود آورد بنزد حضرت رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله وسّم گوسفند بريان بسخن آمد بامر 

ت يا رسول اللّه مخور از من آه مرا بزهر آلوده اند، جبرئيل نازل شد و گفت الهي و گف

پروردگارت سلامت ميرساند، ميگويد آه اين دعا را بخوان و بخور آه زهر بتو آسيب نمي 

رساند، پس حضرت امر فرمود اصحاب را آه همگي اين دعا را خواندند، از آن گوسفند خورد 

بِسْمِ اللّهِ الَّذي ر فرمود ايشان را آه حجامت بكنند، دعا اينست و ايشان تناول آردند، پس ام

يُسَمّيهِ بِهِ آُلَّ مَؤْمٍ وَبِهِ عَزَّآُلَّ مُؤْمِنٍ وَبِنُورِهِ الَّذي اَضاعَتْ بِهِ السَّمواتِ وَالاَرْضَ وَبِقُدْرَتِهِ الَّتي 

ريد مِنْ شَرِّ السَّمِ وَالسِّحْرِ وَاللُمَمِ بِسْمِ اللّهِ الْعَلِّي خَضَعَ لَها آُلُّ جَبّارٍ عَنيدٍ وَانْتَكَسَ آُلُّ شَيْطان مُ

الْمَلِكِ الْفَرْدِ الَّذي لااِلهَ اِلاّ هُوَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُآنِ ماهُوَ شَفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَلايَزيدُ الظّالِمينَ اِلاّ 

 .خَسارا

 عليه السلام منقول است آسي آه از شر حيوانات در حديث ديگر از حضرت اميرالمؤ منين

اَللّهُمَّ رَبَّ دانِيالٍ درنده برخود و گوسفندان خود ترسد بر دور خود و آنها خطي بكشد، بگويد 

 و فرمود آه اگر آسي از عقرب ترسد اين وَالْجُبِّ وَرَبَّ آُلِّ اَسَدٍ مُسْتَاءْسَدٍاِحْفِظْني وَاحْفِظْ غَنَمي

 .سَلامٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمينَ اِنّا آَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ اِنَّهُ مِنْ عِبادِنا الْمُوْمِنينَاند آيات را بخو

در حديث معتبر منقول است آه حضرت صادق به شخصي فرمود، آه چون شير را ببيني در 

بْنِ داوُدَ عَلَيْهما السَّلام وَعَزيمَةِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِعَزيمَةِ سُلَيْمانِ روي آن آية الكرسي بخوان و بگو 

 عَلِّي اَميرالْمُؤْمِنينَ عليه السلام وَاْلاَئِمَةِ مِنْ بَعْدِهِ اِلاّ تَنَحَّيْتَ عَنْ طَريقتنا وَلَمْ تُؤْذِنا فَاِنّا لانُؤْذيكَ

اي راوي گفت آه بشيري برخوردم و ايندعا را خواندم ، سر بزير انداخت و دم را در ميان پاه
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 .خود آشيد، برگشت 

در حديث معتبر منقول است آه شخصي بخدمت امام موسي عليه السلام عرض آرد، آه من 

جانوران درنده را شكار ميكنم و شب در خرابه ها و جاهاي هولناك بسر ميبرم فرمود، آه 

ا چون داخل خرابه شوي پاي راست را پيش گذار وبِسم اللّه بگو و چون بيرون آئي پاي چپ ر

 . گذار و بسم اللّه بگو آه آسيبي بتو نميرسد پيش 

اللّهُ اَآْبَرُ بگو و از حضرت امام رضا منقول است آه چون شير را ببيني در برابرش سه مرتبه 

 تو  و چون سگ بر رويبگو اَللّهُ اَعزُّ وَاَآْبَرُ وَاَجَلُّ مِنْ آُلِّ شَيْي ءٍ وَاَعُوذُ بِاللّهِ مِمّا اَخافُ وَاَحْذَرُ

يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطار فرياد آند، و حمله آند اين آيه را بخوان 

 .السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ اِلاّ بِسُلْطانٍ

وران زمين ايندعا از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه براي دفع ضرر جان

 )صلّي اللّه عليه وآله وسلّم (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ بخوان 

ارِ اِنَّ رَبّي عَلي اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ اَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللّهِ عَلي مايَشاءُ مِنْ شَرِّ آُلِّ هامَّةٍ تَدُبُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّه

 .صِر اطٍ مُسْتَقيم 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هرگاه از عقرب ترسي نظر آن در شب بستاره 

اَللّهُمَّ يارَبَّ اَسْلَمْ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ سها آه نزديك ستاره دويم بنات النعش است ، و سه مرتبه بگو 

 راوي گفت تا حال يكشب نخواندم ، عقرب مْ وَسَلِّمْنا مِنْ شَرِّ آُلِّ ذي شَرِّوَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ

 .در آن شب مرا گزيد

بِسْمِ اللّهِ و در حديث ديگر فرمود آه آسيكه از مار و عقرب ترسد، در اول شب اين دعا بخواند 

حَيّاتُ آُلَّها بِاِذْنِ اللّهِ تَباركَ وَتَعالي بِاَفْواهِها بِاللّهِ وصَلَّي اللّهُ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَخَذْتُ الْعقارِبَ والْ

 .وَاَذْنابِها وَاَسْماعِها وَاَبْصارِها وَقِواها عَنّي وَعَمَّنْ اَحْبَبت اِلي ضَحْوَةِ النَّهارِ

يَتَوَآَّلُ عَلَي اللّهِ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ تَوَآَّلْتُ عَلَي اللّهِ وَمَنْ در روايت ديگر فرمود آه اين دعا بخواند 

فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّهَ بالِغُ اَمْرِهِ اَللّهُمَّ اجْعَلْني في آَنَفِكَ وَفي جِوارِكَ وَاجْعَلْني في حِفْظِكَ وَاجْعَلْني في 

 .اَمْنِكَ

در روايت معتبر از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه اصحاب حضرت رسول 

 بآنحضرت شكايت آردند، از بسياري آبك فرمود، آه در وقت خواب اين در بعضي از جنگها

اَيْهَا اْلاَسْوَدُ الْوَثابُ اَلّذي لايُبالي غَلْقا وَلا بابا عَزَمْتُ عَلَيْكَبِاءُمِّ الْكتابِ اءن لاتُودني وَ دعا بخوانيد 

و از حضرت صادق عليه السلام منقول  اءَصحْابي اِلي اءَنْ يَذْهَبَ اللَّيلُ وَ يَجئ ء الصُّبْحُ بِماجاءَ

است آه برهر آه غضب مستولي شود اگر ايستاده باشد بنشيند تا ساآن شود غضب او و اگر 
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 .بر خويش خود غضبناك شده باشد، بدن خود را ببدن او برساند تا ساآن شود

ظَ قَلْبي وَاغْفِرْلي اَللّهُمَّ اذْهِبْ عَنّي غَيْدر حديث ديگر فرمود آه در وقت غضب اين دعا بخواند 

ذَنْبي وَاَجِرْني مِنْ مُضِّلاتِ الْفِتَنِ اَسْئَلُكَ رِضاكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَسْاءَلُكَ جَنَّتَكَ وَاَعُوذُبِكَ 

 الْهُدي وَالثَّوابِ وَاجْعَلْني مِنْ نارِكَ وَاَسْاءَلُكَ الْخَيْرَ آُلَّهُ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ آُلِّهِ اَللّهُمَّ ثَبِتّنْي عَلي

 .راضيا مَرْضِيّا غَيْرَ ضالٍّ وَلامُضِّلٍ

در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه چون چيزيرا شيطان از خاطره 

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ يامُذَّآِرَ تو محو آرده باشد، خواهي بياد آوري دست بر پيشاني بگذار و بگو 

 .خَيْرِ وَفاعِلَهُ وَاْلامْرَبِهِ اَنْ تُصَّلِي عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تذآرَني مااَنْسانيهِ الشَّيْطان الْ

اَللّهُمَّ اَغْنِني بِحَلالِكَ در احاديث معتبرع وارد شده است آه از براي اداي قرض اين دعا بخواند 

 .عَنْ حَرامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ

وشخصي بخدمت حضرت امام محمد تقي عليه السلام نوشت ، آه قرض بسيار دارم حضرت 

 .نوشتند، آه استغفار بسيار بكن و زبانت را تر بدار به خواندن سوره اناانزلناه في ليلة القدر

در روايت ديگرفرمود آه براي دفع پريشاني هر روز صد مرتبه اناانزلناه في ليلة القدر بخوان 

ضرت امام موسي عليه السلام منقول است براي دفع فقر و پريشاني آه بعد از نماز و از ح

 .سُبْحانَ اللّهِ الْعَظيمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُاللّهِ وَاَسْئَلُهُ مِنْ فَضْلِهِصبح ده مرتبه بگويد 

بسيار در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه هر آه فقر 

 بدرستيكه اين آلمه گنجي است از گنجهاي لاحول ولاقوة الا باللّهبر او زور آورد، بسيار بگويد 

 .بهشت و در آن شفاي هفتاد و دو درد هست آه آمتر از آنها اندوه است 

بگويد، لاحَوْلَ وَلاقُوَةَ اِلاّ بِاللّه در حديث بسيار معتبر وارد است آه هر آه روز صد مرتبه 

د نوع از بلا از او دور گردد آه سهل تر آنها غم و اندوه باشد و در حديث معتبر منقول هفتا

در يكدفعه بگويد در آن سال او راحج نصيب شود و اگر ماشاءَ اللّه است آه هرآه هزار مرتبه 

 .در آن سال نشود زنده بماند تا توفيق حج بيابد

 . دفع اندوه ميكند قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِي الْعَظيمِلاحَوْلَ وَلادر احاديث بسيار وارد شده است آه 

در احاديث معتبره از حضرت علي بن الحسين عليه السلام منقول است آه هرگاه من ايندعا را 

بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَمِنَ اللّهِ بخوانم پروا ندارم اگر جن وانس جمع شوند، براي ضرر رسانيدن بمن 

هِ وَفي سَبيل اللّهِ اَللّهُمَّ اِلَيْكَ اَسْلَمْتُ نَفْسي وَاِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهي وَاِلَيْكَ فَوَّضْتُ اَمْري وَاِلَي اللّ

وَاحْفَظْني بِحِفْطِ اْلايمانِ مِنْ بَيْنَ يَدَي وَمِنْ خَلْفي وَعَنْ يَمْين وَعَنْ شِمالي وَمِنْ فَوْقي وَمِنْ تَحْتي 

 .كَ وَقُوَّتِكَ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِي الْعَظيمِوَاْفَعْ عَنّي بِحَوْلِ
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در روايت ديگر منقول است آه حضرت صادق عليه السلام روزي نزد منصور دوانقي رفتند، 

و او در نهايت شدت و غضب بود، حضرت در وقت داخل شدن اين دعا خواندند، غضب او 

تي وَياغَوْثي عِنْدَ آُرْبَتي اُحْرُسْني بِعَيْنِكَ الَّتي لاتَنامُ وَ اَآْنِفْني بِرُآْنِكَ ياعُدَّتي عِنْدَ شِدَّساآن شد 

 .الَّذي لايُرامُ

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه براي برگشتن غلام گريخته بر آاغذي آية 

 وَاْلاَرْضُ لَكَ وَما دُونَهُما لَكَ  اَللّهُمَّ السَّماءُ لَكَالكرسي را مدور بنويسيد، و در ميان آن بنويسند،

مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتّي تَرُدَّهُ عَلَّي وَتُظْفِرُني  ونام غلام را بنويسند، فَاجْعَلْ مابَيْتَهُما اَضْيَقُ عَلي فُلانٍ

 و ايندعا را بخواند و آن آاغذ را در موضعي آه شبها در آنجا ميخوابيده دفن آند، و چيز بِهِ

 . بگذارد يش سنگيني بالا

اَللّهُمَّ اِنَّكَ اِلهُ مَنْ در حديث ديگر فرمود، آه آسي را مالي يا حيواني گم شود، ايندعا را بخواند 

في السَّماءِ وَاِلهُ مَنْ في اْلاَرْضِ وَعَدَلَ فيهِما وَاَنْتَ الْهادِي مِنَ الضِّلالَةِ وَتَرُدُ الضّالَّةَ رُدَّ عَلَي 

نْ رِزْقِكَ وَعَطيَّتِكَ اَللّهُمَّ لا تَفْتِنْ بِها مُؤْمِنا وَلاتُغْنِ بِها آافِرا اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ ضالَّتي فَاِنَّها مِ

 .عَبْدِكَ وَرَسوُلِكَ وَعَلي اَهْلِ بَيْتِهِ

مُها وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لايَعْلَاز حضرت امام رضا عليه السلام منقول است براي گم شده بگويد 

اِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مافي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ اْلاَرْضِ 

الَةَ وَلارَطبٍ وَلايابِسٍ اِلاّ في آتابٍ مُبينٍ اَللّهُمَّ اِنَّكَ تَهْدي مِنَ الضَّلالَةِ وَتُنْجي مِنَ الْعَمي وَتَرُدُّ الضّ

 .صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَغْفِرْلي وَرُدُّ ضالّتي وَصلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلّم 

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است آه براي رد گم شده دو رآعت نماز بگذارد 

بگويد در هر رآعت بعد از حمد سوره يس بخواند، بعد از نماز دست بسوي آسمان بردارد، 

اَللّهُمَّ رادُ الضّالَةِ وَالْهادي مِنَ الضَّلالَةِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْ ضالَّتي وَارْدُدْها اِلَي 

سالِمَةً يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ فَاِنَّها مِنْ فَضْلِكَ وَعَطائِكَ يا عِبادَاللّهِ في اْلاَرْضِ وَيا سَيّارَة اللّهِ في 

 .رْضِ رُدُوا عَلّي ضالَّتي فَاِنَّها مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَعَطائِهِاْلاَ

در روايتي منقول است آه از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند، آه تعويذي با خود ميداريم 

و جنب ميشويم چونست ؟ فرمود باآي نيست اما زن چون حايض ميشود، بايد آه تعويذي آه با 

وست باشد و فرمود آه هر چه از دعا وقرآن و تعويذ آه خواهيد خود نگاه دارد، در ميان پ

براي آوفتها و دردها بخوانيد، اما افسونها آه معنيش معلوم نباشد مخوانيد، فرمود آه بسياري 

 .از تعويذها و افسونها آفر است 
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 و خواص بعضي از ادويه) ع (در فوائد تربت شريف حضرت امام حسين : فصل دوازدهم 

 مفرده 

در احاديث معتبره بسيار وارد شده است ، آه در خاك قبر امام حسين عليه السلام شفاي هر 

 .دردي هست ، آنست دواي بزرگ 

هر آه را علتي حادث شود، : در حديث ديگر از حضرت صادق عليه السلام منقول است 

 .بتربت آنحضرت مداوا آند البته شفا يابد، مگر آنكه علت مرگ باشد

يگر فرمود آه تربت آنحضرت شفا مي بخشد، از هر دردي و امان ميدهد، از هر در حديث د

 .ترسي 

در حديث ديگر فرمود آه آام فرزندان خود را بتربت آنحضرت برداريد، آه امان ميدهد از 

 .بلاها

در روايت ديگر منقول است آه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام هيچ متاعي بجائي 

نكه قدري از تربت آنحضرت در ميانش مي گذاشتند، آه ببرآت آن محفوظ نميفرستادند، مگر آ

 .بماند

در حديث معتبر منقول است آه ابن ابي يعفور از حضرت صادق عليه السلام سؤ ال آرد، آه 

بعضي از مردم تربت امام حسين عليه السلام مي گيرند، منتفع ميشوند و بعضي نفع نمي يابند، 

 . اعتقاد نفع داشته باشد، نفع مي يابدفرمود واللّه آه هر آس

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بآنحضرت عرض آرد آه زني رشته بمن داده است 

آه بخدمه آعبه معظمه بدهم ، آه جامه آعبه را بدان بدوزند، حضرت فرمود آه آنرا بده عسل 

اران نرم آن و در و زعفران بخر، خاك قبر حضرت امام حسين عليه السلام را بگير و بآب ب

 .ميان عسل و زعفران بريز بشيعيان ما بده آه بيماران خود را بآن دوا آنند

در روايت ديگر فرمود آه خاك قبر حضرت امام حسين شفاي دردهاست ، هر چند ثلث 

فرسخي دورتر از قبر بردارند، در روايت ديگر فرمود آه هفتاد ذرع از قبر تربت شفا را 

 .ميتوان برداشت 

ر روايت معتبر ديگر فرمود آه تربت شفا را تايك فرسخ و ثلث فرسخ از اطراف قبر ميتوان د

برداشت ، فرمود آه هيچ چيز مثل آن نيست در شفا بخشيدن مگر دعا و چيزيكه برآت آنرا آم 

ميكند، در جاهاي نامناسب گذاشتن ، آم اعتقادي آن آس است آه مي خورد، اما آسي آه يقين 

شفاست ، هر وقت آه معالجه آند بآن البته او را بدواي ديگر احتياج نميباشد، فاسد داند آه آن 

ميكند، آم ميكند نفع تربت را شياطين و جنيان آافر آه خود را برآن ميمالند، بهريك آه مي 
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گذرد آنرا ميبويند، شياطين و آافران جن رشك ميبرند، بر فرزندان آدم پس خود را بر آن 

 خوش و نفعش را آم آنند، هر تربتي آه از حاير بيرون ميآورند، آنقدر آه ميمالند آه بوي

نتوان شمرد از شياطين آه از بيم ملائكه داخل حاير نميشوند، در بيرون مهيا ميباشند آه از 

حاير بيرون آورند خود را بر آن بمالند، و اگر تربت از اين سالم بماند هر بيماري آه بخورد، 

، پس چون تربت را برداري ببند و پنهان آن و نام خدا بر آن بسيار بخوان ، در ساعت شفا يابد

و من شنيده ام آه بعضي تربت را برميدارند و آنرا سبك ميشمارند، حتي آنكه در ميان توبره 

چهار پايان يا در ميان ظرف طعام مياندازند، از چنين تربتي چون شفا يابند بدرستي آه آسي 

 .تخفاف باموري آه موجب صلاح اوست اعمال خود را فاسد ميگرداندصاحب يقين نيست باس

در حديث ديگر منقول است آه شخصي بآنحضرت عرض آرد، آه مرا درد و مرض بسيار 

ميباشد و هر دوائي آه خوردم نفع نكرد، فرمود آه چرا تربت حضرت امام حسين عليه السلام 

ر بيم هست ؟ وقتيكه برميداري تربت را را نمي خوري آه در آن شفاي هر درد و امان از ه

 اَللّهُمَّ اِنّي اَسْاءَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ الطّينَةِ وَبِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذي اَخَذَها وَبِحَقِّ النَّبِي الَّذي قَبَضَها وَبِحَقِّ بگو

يها شِفاءا مِنْ آُلِّ داءٍ وَاَمانا مِنْ آُلِّ الْوَّصِي الَّذي حَلَّ فيها صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَجْعَلْ لي ف

 پرسيد آه شفاي هر درد را دانستم ، چگونه امان است از هر خوفي ؟ فرمود، آه هرگاه خَوْفٍ

از ظالمي يا از بلائي انديشه داشته باشي از خانه بيرون ميا مگر آنكه خاك قبر آنحضرت باتو 

 .باشد

اَللّهُمَّ هذِهِ طينَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَلِيُّكَ وَابْنُ وَلِيِّكَ اتَّخَذُتُها ي بگو در آنوقت آه خاك را با خود برميدار

 .حِرْزا لِما اَخافُ وَمالااَخ افُ

از ابوحمزه ثمالي منقول است آه حضرت صادق فرمود، آه چون خواهي تربت قبر را 

اعوذ برب الفلق وقل هو حمد وقل يا ايها الكافرون وقل اعوذ برب الناس وقل برداري سوره 

اَللّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ  بخوان و بگو اللّه احد و اناانزلناه في اليلة القدر ويس وآية الكرسي

 وَحَبيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَاَمينِكَ وَبِحَقِّ اَميرالمُؤْمِنينَ عَلِي بْنَ اَبيطالِبٍ وَالْحُسَيْنِ وَبِحَقِّ اْلاَئِمَةِ

الرّاشِدينَ وَبِحَقِّ هذِهِ التُّرْبَةِ وَبِحَقِّ الْمَلَكِ الْمُوَآّلِ بِها وَ بِحَقِّ الْوَصِّي الَّذي هُوَ فيها وَبِحَقِّ الْجَسَدِ 

ي مُحَمَّدٍ الَّذي تَضَمَنَتْ وَ بِحَقِّ السَّبْطِ الَّذي ضَمِنَتْ وَ بِحَقِّ جَميع مَلائِكَتِكَ وَاَنْبيائِكَ وَرُسُلِكَ صَلِّ عَل

وَآلِهِ وَاجْعَلْ هذَالطّينَ شِفاءً لي وَلِمَنْ يَسْتَشْفي بِهِ مِنْ آُلِّ دآءٍ وَسُقْمِ وَمَرٍض وَاَمانا مِنْ آُلِّ خَوْفٍ 

 وَآفَةٍ وَعاهَةٍ اَللّهُمَّ بِحَقِّ مَحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ اجْعَلْهُ عِلْما نافِعا وَرِزْقا واسِعا وَشِفآءً مِنْ آُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ

اَللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ التُّربَةِ الْمُبارِآَةِ الْمَيْمُونَةِ  پس بگو وَجَميع اْلاَوْجاع آُلِّها اِنَّكَ عَلي آُلِّ شَي ءٍ قَديرٌ

انْفَعْني بِها اِنَّكَ وَالْمَلَكِ الَّذي هَبَطَ بِها وَالْوَصِّي الَّذي هُوَ فيها صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلّمْ وَ
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 .عَلي آُلِّ شَيْي قَديرٌ

در روايت ديگر فرمود آه در وقتيكه تربت را بخوري اول ببوس و بر هر دو ديده بگذار و 

زياده از يك نخود مخور آه هر آه زياده بخورد چنانست آه گوشت و خون ما را خورده است 

 اَسْئَلُكَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذي قَبَضَها وَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ النَّبِي اَللّهُمَّ اِنّي، در وقتيكه از قبر برميداري بگو 

الَّذي خَزَنَها وَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ الْوَصِي الَّذي حَلَّ فيها اَنْ تُصَّلِي عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاءَنْ تَجْعَلَهُ 

 پس تربت را در پارچه ببند سوره حِفْظَا مِنْ آُلِّ سُوْءٍشِفاءً مِنْ آُلِّ داءٍ وَاَمانا مِنْ آُلِّ خَوْفٍ وَ

 .اناانزلناه بر آن بخوان 

در حديث معتبر ديگر فرمود آه هر آه تربت را بقصد شفاءِ نخورد چنانستكه گوشت ما را 

الْمُبارَآَةِ  بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ اللّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ التُّرْبَةِ خورده است ، چون بقصد شفا خورد بگويد

الطّاهِرَةِ وَرَبَّ النُّورِ الَّذي اُنْزِلَ فيهِ وَرَبَّ الْجَسَّدِ الَّذي سَكَنَ فيهِ وَرَبَّ الْمَلائِكَةِ الْمُوَآِلّينَ بِهِ اِجَعَلْهُ 

 و آن آزار را ذآر آند پس تربت را بخورد، يكجرعه آب بعد از آن شِفاءً مِنْ داءِ آَذا وَآَذا

چون چنين آني اَللّهُمَّ اَجْعَلْهُ رِزْقا واسِعا وَعِلْما نافِعا وَشِفآءً مِنْ آُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ د بخورد، و بگوي

 .دفع ميشود آنچه در خود مي يابي از درد و بيماري و غم و اندوه 

هُ رِزْقا بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ اَللّهُمَّ اجْعَلْدر روايت ديگر فرمود آه در وقت خوردن ايندعا بخواند، 

واسِعا وَعِلْما نافِعا وَشِفآءً مِنْ آُلِّ داءٍ اِنَّكَ عَلي آُلِّ شَيْي ء قَديرٌ اَللّهُمَّ رَبَّ الْتُرْبَةِ الْمُبارَآَةِ وَرَبَّ 

مانا مِنْ آُلِّ الْوَصِّي الَّذي وارَثَهُ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ هَذَا الطّينَ شفآءً مِنْ آُلِّ داءٍ وَاَ

 .خَوْفٍ

از حضرت امام موسي عليه السلام منقول است آه چون ميت را دفن آنند، در رويش مهري از 

 .خاك قبر حضرت امام حسين عليه السلام بگذارند

در حديث ديگر فرمود آه مؤ من ميبايد از پنج چيز خالي نباشد، مسواك و شانه و جانماز و 

 .ر دانه باشد و انگشتر عقيق تسبيحي از تربت آه سي و چها

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هرآه تسبيح خاك آنحضرت را بگرداند، بهر 

استغفاري هفتاد استغفار براي او نوشته شود، اگر تسبيح را در دست نگاه دارد، چيزي نگويد 

 .بعدد هر دانه هفت استغفار براي او نوشته شود

 آه خاك قبر حضرت امام حسين عليه السلام را بفروشد و بخرد در حديث ديگر فرمود آه هر

چنانست آه آه گوشت حضرت امام حسين عليه السلام را فروخته و خريده باشد، بدانكه 

مشهور ميان علماءِ آنست آه آه بقدر نخودي ميتوان خورد، چون از بعضي احاديث عدس 

 .ظاهر ميشود بهتر آنست آه زياده از عدس نخورد
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 :خواص ادويه اما 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه هر آه تب آند و درشب اول بوزن دو درهم يا 

 .سه درهم بزرقطونا بخورد، در آنمرض ايمن گردد از سرسام و ذات الجنب 

 .در حديث ديگر فرمود آه فضيلت عناب بر ساير ميوه ها مانند فضليت ما است بر ساير مردم 

 . منين عليه السلام منقول است آه عناب تب را زايل ميكنداز حضرت اميرالمؤ

در روايتي منقول است آه ابن ابي الخضيب گفت آه ديده من سفيد شده بود، چيزي نميديدم شبي 

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام را در خواب ديدم ، فرمود آه عناب را بكوب و در ديده 

 .سائيدم و در ديده آشيدم ديده ام صحيح و بينا شدبكش چون بيدار شدم ، عناب را به آهسته 

در حديث معتبر از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه آه مداوا آنيد بسنا 

 .آه اگر چيزي مرگ را رد ميكند، آن سنا است 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه چهار چيز است ، آه طبيعتها را باعتدال 

 .، انار سوراني و خرماي نارس پخته و بنفشه و آاسني ميآورد

از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه در سياه دانه شفاي همه دردها هست بغير از 

 .مرگ 

در بعضي از روايات وارد شده است آه از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم پرسيدند 

يكدانه اش را در آهنه بكني و يكشب در آب آه چگونه استعمال آنيم ، فرمود آه بيست و 

بخيساني و چون صبح شود، در بيني راست دو قطره و در بيني چپ يك قطره بچكاني و در 

روز دويم نيز چنين آني در روز سيم در بيني راست يكقطره و در بيني چپ دو قطره بچكاني 

 .و در هر شب دانه ها را تازه آني 

 عليه السلام منقول است آه شخصي بآن حضرت شكايت در روايت ديگر از حضرت صادق

آرد آه از بسيار آمدن بول آزارميكشم ، فرمود آه سياه دانه در آخر شب بخور، و فرمود آه 

من آنرا ميخورم براي تب و دردسر و آزار چشم و درد شكم و جميع دردها و خدا مرا بآن شفا 

 .ميدهد

م منقول است آه بر هر يك از برگ و دانه و درخت از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّ

اسفند ملكي موآل است ، آه با آنها هست تا آنكه بپوسد و ريشه اش و شاخش غم و سحر را 

 .برطرف ميكند، و در دانه اش شفاي هفتاد و دو درد هست ، پس مداوا آنيد، به اسفند و آندر

اسفند در آن باشد شيطان تا هفتاد خانه از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه خانه آه 

 .از آن خانه دوري ميكند، و آن شفاست از هفتاد مرض آه آسانتر آن خوره است 
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در روايت ديگر منقول است آه پيغمبري به خدا شكايت آرد از جبن امت خود، وحي بر او 

 آه آندر نازل شد آه مرآن امت خود را آه اسفند بخورند، آه باعث شجاعت ميشود، فرمود

برگزيده پيغمبرانست و هيچ دردي زودتر از درد آن بآسمان بالا نميرود و آن دور آننده 

 .شياطين ودفع آننده بلاهاست 

از حضرت امام حسين عليه السلام منقول است آه اگر مردم بدانند آه چه منافع در هليله زرد 

 .است ، هر آينه بوزن آن از طلا بخرند

يه السلام منقول است آه بخوريد انجير را آه براي دفع قولنج نافع از حضرت امام رضا عل

است ، فرمود آه گند دهانرا بر طرف ميكند، و استخوان را محكم مي آند و مو در بدن ميرو 

 .ياند و دردها را ميبرد

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم منقول است آه خوردن انجير ترو خشك بواسير 

 .كند، نقرس و غلبه برودت بر باطن را نفع ميدهدرا قطع مي

حضرت صادق عليه السلام فرمود آه برگ خرفه عقل را زياد ميكند، و هيچ گياهي از آن 

 .شريفتر و نافع تر نيست 

از حضرت امام رضا عليه السلام فرمود،آه بادروج از ما است و تره تيزك از بني اميه است ، 

 .د آه آاهو خون را فرو مي نشاندحضرت صادق عليه السلام فرمو

 .از حضرت صادق عليه السلام منقول است آه خوراك خضر والياس آرفس و دمبلان است 

از حضرت رسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم مرويستكه هر آه سداب بخورد، در شب بخوابد، 

 .در آن شب ايمن باشد، از دردهاي اندروني و بيروني و ذات الجنب 

ديگر منقول است آه آنحضرت زنيان و سياه دانه و آبشم را سفوف مي آردند بعد از در حديث 

لبنيات و طعامي آه بيم ضرري داشت مي خوردند، گاهي با نمك سائيده ممزوج ساخته پيش از 

طعام مي خوردند، مي فرمودند آه چون بامداد اينرا بخورم ، از خوردن هيچ چيزي پروا 

آند، بلغم را ميبرد، امان ميبخشد از لغوه و فرمود آه حق تعالي برآت نميكنم و تقويت معده مي 

فرستاده است ، در عسل و در آن شفاي از جميع دردها است ، بر آن هفتاد پيغمبر برآت 

 .فرستاده است 

حضرت صادق عليه السلام فرمود آه سرآه شراب بن دندان را محكم مي آند، آرمهاي شكم 

كم مي آند، فرمود آه خوردن اشفان زانوها را سست مي آند، و آب را مي آشد، و عقل را مح

پشت را فاسد مي آند، دهن را بدبو مي آند، فرمود آه هر آه زنيان و گردآان با هم بخورد، 

بواسير را ميسوزانند و بادها را دفع مي آنند، معده را زبر ميكنند، گردها را گرم مي آنند، 
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ر بادها را دفع ميكنند، سدها را ميگشايند و بلغم را ميسوزانند، فرمود آه آبشم و نمك با يكديگ

موجب ادرار بول ميشوند و دهن را خوشبو ميكنند، و معده را نرم ميكنند، و لغوه را دفع مي 

 .آنند، قوت جماع را زياد ميكنند

 .در چند حديث وارد شده است آه ماليدن نمك دفع زهر عقرب و گزندگان ميكند
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